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  :بيان مسئله  -1-1
تغييـر فرهنگـي در واقـع    . مي شود » تغيير فرهنگي « اي از عوامل داخلي و خارجي ، دچار  اي تحت تأثير پاره هر جامعه

در . طول تاريخ نظر متفكران و جامعه شناسان را به خود جلب كرده استاست كه در » تغيير اجتماعي  «بخشي از مقولة مهم 
ساده زيستن « ثبت از قبيل مدر آن فضاي سنتي  ويژگي هاي فرهنگي . شناخته شده بود » دارالعباده « گذشته ، يزد به عنوان 

روابـط  « ، » بي و سـنتي  هي جمعي مذبرنامه ها»   ،» صله رحم  «، » روابط سالم خانوادگي و اجتماعي «، » و قناعت پيشگي 
   ،» احساس مسـئوليت فـردي و اجتمـاعي     «،» تلاش و كار و كوشش »  ،» پاكي و زهد و اخلاص « ، »عاطفي و دوستانه قوي 

به چشم مي خورد و افراد جامعه » احساس رضايت و خشنودي « و » يكدلي و يكرنگي و صميميت « ، » شادابي و آرامش «
حتـي در دورة  . كنار آيند و سازش و سـازگاري داشـته باشـند   » ديگران «  و  »زمين « ، »طبيعت « ، » خود « د با توانسته بودن

قبل از انقلاب ، به دليل عدم گسترش وسايل ارتباط جمعي و امكان برقراري تماس جدي و سريع با خـارج از يـزد ، نـه در    
فرهنگي قابل توجهي  صورت نگرفته بـود و اصـالت سـبك زنـدگي     شهر يزد و نه در شهرهاي اطراف آن هيچكدام استحالة 

  .سنتي يزدي و آداب و رسوم مخصوص اين ديار تا حد زيادي حفظ شده بود 
پيروزي انقلاب اسلامي ، براي مدتي حدود دو دهه ، وضعيت فوق را تثبيت و تقويت كرد ، زيرا همانطور كـه بسـياري    

نقلاب اساساً يك حركت ضد غربي و يورش عليه مظاهر فرهنگ غربي و بازگشت بـه  ازصاحب نظران اظهار داشته اند اين ا
به ويژه بعد از گذشت دو دهه از عمر انقـلاب ، آثـار اسـتحالة    ، اما آرام آرام . بومي و مذهبي بود  ارزش ها و فرهنگ سنتي،
، به طوري كه هرچه به جلو آمده ايـم   جامعة مذهبي و سنتي ريشه داري چون يزد بروز نمود در  فرهنگي در ايران  و حتي

  .و از انقلاب دور شده ايم اين تغيير فرهنگي نمايان تر و شديدتر شده است 
صه جوانان يزدي ، از فرهنـگ اصـيل سـنتي خـود فاصـله      ابه نظر مي رسد كه اكنون بخش قابل توجهي از مردم يزد ، خ

انـد يـا بـه     گرايش پيدا كـرده  تعبير كرد،» شبه مدرنيسم « وان به گرفته و به سمت و سوي فرهنگ غربي ، يعني آنچه كه مي ت
  -و حتي سـاير اقشـار وطبقـات    –اكنون ديگر گروه هايي از جوانان يزدي  .اند  شده» غرب زدگي  «عبارت ديگر دچار مرض

با مراجعه به مكان هايي  .شده اند » عقدة خود كم بيني فرهنگي  «آن احساس و گفتار  و رفتار ديروز را ندارند و دچارنوعي 
چون كافي شاپ ها ، كافي نت ها ، باشگاه هاي بيليارد ، فروشگاه هاي محصولات فرهنگي و حتي با رفتن بـه كوچـه هـا و    

توان آثار و نشانه هاي فرهنگ وسـبك زنـدگي غربـي را در      مي ها خيابان هاي معمولي شهر ، مدارس ، دانشگاه ها و خانواده
از عوامـل   شايد اغراق نباشد اگر بگوييم كـه امـروزه يكـي   . تلف مردم ، مخصوصاً جوانان ، مشاهده كرد ميان گروه هاي مخ

بـه    )بزرگسـالان و كهنسـالان بـا نوجوانـان و جوانـان     اخـتلاف   (مهم و عمده اختلاف بين نسلي و شكاف ميان خانواده ها  
معمولاً جوانترها  در مقايسـه بـا بزرگترهـا يـا     . شود موضوع مورد بحث يعني چگونگي برخورد با فرهنگ غربي مربوطه مي

پيران گرايش بيشتري به فرهنگ بيگانه و رغبت و توجه كمتري به فرهنگ سنتي و بومي و مذهبي خود دارند و به طور كلي 
  .افراطي تر و آتشي تر و تندروترند 

ناشـي   صورت گرفتـه   يا تغيير فرهنگي  ه اين وضعيت پيش آمد« : سئوال مهمي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه 
تغيير در ساخت و بافـت و تركيـب جمعيـت ، نقـش نخبگـان       (بي ترديد عوامل متعدد داخلي » از چه علل وعواملي است ؟

تكنيك ، ايدئولوژي، موضـع گيـري در    ،فكري و سياسي ، نقش جنبش هاي اجتماعي و گروه هاي فشار، نوسازي و توسعه 
وضعيت جديد اين  در پديد آوردن...) تهاجم فرهنگي ، امپرياليسم و استعمار و  جهاني شدن ، (و خارجي ...)  برابر مدرنيته و
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به نظر مي رسد كه از ميان اين عوامل گوناگون ، عامل روانـي جايگـاه و اهميـت قابـل     . در شهر يزد موثر و دخيل بوده اند 
ة اعتماد و عزت نفـس در جوانـان ، موجـب تصـور نادرسـت آنهـا از       به عبارت ديگر ، فقدان يا ضعف روحي. توجهي دارد 

غرب و زندگي و فرهنگ غربي شده و در نتيجه آنها را از فرهنگ اصيل سنتي خود دور و به مظاهر فرهنـگ غربـي متمايـل    
رايـن تحقيـق ،   بدين ترتيب براي فراهم شدن امكان سنجش داده ها و عملياتي كردن آنها ، عوامل رواني را مـا د . كرده است

  .ت مربوط به آن در نظرگرفته ايم لقاو متع» عزت نفس  «در واقع همان 

  :اهميت و ضرورت تحقيق  -1-2
مردم يك جامعه ، به ويژه جوانان آن ، موضوع كوچـك و كـم اهميتـي نيسـت كـه      » تغيير يا استحالة فرهنگي «  بي شك

اساس خوشبختي يا بدبختي هر جامعه و عنصر سرنوشت ساز و قاطع اگر بپذيريم كه پايه و . بتوان از آن بي تفاوت گذشت 
اگر نه غفلت غير قابل جبران ، بايد گفت غفلت بسـيار  » استحالة فرهنگي  «است ، در آن صورت بي توجهي به » فرهنگ «آن 

  .بزرگي است 
همـانطور كـه اشـاره    .ران است و اهداف انقلاب اسلامي اي» ماهيت « آن چه بر اهميت و ضرورت اين مطالعه مي افزايد 

سياسي و اجتماعي در بروز آن  گرچه عوامل اقتصادي،.  شود لاب اساساً يك حركت عظيم فرهنگي محسوب ميشد ، اين انق
مـردم دلـزده از مظـاهر منفـي     .  اسـت   هبـود » مذهبي  –عامل فرهنگي « ولي عامل و علت اصلي اين حادثه ،  ه،دخالت داشت

ربي در جامعة ايران به رهبري امام خمينـي بـه مخالفـت بـا رژيـم حـامي و مـروج ايـن ارزش هـا          گسترش يافتة فرهنگ غ
و سـرانجام   برآمدنـد   حياي ارزش ها و فرهنگ مذهبي و سنتي منسوخ و مطرود شدة خود در صدد ا ،برخاستند و در مقابل

  .پهلوي سرنگون شد  ياين مبارزه به ثمر رسيد و رژيم غربگرا و آمريكاي
و در محـدودة ايـن تحقيـق     –راين اكنون براي هر دلسوز مسئول به ويژه مسئولان و متوليـان امـور فرهنگـي كشـور     بناب

فعلي به وجود آمـده ، بلكـه از آن    نه تنها اين سئوال مطرح است كه چرا وضعيت ترسيم شدة - مسئولان در سطح استان يزد
در برابـر خلـق و     -و همـه  - از اين موضوع، سبب پاسخگويي آنها لتفمهمتر راه  يا راه هاي مقابله با آن چيست ؟ آري غ

آيا مي توان شاهد استحالة فرهنگي  بخش هاي مختلف مردم ، خاصه جوانان ، به سمت و سـوي مظـاهر   . خالق خواهد بود 
اقـدام   زندگي غربي و گرايش به فرهنگ وسبك زندگي بيگانگان و فاصله گرفتن از فرهنگ اصـيل سـنتي و مـذهبي بـود و    

خاصي براي مقابله با اين وضعيت انجام نداد ؟ آيا اين به معناي ناديـده گـرفتن اهـداف اصـلي انقـلاب اسـلامي و ماهيـت        
  مذهبي و اصالت سنتي آن نيست ؟

مسلماً در هر نقطه ازايران ، در هر شهرو استان ، بررسي مشكل فوق ضروري و حياتي است ليكن با توجـه بـه شـرايط     
زد و به ويژه شهر يزد كه از آن به دارالعباده ياد شده و مي شود ، اين بررسي اهميـت و ضـرورت دو چنـدان    خاص استان ي

  .اميد است كه در اين پژوهش بتوان گوشه اندكي از اين امر مهم را تحقق بخشيد . مي يابد 

  :اهداف تحقيق  -1-3
در فاصله گـرفتن جوانـان يـزدي از فرهنـگ اصـيل      ) عزت نفس ( بررسي عوامل رواني مؤثر « هدف كلي اين تحقيق ،  

  :اهداف جزئي يا ويژه عبارتند از . مي باشد  )شبه مدرنيسم (  »و گرايش به مظاهر فرهنگ غربي ) دارالعباده  (سنتي 
در حـوزة    غربي شناسايي و بررسي رابطة عزت نفس و خود باوري در جوانان يزدي با گرايش آنها به سبك زندگي )1

  ؛اخلاق 



 ٤

ناسايي و بررسي رابطه عزت نفس و خود بـاوري در جوانـان يـزدي بـا گـرايش آنهـا بـه سـبك زنـدگي غربـي           ش )2
 ؛اقتصادي  درحوزة

  شناسايي و بررسي رابطه عزت نفس و خود باوري در جوانان يزدي با گرايش آنها به سبك زندگي غربي درحـوزة  )3
 ؛اجتماعي  

ر جوانان يزدي با گرايش آنها به سبك زندگي غربي درحـوزة  شناسايي و بررسي رابطه عزت نفس و خود باوري د )4
 ؛و علمي  يآموزش

  شناسايي و بررسي رابطه عزت نفس و خود باوري در جوانان يزدي با گرايش آنها به سبك زندگي غربي درحـوزة  )5
  ؛شخصي

  غربي درحـوزة  شناسايي و بررسي رابطه عزت نفس و خود باوري در جوانان يزدي با گرايش آنها به سبك زندگي )6
 ؛سياسي 

 ؛وارايه راهكارهايي در مورد افزايش عزت نفس در جوانان  )7

 .ي براي شناسايي بهتر و بيشتر ابعاد مثبت فرهنگ اصيل سنتي و جنبه هاي منفي فرهنگ غربي ياارايه راهكاره )8

  :مدل تحليلي  -1-4

  :فرضيه هاي تحقيق  -1-4-1
در نظـر گرفتـه شـده اسـت ،     » عـزت نفـس و خودبـاوري    «ژوهش به معناي با توجه به نقش عوامل رواني كه در اين پ 

  :ها عبارتند از  فرضيه
بين فقدان يا ضعف عزت نفس و خود باوري جوانان يزدي با گرايش آنها به سبك زندگي غربي در حوزة اخـلاق   -1

  .رابطه معني دار ديده مي شود 
اقتصـادي   گرايش آنها به سبك زندگي غربي در حوزةبين فقدان يا ضعف عزت نفس و خودباوري جوانان يزدي با  -2

 .رابطه معني دار وجود دارد 

بين فقدان يا ضعف عزت نفس و خودباوري جوانان يزدي با گرايش آنها به سبك زندگي غربي در حوزة اجتماعي   -3
 .رابطه معني دار ديده مي شود 

آموزشـي    نها به سبك زندگي غربي در حوزةبين فقدان يا ضعف عزت نفس و خودباوري جوانان يزدي با گرايش آ -4
 .و علمي رابطه معني دار ديده مي شود  

بين فقدان يا ضعف عزت نفس و خودباوري جوانان يزدي با گرايش آنها به سبك زندگي غربـي در حوزةشخصـي    -5
 ديده مي شود   رابطه معني دار

سياسـي    ا به سبك زندگي غربي در حـوزة بين فقدان يا ضعف عزت نفس و خودباوري جوانان يزدي با گرايش آنه -6
  .رابطه معني دار وجود دارد
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  :متغيرها و جايگاه آنها در فرضيه ها  -1-4-2
و سبك زنـدگي در غـرب در حـوزه هـاي گونـاگون       » متغير مستقل « فرضيه بالا ، عزت نفس و خودباوري  ششدر  

در نظـر گرفتـه شـده      »متغير وابسـته  «صي و سياسي به عنوان اجتماعي ، آموزشي وعلمي ، شخ اخلاقي، اقتصادي ، فرهنگي،
 :بنابراين مي توان رابطه اين متغيرها را به صورت زير نشان داد . است 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  :تعريف عملياتي مفاهيم  -1-4-3
        اين دو مفهوم يكـي .نها را مشخص كرد كه بايد منظور از آ است در فرضيه هاي اين تحقيق دو مفهوم كليدي به كار رفته 

منظور از عـزت نفـس آن اسـت كـه فـرد      » مظاهر فرهنگي غرب «  يا » سبك زندگي غربي « است و ديگري » عزت نفس «
خود را موجودي صالح ، لايق ، خوشبخت و توانا و شايسته بداند به طوري كه مي توانـد بـا چـالش هـاي اساسـي زنـدگي       

كسـاني كـه از عـزت نفـس بـالايي      . عبارت ديگر فرد از خود ارزشيابي مفيد و مثبت داشته باشد و نـه منفـي   به . مقابله كند
    ،»مســئوليت پــذيري  « ،»انعطــاف پــذيري  «، » جــرأت ورزي « :برخوردارنــد معمــولاً بــا صــفات و ويژگــي هــايي چــون  

جلـب  »  ،» سـرعت و اطمينـان در كـار     «، » استقلال عمل «  ، »ابتكار « ،»استعداد و خلاقيت  « ،»  احترام به ديگران «،»قاطعيت«
  .شناخته مي شوند» افتخار به پيشرفت هاي خود  «، و »توجه ديگران

منظور از مظاهر فرهنگي غربي ، تمام ارزش ها و باورها و رفتارهايي است كه در ميان مردم غير شرقي به ويژه آمريكـا و  
اين ارزش هـا   .، اقتصادي ، اجتماعي ، شخصي ، آموزشي و علمي وسياسي رواج دارد  اروپا در حوزه هاي مختلف اخلاقي

. مخرب و سازنده اسـت   ،اي از زشت و زيبا ، بد و خوب ، منفي و مثبت ، مضر و مفيد   آميزه و ملغمه و باورها و رفتارها،
 هـاي مختلـف   هاي دوگانة فرهنگ درحـوزه  بنابراين  شرط اصلي گرايش و انتخاب آنها آگاهي و شناخت كامل به اين جنبه

 تعـدادي از   به طور خاص در ميان و ايران از جمله در -به نظر مي رسد كه در كشورهاي جهان سومي . غربي است زندگي 
مـل  ع به دليل فقدان يا ضعف عزت نفس و خودباوري ، نه تنها شناسايي دقيق و درستي از فرهنگ غربي به –جوانان يزدي 

. مضر و مخرب اين فرهنگ مورد توجه و بعضاً عمل آنها واقع شده است بلكه متأسفانه جنبه هاي زشت ، بد، منفي ،مده ، Ĥني
» غربگرايـي  « يا » شبه مدرنيسم « يا  »غربزدگي  «بير به عت ناين ناتواني در تفكيك ، به بروز صفتي در آنها منجر گشته كه از آ

پاسـداري از ارزش هـاي بـومي ، ملـي ،     و وجوانان به فرهنگ اصيل سنتي و حفـظ  ديگر ، دعوت مردم زبان  به . مي شود 

ميزان عزت نفس در 
 جوانان يزدي

گرايش به سبك زندگي غربي در ميزان 
 جوان يزدي به عنوان پديدة اجتماعي 

 فرضيه

  

 اندازه گيري از طريق آزمون
زت نفس از عهاي استاندارد 
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دس ارزش ها و سنت ها صـرفاً بـه   قّت(   »سنت گرايي  «يا » كهنه پرستي « مذهبي و عمل به آنها  نمي تواند و نبايد به معناي 
 ،»سنت پرستي جـوان   «و » تي بودن جوان سن «بين . تلقي گردد) دليل اين كه ريشه در گذشته دارند و قديمي و ضد جديدند 

. تفاوت زيادي وجود دارد» پذيرش دستاوردهاي مدرن علمي و صنعتي  «و » متجدد بودن « و » غربزدگي و غربگرايي « بين  
آنچه ما در اين تحقيق به دنبال بررسي علل و عوامل آن هستيم ، اين نيست كه چرا گروه هايي از جوانـان يـزدي نـوگرا يـا     

يا سنت پرست نيستند ،  يا اين نيست كه چرا سنتگرا !و دستاوردهاي پيشرفته و مدرن بشري يا غربي را پذيرفته اند  ندتجددم
بلكه اين هدف اصلي را تعقيب مي كنيم كه چرا غربزده ، شبه مدرنيست و فرنگي مأب هستند و چرا از هرچه سـنتي اسـت   

  !فاصله مي گيرند) نه سنت پرستي  (

  :و روش تحقيق و جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل آنها  نوع-1-5
تحليلي و روش آن ميداني يا پيمايشي است ، هر چند كه در فصول دوم و سوم ، آنچـه بـا    –اين تحقيق از نوع توصيفي 

به هر حـال   .  اي است  است ، مبتني بر روش كتابخانهمشخص شده  » و مطالعات نظري  هپيشين«  و» ادبيات تحقيق  « عناوين
پس از جمع آوري داده هاي مربوط به عزت نفس و گرايش جوانان به فرهنگ غربـي از طريـق پرسشـنامه ، بـا روش هـاي      

داده هاي مذكور توصيف و سـپس  ،  Spss، اسپيرمن و پيرسون و به كمك نرم افزار  دو   خيمناسب آماري از جمله آزمون 
بدين ترتيب ابزار جمع آوري اطلاعات اصلي در اين تحقيـق ، دو  . ترسيم شده است تحليل شده اند و براي آنها نمودارهايي

 ي كه منسوب به كوپراسميت است و ميزان عزت نفس در جوانان را مي سـنجد؛ داستاندار  پرسشنامة. است » پرسشنامه  «نوع 
  .يابي مي كند اي كه ميزان گرايش جوانان به مظاهر فرهنگ غربي را ارز ساخته محقق و پرسشنامة  

  :جامعه آماري و حجم نمونه  -1-6
اي اسـت كـه در آن رعايـت      ساله شهر يـزد و روش نمونـه گيـري خوشـه     29تا  15جامعه آماري اين پژوهش  جوانان  

براي اجرا و عملياتي كردن طرح نمونه گيري ، شهر يـزد بـه   . اي در آن ملحوظ است  تناسب نيز شده و در نتيجه روش طبقه
بر حسـب   ،آن جمعيت كل تقسيم شده و با در نظر گرفتن جمعيت هر منطقه و نسبت جمعيت جوان با 3,2,1طقة يزد سه من

 ـ  نفر است كه بـر اسـاس فرمـول   ............ حجم نمونه نيز . جوانان مورد نظر انتخاب شده اند ،واحد خانوار ين شـده  زيـر تعي
  :ستا

  :سازماندهي تحقيق  -1-7
در فصـل دوم  . با آن است  فصل اول ، مربوط به طرح تحقيق و كليات مرتبط. ل تنظيم شده است اين تحقيق در پنج فص

مطالعات نظري پژوهش اختصاص دارد و در آن علاوه بر تعريـف  پيشينه و  فصل سوم به. تحقيق بررسي شده است  ادبيات
. ي مؤثر در آن بررسي و تبيين شـده اسـت   تعريف و عوامل داخلي و خارج» تغيير فرهنگي « ديد فرهنگ ، مقولة مهم حو ت

فصـل آخـر هـم بـه نتيجـه گيـري از مباحـث         . درفصل چهارم ، داده هاي پژوهش توصيف ودر فصل پنجم تحليل شده اند
  .مطروحه و ارائه پيشنهادها و محدوديت ها ي تحقيق مربوط مي شود 
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  ::فصل دوم فصل دوم 

  ات  تحقيقات  تحقيقــادبيادبي
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ه فرهنگ غرب بعضي مطالعات و تحقيقات در سطح جهـان و ايـران بـه طـور مسـتقيم و      علل يا عوامل گرايش  ب  دربارة
معمولاًٌ حـول محورهـايي چـون      پژوهش هاي غير مستقيم.  تعداد بيشتري پژوهش به طور غير مستقيم صورت گرفته است 

سامان » تهاجم فرهنگي« و » نگي آسيب شناسي فره« ،» توسعه و تغيير فرهنگي  «، » توسعه و نوسازي و عوامل موثر در آن  «
 استدر سطح استان ، تحقيقات از اين نوع اندكند و هنوز جنبه هاي گوناگون فرهنگ بدون پژوهش باقي مانده . يافته است 

براي نمونه فقط تعداد محدودي از تحقيقاتي كه مستقيم يا غير مستقيم به موضوع اين پـژوهش مربـوط مـي     در اين مبحث،. 
  .در سطح جهان ، سپس در سطح ايران و سرانجام در محل معرفي و بررسي خواهند شد شود ابتدا 

 �����ت ����� و 	�ر��  -١-٢ 
اج در يكـي از منـاطق   هيكي از پژوهش هايي كه ارتباط مستقيم با تحقيق حاضر دارد، كاري است كه خانم هلنانوربرگ  

به زبان خـارجي اسـت كـه در    » از لاداخ بياموزيم : آينده هاي باستاني  «انجام داده و حاصل آن در كتاب  »لاداخ«هند به نام 
اين كتاب كه مبتني بر مشاهدات ميداني نور برگ هاج از روند توسعه و گسـترش فرهنـگ   .به چاپ رسيده است  1991سال 

توسـط    ) 1383 (10 مدرن در جامعه سنتي لاداخ در شمال كشور هند مي باشد در فصلنامة فرهنگ مردم ،سال سوم ، شـمارة 
هند بـه    در بين مردم شبه قارة نوربرگ هاج مدت اقامت طولاني بيست ساله . اسفنديار عباسي به اختصار معرفي شده است 

 بـر اسـاس ايـن مشـاهدات    . اي سنتي را مشاهده كنـد   ي در جامعهياو فرصت داده است كه تأثير تدريجي توسعه و تجددگرا
از جمله بيكاري شديد نسل جـوان ، مناقشـات    (مسائل مشترك در ميان كشورهاي جهان سوم  خانم نوربرگ هاج بسياري از

جناح هاي سياسي ، اختلاف و كشمكش هاي قومي و مذهبي ، تجمل گرايـي ، تضـعيف روابـط عـاطفي و خويشـاوندي و      
را در پيـروي   )ر معاشرت هاي اجتماعي و نيز سيطرة عدم رضايت، خمودگي و دلمردگـي عمـومي در جوامـع عصـر حاض ـ    

  .نسنجيدة مردم از الگوي توسعه صنعتي ريشه يابي كرده است 
عوامل رواني در فرآينـد توسـعه و تجـدد گرايـي جوامـع       نويسنده در اين پژوهش  بر تأثير پنهاني ولي بسيار تعيين كنندة

م را ناديـده گرفـت ، ولـي تصـاوير     از نظر او گرچه نمي توان آثار مثبت الگوي غربي توسعه در جهان سو .سنتي تأكيد دارد
فريبنده و غلط از فيلم هاي تجاري ، آموزش و پرورش غربي و برداشت هاي نادرست مردم از ظـاهر گردشـگران خـارجي    

و » برتـر  «باعث شده است كه بر اساس اطلاعات ناقص و توهم بي اساس ، مردم در جوامع سنتي ، فرهنگ بيگانـة غـرب را   
  . بپندارند  نگ بومي خوداز فره» پيشرفته تر «

چرا وقتي جوامع سنتي با فرهنگ غرب تماس پيدا « : اين پژوهش آن است كه  در واقع سئوال محوري نوربرگ هاج در 
گرچـه  » غـرب اسـت؟    گفرهن» برتري ذاتي  «آيا اين امر ناشي از   كنند به تدريج دگرگون مي شوند و از هم مي پاشند؟  مي

است ولي واقعيت امر غيـر از  » مثبت  «از مردم كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه به اين سئوال احتمالاً پاسخ بسياري 
به نظر نوربرگ هاج بيش از دو دهه زنـدگي در لاداخ او را متقاعـد كـرده اسـت كـه مهمتـرين دليـل فروپاشـي         . اين است 

جوامع را به سوي پيـروي هـر چـه بيشـتر از الگـوي      هاي سنتي در برابر فرهنگ غرب ، عواملي رواني است كه اين  فرهنگ
بدين ترتيب بر خلاف مطالعات توسعه صنعتي و نوسازي كه غالباً بر عوامل اقتصادي و سياسي تأكيـد  . غرب سوق مي دهد 

ل تجدد بر جوامع سنتي شناسايي مي گردد، خانم نوربرگ هاج كوشـيده اسـت تـا در    يمي شود واين عوامل علت اصلي تحم
  .خود ، جنبه هاي روان شناختي تجدد گرايي در جوامع سنتي را ارزيابي نمايد  تحقيق

به نظر او تا وقتي كه فرهنگ غرب و تجدد به لاداخ رخنه و نفوذ نكرده بود ، مردم آن منطقه در كمال آرامش و رضـايت  
نظـام هويـت زداي     قبيل خشونت ،خاطر زندگي مي كردند و بسياري از مشكلاتي كه اكنون دست به گريبان آن شده اند از 
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در .. بوروكرواسي ، نفاق ،بروز نيازهاي كاذب ، وابستگي اقتصادي ، مصرف زدگي ، شكاف بين نسلي ، اختلافات قـومي و  
آري مردمي كه زماني با توجه به نيازها و شرايط محيطـي و فرهنگـي بـومي و سـنتي خـود زنـدگي       .ميانشان وجود نداشت 

ن و مشاركت در آنها قوي بود و كاملاً خود كفا بودند و احساس عزت و افتخـار و غـرور نسـبت بـه     كردند و حس تعاو مي
صنعتي و تجدد چنان به  كوتاه ، القائات توسعة فرهنگ سنتي خود داشتند و آن را كاملاًٌ غني مي دانستند ، در مدت زمان نسبتاً

را از ياد برده و به فرهنگ سنتي و مادري خود پشـت  » همه چيز «اعتماد به نفس و عزت ملي مردم لطمه وارد كرده است كه 
كرده اند ، نسبت به آيندة خود بشدت نگرانند ، پيوندهاي خانوادگي و عاطفي تضعيف شـده اسـت و مصـرف گرايـي رواج     

  .يافته است 
و ذاتي فرهنگ غـرب   فرهنگي منفي همانطور كه خانم نوربرگ هاج مي گويد ناشي از برتري واقعي ةالحاين تغيير و است

نيست ، بلكه مهمترين دليل آن تصور و برداشت نادرست ساكنان لاداخ از اين فرهنگ و جايگاه برتـر آن از طريـق تصـاوير    
آري لاداخـي هـا   .مـي باشـد   ....هاي غربي ، توريسم ، الگوبرداري از نظام آموزش و پرورش غربي و  فريبندة تبليغات رسانه
كات مثبت و سازندة فرهنگ غرب ، ابعاد و معضلات اجتمـاعي و روانـي توسـعة صـنعتي  از جملـه      نمي دانند كه در كنار ن

در عـوض ، كليـه   . ي و انـزوا، تـرس از پيـري و طـرد شـدن از جامعـه  و انحطـاط اسـت         تنهايتنش هاي رواني ، احساس 
در ميان جوانـان   قارت بويژه احساس شرم و ح. محدوديت ها و نواقص فرهنگ خودشان براي آنها آشكار و ملموس است 

اين احساسات آنها را وادار مي كند كه به فرهنگ سنتي خـود پشـت كننـد و فرهنـگ جديـد را دربسـت       . بسيار قوي است 
   « مـن  واك« و آنها سمبل ها و نمادهاي تجدد را با تمام وجود مي طلبند و تقليد مي كنند مثلاً عينك دودي به چشم . بپذيرند 

  .و لباس هاي جين به تن مي كنند  نندزگوش مي به 
اطـلاع   «كنـد كـه بايـد     نوربرگ هاج در نهايت براي رهايي مردم لاداخ و ساير جوامع سنتي از اين وضعيت ، پيشنهاد مي

به نظر او اين اقدام باعث زدوده شدن تـوهم  . درست و دقيق كرد و تمامي جنبه هاي توسعه يافتگي مد نظر قرار داد »رساني
  .بار خواهد شد و مردم در جوامع سنتي ، توسعه درون زا را مطلوب تر ، مؤثرتر و سالم تر خواهند يافت  زيان

در راستاي همين پيشنهاد است كه براي بهبود شرايط اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي در لاداخ ، عملاً تـدابيري بـه   
به اين سو ، گروهـي  از بوميـان لاداخ ، از جملـه چنـدي از      1970براي مثال از نيمه دوم دهه .مرحله اجرا گذاشته مي شود 

» انجمن بين المللـي بـوم شناسـي و فرهنـگ      «هاي ادبي و فرهنگي منطقه ، با كمك سازمان غير دولتي  سرشناس ترين چهره
ايـن گـروه   . نـد  اقدام به اطلاع رساني همه جانبه به مردم لاداخ در مورد پيامدهاي واقعـي توسـعه از نـوع غربـي آن كـرده ا     

همچنين ، از طريق پژوهش و احياي دانش بومي كشاورزي منطقه ، به ايجاد امكانات و فرصت هاي شغلي و درآمدزا بيشـتر  
نـام ايـن   . خ را به جوامع غربي برده است دانمايندگاني از بوميان لا ةتورهاي ويژ ،كمك كرده و براي اطلاع رساني كامل تر 

  . گذاشته اند » اقعيت تورهاي كشف و« تورها را 
همچنـين توسـعه درونـزاي    .بخش ديگري از توسعه درونزاي لاداخ ، احياي كشاورزي سنتي و طبيعي منطقه بـوده اسـت  

زنان  بـراي حفاظـت از محـيط     از از جمله تشكلي . دامن زده است ياريگري لاداخ به اقدامات فراواني براي تشكل سازي و
صـنايع  ، تشـكل ديگـري از توليـد كننـدگان      .ي از طريق تلويزيون به وجود آمده اسـت زيست و جلوگيري از تهاجم فرهنگ

دستي مورد نياز بازار سوغات را تأمين مي كند و تشكلي از اطباي محلي براي احياي طب باستاني منطقه و بي نيـاز سـاختن   
  .به وجود آمده است در لاداخ » پروژه مزرعه  « اهالي از طب شيميايي و تشكل مهم ديگري نيز به نام 
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شايد برجسته ترين درس تجربة تجدد گرايي لاداخ و توسعه درونزاي اين جامعة سنتي كه خـانم نـوربرگ هـاج مطـرح     
كرده است اين باشد كه توسعه و پيشرفت لزوماً نبايد به نابودي مزايا و جنبه هاي برتر اجتماعي ، فرهنگي و زيست محيطـي  

ي نيست كه مردم در كشورهاي در حال توسعه به فرهنگ اصيل خود پشت پا بزنند تا رسـيدن  الزام. جوامع سنتي منجر شود 
  .به پيشرفت براي آنها ميسر شود 

مربوط به نوسازي و توسعه و ارتباط آن بـا عوامـل روانـي اسـت كـه در آنهـا ،        ،بخشي از تحقيقات خارجي مورد بحث
دو نمونه از اين پژوهش هـا كـه در   . اي و يا متغير وابسته عمل مي كنند  هعوامل رواني به عنوان متغير مستقل يا متغير واسط

انجام داده است و ديگري پژوهشي اسـت   اورت هيگن آنها عوامل رواني نقش متغيرمستقل ايفا مي كنند يكي كاري است كه
ا مطـرح كـرده اسـت    ر» نظريه شخصيت خلاق  «هيگن در پژوهش خود ،  .مك كللاند صورت گرفته است يد كه توسط ديو

شخصـيت  « و ديگري با عنوان ) 1962: وود ماه(» تغيير اجتماعي  نظرية« يكي به نام  ؛كه حاصل آن در دو كتاب آمده است 
 هـا  پـژوهش ايـن   وي در  . كه هر دو به زبان انگليسـي اسـت  ) 1967 :لندن ( »بريتانيايي وا نقلاب صنعتي ، شواهد تاريخي 

استدلال مي كند كـه توسـعة اقتصـادي     بر اين اساس ،. اقتصادي بگنجاند سي را در نظرية توسعةكوشيده است اصول روانشنا
از نظر هيگن، نظريه هاي مبتني بـر نـژاد يـا آب و هـوا  و يـا شـرايط خـاص        . بايد از ديدگاه شخصيت خلاق بررسي شود 

ند كه چرا بعضي گروه ها آمادگي خيلي بيشتري كافي توضيح ده اجتماعي ، مذهبي يا اقتصادي هيچيك نتوانسته اند به اندازة
؟ بدين ترتيب از نظر او فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي كه مبتني بر نوآوري هاي فنـي و   براي تغيير فني و اقتصادي دارند

شخصيت هايي كه در جريـان زمـان در يـك مـتن     ؛ مادي و اجتماعي است با شخصيت هاي خلاق پيوستگي نزديكي دارند 
  .ص اجتماعي ظاهر مي شوند خا

يد و بخصوص توضيح دهد آنظريه پرداز وظيفه دارد كه توضيح دهد چگونه شخصيت خلاق به وجود مي  به نظر هيگن
فـرد سـنتي    اواز نظر . كه چگونه خلاقيت در برخي از گروه هاي جامعه بروز مي كند ، نه در گروه هاي ديگر يا كل جامعه 

ين است كه چه چيزي باعث ظهور نسلي از افراد مبتكر و خلاق مي شود ؟ به نظـر او دگرگـوني   بلكه مسئله ا خلاق نيست ،
  .اند  جامعه سنتي و شخص اقتدارگر براي رفتار غير خلاق ساخته شده. در شخصيت ها رخ نخواهد داد تغيير اجتماعي بدون 

اتفاقي بيفتد تا شخصيت برخـي گـروه هـاي    ي كه از ثبات و سكون برخوردار است بايد تبه نظرهيگن در يك جامعه سن 
و شناخت ها بايد دگرگون شوند و دگرگوني به اين علت رخ مـي دهـد كـه اهـداف و      ها احتياجات ، ارزش. آن تغيير يابد 

از جامعه توسط گروه هايي كه مـورد احتـرام اعضـاي آن گـروه هسـتند محتـرم شـمرده         يهاي زندگي اعضاي گروه ارزش
در طـول چنـدين   « : نظر نهايي خود را چنين جمع بندي مـي كنـد    او. مي نامد » سلب حرمت « ن امر را هيگن اي .شود  نمي

كوششـهاي  » .قيت ناشي از تغيير شخصيت مـي انجامـد   نهايتاًٌ به خلا به عزلت گزيني مي شود  و نسل ، سلب حرمت منجر
          هـا بـراي نـوآوري    اي از ارزش پـاره . واهد بـود  متوجه بازيابي تأييد اجتماعي خ ،خلاق اعضاي يك گروه سلب حرمت شده

تأييـد  و ل و تأييد كسـب و كـار و قبـول    قبواز جمله شايستگي مبتني بر دستاوردهاي فردي ،  ،اقتصادي حايز اهميتند –فني
 ـاگر گروهي سلب حرمت را تجربه كنـد و اگـر اعـادة حرمـت بـا فعاليـت كارآفرينا      . دي يكار وري اي كـه منجـر بـه نـوآ     هن

هـيگن بـا   »  .تكنولوژيك و اقتصادي مي شود امكان پذير باشد ، در آن صورت جامعه شاهد توسعه و پيشرفت خواهـد بـود  
بررسي تعدادي از نمونه هاي تاريخي توسعه اقتصادي از جمله توسعه اقتصادي انگلستان پيش از انقلاب صـنعتي و توسـعه   

اي در  او كوشـش بلندپروازانـه  . نظريـه خـود را تقويـت مـي كنـد      ، بيسـتم   كلمبيا و برمه در قرن نوزدهم و ،اقتصادي ژاپن
  . شناساندن اهميت شخصيت در رشد اقتصادي عرضه مي دارد
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از ابزارهـاي    واو اشكالاتي وارد شده است از جمله اين كه او توسعة اقتصادي را نوعي بوالهوسـي تـاريخ تلقـي     بر نظرية
  .است  و برخي انديشه هاي او با شواهد تجربي همخواني ندارند اول استفاده كرده بيش از حد معمول و متد روانكاوانه

نيز مانند اورت هيگن ، شخصيت را به عنوان محرك اصلي دگرگوني در مركز توجه خـود قـرار مـي     دديويد مك كللان 
نظريـه شخصـيت    «ره مطرح كرده، اي كه او در اين با نظرية.دهد و عمدتاً توجة خود را به توسعة اقتصادي معطوف مي دارد 

كـه بـه زبـان    ) 1961 :نيويـورك   (» جامعـة جويـاي موفقيـت    « : حاصل تحقيق وي كتابي است به نام . است » موفقيت جو 
جامعه اي كه روحية احتياج به موفقيت در آن عموماً در سطح بالاتري اسـت  « :فرضية اساسي او اين است كه. خارجي است

به نظر او ، نيـاز  »  .ري توليد خواهد كرد كه اين به نوبة خود موجب توسعه اقتصادي سريعتري خواهدشدكارآفرينان پر نيروت
. به كسب موفقيت يكي از نيازهاي اساسي انسان است و نظير كلية انگيزه ها ، حاصل تجربيات اجتماعي دوران كودكي است

دكان موثرند و اين شيوه ها هم به نوبة خود شكل گيري نياز اي از عوامل اجتماعي برشيوه هاي پرورش كو بنابراين، مجموعه
اگر در شخصي نياز به موفقيت قوياً شكل گرفته باشد ، رفتـار مقتضـي و روحيـة    . به موفقيت را تسهيل يا تضعيف مي كنند 

  .كار آفرينانه نشان خواهد داد و به نحوي عمل خواهد كرد كه موجب پيشبرد توسعة اقتصادي شود 
انجـام   و كوشيد تا به كمك آزمون هاي مختلف ، از جمله با استفاده از ادبيات و داستان هاي مردمي و نقاشي دنمك كللا

مصاحبه با مادران بعضي از پسران در ژاپن ، آلمان ،برزيل و هندوستان و طرح بعضي سئوالات از قبيل نحوة آموزش روحية 
حاصـل ايـن   .را در افراد انـدازه گيـري كنـد   » نياز به موفقيت  «ميزان انگيزة ... و يمستقل و ورزندگي به فرزندان ، فن فرافكن

  .و رشد اقتصادي رابطه قوي وجوددارد» نياز به موفقيت « تلاش ها ، دستيابي به اين يافته است كه بين 
 ، براي آن هـا اي  اينكلز و همكارش اسميت در پژوهشي كوشيده اند تا به كمك عوامل رواني و با قائل شدن نقش واسطه

تغييـر فـردي در شـش كشـور در      :نوگرا شدن  «حاصل اين پژوهش كتابي با عنوان . از ديدگاه رواني نوسازي را مطالعه كنند 
انگشـت گذاشـتن    ،مضمون اصلي كار آن دو.به زبان انگليسي است و به چاپ رسيده  1974در سال است كه » حال توسعه 

، متغيرهـاي روان شناسـانه را   پژوهشگران مـذكور   اين به معناي آن است كه . است » ني تجدد فردي يا تجدد روا «بر مفهوم 
گـرايش هـا ،    (منظور از تجدد رواني ، از نظر آن دو ، تمايلات فردي . اقتصادي و سياسي مي دانند  –ملازم توسعه اجتماعي

شـهر ،   ر ناشي از تجربياتي چـون اقامـت د  است كه  )ارزش ها ، الگوهاي مربوط به شناخت ، گرايش هاي شخصيتي وغيره 
شود  و اشتغال در شركت هاي جديد است و خود منجر به بروز رفتار هايي مي رفتن به مدرسه ، تماس با رسانه هاي جمعي

  .كه براي توسعه اقتصادي و سياسي جامعه سودمند است
يا رواني ، كارشان را از مدل نـوع آيـده آل    اينكلز و اسميت در تلاش براي تعيين و تعريف محتويات مفهوم تجدد فردي

اي از لحاظ رواني چـه چيـزي    مربوط به جامعه شهري صنعتي شروع كرده و به بررسي اين سئوال پرداختند كه چنين جامعه
آنهـا كارخانـه صـنعتي را     . اگر بخواهد كه اعضاء به ايفاي نقش مـوثر اجتمـاعي خـود بپردازنـد     درا از اعضاي خود مي طلب

شود  به صورت گسترده باعث ميم الگوي نهادي تمدن جديد به شمار آورده و استدلال مي كنند كه اشتغال در كارخانه تجس
زمان بندي ، كارايي شخصي ، آمـادگي پـذيرش تجربيـات جديـد و احتـرام بـه علـم        ريزي،  كه كارگران كيفياتي چون برنامه
  .موضوع مربوط به تجدد به چشم مي خورد 24حدود در فهرست نهايي آنها . وتكنولوژي را به دست آورند 

پژوهشگران مزبور بر اساس فهرست صفات رواني جامعه نوين ، يك سري معيارهاي فرعي براي اندازه گيري تجـدد در  
 »مقيـاس كلـي تجـدد    «مـوردي تحـت عنـوان     160در نهايـت يـك مقيـاس    . حوزه هاي مختلف زندگي به دست مي دهند 

سال سن دارنـد در شـش كشـور در حـال      32تا  18مرد كه بين 5500ي متشكل از ا  ي آزمون نمونهبرا آوري مي كنند و جمع
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 .و نيجريه در نظـر گرفتـه مـي شـوند     )با تكيه بر يهوديان شرقي ( توسعه يعني آرژانتين ، شيلي ، بنگلادش ، هند ، اسرائيل ، 
هر شش جامعه تحـت   ، داراي علائم تجدد است كه تقريباً درشود انسان نوين آن طور كه ازاين داده هاي گسترده مستفاد مي

  .مطالعه حالت يكسان داشت 
درصـد بـراي شـش     47به طور متوسط  (درصد  62تا  32آنها در كل كشف كردند كه بر حسب گوناگوني كشورها ، بين 

در . اقتصادي دارند  –توسعة اجتماعي رابطة تنگاتنگي با  ،اجتماعي  از مجموع ده متغير مربوط به زمينة) كشور مورد مطالعه 
ترين عامل تجدد فردي محسوب مي شود و چنان اثري  بدون ترديد مهم ،رسمي» تحصيلات  «يا » آموزش  «بين اين متغيرها 

تن در تماس و قـرار گـرف   «از نظر آنها ،  .اي ديگر وزن دارد برفرد دارد كه به تنهايي دو يا سه برابر هر كدام از متغيرهاي زمينه
تقريباً از لحاظ تأثير بر تجدد فردي در يك سطح هسـتند و پـس از عامـل    » شغلي فرد  تجربة  «و » معرض رسانه هاي جمعي
  .مدل مورد توجه اينكلز و اسميت در اين پژوهش مي توان به صورت زير نشان داد . گيرند ميآموزش در رتبه دوم قرار 

  
  تغير وابسته يا نتيجه م       اي  تغير واسطهم              متغيرهاي مستقل         

  

  

  
توسـعه اقتصـادي يـا                 �)عوامـل روانـي    (تجدد فردي يا روانـي                  �                              

 سياسي 

 

  
  
  
  

  

روانـي نقـش    نمونه ديگري از مطالعات مربوط به نوسازي كه بر اساس رويكرد روانشناختي صورت گرفته و عوامل
گذر از جامعـه سـنتي ؛   « : وي در اين اثر با عنوان .مطالعه كلاسيك دانيل لرنر در خاورميانه است  اند متغير وابسته داشته

كه همـدلي   دست يافتهبه چاپ رسيده و به زبان خارجي است ، به اين نتيجه  1958كه در سال » نوسازي در خاورميانه 
فرضي خود در نقش ديگران وتصور كردن اين كه زندگي افراد در خارج از محيط شخصـي  به معناي توانايي قراردادن  (

مطابقت مـوثر بـا شـرايط متحـول      يك ويژگي رواني مهم در توانا كردن فرد پويا و متحرك به سوي )خود چگونه است 
  .جامعه نوين به شما مي رود 

طـي  .انجـام داده اسـت     ) Lucille Pevsner (رنپوس ـ لرنر مطالعه تحقيقي خود را به همراهي دستيارش به نام لوسي
ايــن مطالعــه كــه نتيجــه پــانزده ســال فعاليــت تحقيقــي اســت ، وي فرضــيات نظريــة نوســازي خــود را بــه آزمــون و 

 Bal)( اتغ ـدر جامعـة آمـاري بل   1954تحقيق لرنر ، پس از آماده شدن مقدمات ، در سال . آزمايشگاهي گذاشت تجربة

gat ضمن تحقيق ، لرنر دريافت در طي چهار سال كه از يـك تحقيـق اوليـه در مـورد مـردم ايـن        .  رفتتركيه انجام گ
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 ،جـاده سـازي  ،پاسـگاه پلـيس   ، اتوبوسراني : ، روستاي مزبور در معرض خدمات زير قرار گرفته است  ردروستا مي گذ
هاي  ساختمان،آب لوله كشي،ند كارخانهايجاد چ،تحول شغلي از رعيتي به كارگر روزمزدي،انضمام بلغات به شهر آنكارا 

  . مدارس،  جديد
رض كرد كه احتمـالاً از لحـاظ فرهنگـي نيـز بايـد تغييراتـي در       فصنعتي ، لرنر  –با مشاهده اين تحولات اجتماعي  

پرسشنامه اسـتخراج  1600اي كه بر مبناي يافته هاي خود از  طي مطالعات گستردهوي . بينش افراد صورت پذيرفته باشد
شـدند   به عنوان شهروندان آنكارا محسوب مي 1954ات كه در سال غرده بود به اين نتيجه رسيد كه نحوة تفكر اهالي بلك
برسد كه انسانها بر مبناي گـرايش خـود بـه      جمع بنديتغييرات فوق موجب شد وي به اين . شدت تغيير نموده است ب

انسان هاي نـوگرا بـه نظـر او ، داراي مشخصـات زيـر      . تقسيم مي شوند» نوگرا  « و » در حال انتقال  « ،» سنتي  «سه دسته 
،  داراي قـدرت انتقـال فكـر   )4 ،بـا سـواد  )3،شـهر نشـين   ) 2، با طرز فكر و ديد جهاني و نه محدود محلـي  ) 1:هستند 

 .بينش غير زاهدانه  )6،مشاركت كننده )5

به نظر او ، انسان در حال انتقال يا تحول فـردي ،  . دارد از نظر لرنر در مرحله قبل از نوگرايي ، مرحله انتقال وجود  
فاقـد   با وجود ايـن   وي در اين راه از قبول هيچگونه خطري نمي هراسد .تمايل به حركت به سوي آيندة نامعلوم دارد 

داراي  ، آن است كه آنـان هنـوز   از ويژگي هاي ديگر اين نوع افراد. سواد و قدرت و جهت دادن به تمايلات خود است 
متضـاد بـا     بالاخره در مرحله قبل از انتقال ، فرد سنتي قرار داردكه داراي مشخصاتي كـاملاً . تمايلات مردسالاري هستند

لرنر در واقع با اين ملاحظات مي خواهد به طور تجربي نشان دهد افرادي كه شـهر نشـين ، بـا سـواد ،      .فرد نوگراست 
به نظر لرنر، . ر هستند از افرادي كه فاقد مشخصات مذكورند متفاوت مي باشندمشاركت كننده و داراي قدرت انتقال فك
در حـالي كـه   . نهفتـه اسـت   » فقدان انديشه وعلاقه فرد سنتي به امور اجتماعي  «تفاوت مزبور در شاخص كليدي يعني 

  .انسان نوگرا داراي انديشه و علاقه وسيعي نسبت به امور اجتماعي و مشاركت در آن است 
تبديل انسان سنتي به مدرن  ،اتغراه حل پيشنهادي لرنر  بر مبناي يافته هاي ناشي از اطلاعات مربوط به روستاي بل 

در فرآيند نوگرايي بسيار مهم است زيرا فرد را قادر مي سازد تا بدون  معتقد است كه وسايل ارتباط جمعي لرنر  .است 
اين آشنايي موجب تقويت تخيلات نوگرايانه . شود خود آشنا  محدودبا دنياي ماوراي محيط  ،هيچ گونه تحرك فيزيكي

 ،د كه كليـت نظـام  ند اين نقش را ايفا كننالبته لرنر متذكرمي شود كه وسايل ارتباط جمعي زماني مي توان.  گرددفرد مي 
، اجتمـاعي و سياسـي   بدين ترتيب از نظر لرنر ، تغيير در ساختارهاي اقتصـادي  . گرايشي به سوي نوگرايي داشته باشد 

خـود نوسـازي    يك جامعه منجر به دگرگوني در نظر افراد جامعه مزبور مي شود و اين دگرگوني رواني يا فكري به نوبة
و ساختارهاي اجتماعي و  )متغير وابسته ( به عبارت ديگر ، عامل دروني يا فكري نتيجه . يا نوگرائي را به دنبال مي آورد

  .محسوب مي شود ) تغير مستقل م (اقتصادي و سياسي علت
آن است كـه اولاً توسـعه و   و اينكلز و اسميت و ديگر پژوهش هاي از اين نوع ،  لرنر تحقيقات اشكال اساسي وارد بر 

 ـ  د كه اساساًندان نوسازي را تك خطي  و مستقيم مي از سـنت و  برداشـت آنهـا     اًمبتني برتجربه غربي است ولاغيـر ؛ ثاني
  نـد و براي تجدد ارزش قائلدهند  قرار مي و دقيق نيست زيرا اين دو مفهوم را در تقابل با يكديگر تجدد برداشت درست

در وسـعت بخشـيدن بـه افـق فكـري مجـري         مذكور ، اتبا وجود اين ؛ تحقيق.د نرا ضد ارزش تلقي مي كن» سنت  «و 
  .اندپژوهش حاضر و تنظيم چهار چوب نظري كمك كرده 
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نتـايج تعيـين كننـده و    « اي با عنـوان   در مقاله 1978ساك نيز در پژوهشي كه نتايج آن در سال مايكل آرمز و لاري اي
به زبان خارجي منتشر شده كوشيده اند تا ارتباط بين ارزش هـا و رفتارهـاي مـدرن را مشـخص      » رفتاري تجدد رواني

بـا  ( تبـاط بـين تجـدد روان شـناختي     انـد تـا ار   به عبارت ديگر، اين دو متفكر در پژوهش خود درصـدد برآمـده  . كنند 
و انواع رفتارهاي مدرن را هـدف آزمـايش هـاي خـود قـرار      ) گيري بر اساس صورت مختصر مقياس تجدد كلي  اندازه
روزنامه خوانـدن ، انجـام مراسـم    ( نوع رفتار ، فقط سه نوع رفتار  15حاصل كار آنها نشان مي دهد كه از حدود . دهند 

تا حدود زيادي با سطح تجدد روان شناختي افـراد مـورد آزمـايش در    ) در بحث هاي سياسي بي و ميزان مشاركت همذ
در نتيجه بايد پذيرفت كه نتايج اين تحقيق با تحقيق قبلي اينكلز و اسميت تفـاوت دارد و  .ارتباط و متأثر از آن مي باشند

  .داشته باشد  تجدد رواني چنين نيست كه به طور كامل و تمام با رفتارهاي مدرن انطباق
به هر حال با عنايت به فقدان مطالعات تطبيقي در بين همه ملتها و نيز مطالعات طـولي توسـعه از جملـه داده هـاي      

 تـرويج به متغيرهاي روان شناختي و ساختاري آنها ، ميزان كمك احتمـالي متغيرهـاي تجـدد روان شـناختي بـه       مربوط
به رغم پذيرش چنين اشكالاتي . موضوع بحث انگيز باقي مانده است توسعه اقتصادي و سياسي همچنان به صورت يك

. درمطالعات نوسازي و توسعه مبتني بر رويكردرواني ، نمي توان جايگاه ونقش مهم آن را در  اين  حوزه ناديده گرفت 
ظر از اين كـه خـود   در تمام جوامع پيوندبين تصورات ذهني افراد و رفتارهاي ناشي از آن غير قابل انكار است ، صرف ن

  .اين تصورات از كجا نشأت مي گيرند و ريشه در چه عواملي دارند
  

  

 �����ت در ا:�ان  -٢-٢
تحقيقـات قابـل    علل و عوامل گرايش جوانان به فرهنگ بيگانه يا مشـكلات هـويتي آنهـا در سـطح كشـور ،      دربارة 

و حتـي طـرح اهـداف و     ثر يافته ها و نتايج آنها توجهي صورت گرفته است كه با مروري بر آنها روشن مي شود كه اك
در اينجا ، براي نمونـه چنـد مـورد از ايـن پـژوهش هـا كـه از        . فرضيه ها و روش تحقيق شان ، يكسان يا مشابه است 

هايي ، به ويژه روش تحقيق و طرح اهداف ، به پژوهش حاضر كمك كرده اند  به اجمال معرفي و بررسي خواهند  جنبه
  .شد 

، پايـان نامـه   »بررسي تأثير برنامه هاي تلويزيـوني بيگانـه بـر فرهنـگ مـردم بنـدرعباس        « ليمان كريمي ،س )1

  ).1375دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، زمستان  (پژوهش در علوم اجتماعي كارشناسي ارشد در رشتة
ردم شهر بندرعباس تحت تـأثير  آيا فرهنگ م) 1:آقاي كريمي در اين پژوهش دو سئوال اساسي را مطرح كرده است  

آيا يكي از دلايل توجـه مـردم بنـدرعباس بـه برنامـه هـاي       )2و فرهنگ برنامه هاي تلويزيوني بيگانه قرار گرفته است ؟
وي بعد از طرح كليات تحقيـق   پرنشدن اوقات فراغتشان در ارتباط با امكانات در دسترس مي باشد ؟ تلويزيوني بيگانه ،

در آن از نظريه ها و نظريه پردازان ارتباطات و فرهنـگ سـخن بـه ميـان آورده ، فرضـيه هـا و        و چهار چوب نظري كه
واقع همان دو سئوال قبلي است كـه بـه صـورت جملـه      فرضيه هاي او در. روش پژوهش خود را مشخص كرده است

وابسته در نظر گرفتـه شـده    خبري بيان شده و در آن تلويزيون هاي بيگانه متغير مستقل و فرهنگ مردم بندرعباس متغير
 .است 
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روش انجام اين پژوهش بدين ترتيب است كه محقق ابتدا فرهنگ بـومي مـردم بنـدرعباس را بـر اسـاس چهـار چـوب         
تعاريف متداول از فرهنگ مطالعه كرده ، سپس فرهنگ مذكور را با فرهنگ برنامه هاي تلويزيوني بيگانه مقايسه نموده اسـت  

پـس از تعيـين و تشـخيص نقـاط مميـزه آن دو فرهنـگ ، بـا بكـارگيري         . نگ از هم باز شناخته شود تا تمايزات آن دو فره
  .ابزارهاي مناسب ،زواياي تأثير پذيري فرهنگ مردم بندرعباس از فرهنگ بيگانه شناسايي شده است

 .ي تلويزيـوني بيگانـه   يكي مردم بومي شهر بندر عباس و ديگري برنامه هـا .  وجود دارددر اين تحقيق دو جامعه آماري 
نفر را به صورت تصادفي و در رابطه با جامعه آمـاري   400اي، از جامعه آماري اول   محقق از طريق روش نمونه گيري طبقه

  .شو  و فيلم هاي سينمايي انتخاب كرده است دوم از ميان برنامه هاي تلويزيوني بيگانه ، تعدادي سريال ،
هد كه تأثيرات برنامه هاي تلويزيوني خارجي بـر زنـان بيشـتر از مـردان بـوده اسـت و       يافته هاي اين تحقيق نشان مي د

اه بوده يا منجر به يك وضعيت دوگانه و ملغمـه و معجـوني   رپذيرش فرهنگ بيگانه با طرد و رد الگوهاي درون فرهنگي هم
بررسي ، برنامـه هـاي تلويزيـوني     درصد جامعه مورد 77همچنين به استناد نظر سنجي صورت گرفته ، .از هر دو شده است 

برنامه هاي تلويزيوني بيگانه برابر مي باشد ، ليكن بيشـترين گـروه    بينندة زنان و مردان  بيگانه را تماشا مي كنند و نسبت عدة
مه هـا  افراد تحصيلكرده بيشتر به اين برنا. هاي سني علاقه مند به برنامه هاي تلويزيوني بيگانه گروه هاي سني جوان هستند 

  .گرايش نشان مي دهند تا افراد با تحصيلات پايين و بي سواد 
) امارات متحده عربـي   (از نظر محقق، يكي از علل علاقه و گرايش مردم شهر بندرعباس به برنامه هاي تلويزيوني بيگانه 

هري و تركيـب سـني   فقر امكانات  تفريحي از قبيل سينما، سالن تئاتر و سالن هاي ورزشي عمومي نسـبت بـه جمعيـت ش ـ   
تهيـه غـذاهاي فرنگـي و عربـي     ( اين برنامه هاي خارجي باعث تأثير گذاري در عـادات غـذايي   . جمعيت شهري مي باشد 

، شكلات ها ، طرز پوشش و حجاب زنان ، آرايش زنان ، دختران و حتـي كودكـان ، هنـر     مصرف نوشيدني ها ، )توسط بانوان
  . ازدواج شده است مردم، خانواده و نظام خويشاوندي و 

اداره كل فرهنـگ و   (» نوجوانان از فرهنگ بيگانه در شهر رشت ) گرايش  (بررسي و سنجش ميزان تأثير پذيري  « )2

  .كه توسط معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي گيلان  انجام شده است ) 1376ارشاد اسلامي استان گيلان ، 

شـناخت راههـاي نفـوذ فرهنـگ بيگانـه در      ) 1: اعلام كرده اسـت مجري طرح اهداف كلي خود را از اين پژوهش چنين 
شناخت ويژگـي اجتمـاعي   )2؛ عرصه مادي و معنوي  زندگي نوجوانان به طور اخص در زمينة مد لباس ، آرايش و موسيقي 

رنامـه هـاي   راه حل هاي پيشنهادي بـراي تـدوين ب   ارائه) 3و  ؛،فرهنگي و رواني نوجواناني كه داراي تأثير پذيري مي باشند
شناخت منـابع نفـوذ و تأثيرگـذار مثـل وسـايل ارتبـاط جمعـي و گـروه هـاي           -1  :اهداف جزئي نيز عبارتند از  .فرهنگي 
همرنگي و تقليدي ، ممنوعيت ها و عواملي چـون پـذيرش اجتمـاعي ، جنسـيت ، سـن ، پايگـاه       آثار شناخت  -2؛اجتماعي

شناسايي انواع الگوهـاي رايـج    -3 يره در تأثير پذيري فرهنگي نوجوانان ؛جلب توجه كردن ، منابع و وثوق و غ ،خانوادگي 
آنگـاه محقـق فرضـيه هـاي خـود را چنـين        .سـتان  اموسيقي در بين نوجوانـان  و غربي در زمينه هايي چون آرايش ، لباس 

  :مشخص كرده است 
  

  .هد بود هرچه پايگاه اجتماعي نوجوانان بالاتر باشد ، امكان تأثير پذيري بيشتر خوا .1
 .هرچه انتظار فايده از عناصر فرهنگي بيگانه بيشتر باشد ، تأثير پذيري بيشتر خواهد بود  .2
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 .معني داري ديده مي شود  بين تأثير پذيري از عناصر فرهنگ بيگانه و همرنگي رابطة .3

 .د دارد وجود از طرف نوجوانان رابطه معني داري وجو زاربين تأثير پذيري از عناصر فرهنگ بيگانه و اب .4

 .بين تأثير پذيري و سرمشق گيري از منابع مختلف قابل وثوق رابطه معني دار ديده مي شود  .5

هرچه ارتباطات نوجوانان با وسايل ارتباط جمعي غير مجاز بيشتر باشد ، تأثير پـذيري از عناصـر فرهنـگ بيگانـه بيشـتر       .6
 .خواهد بود 

 .د و خودنمايي است وجو زارتأثير پذيري از فرهنگ بيگانه متأثر از اب .7

بـدين  .براي اندازه گيري تأثير پذيري در قسمت مد لباس و آرايش از روش تجسمي استفاده شـده اسـت    در اين تحقيق
و بـه وسـيله سـئوالات     ه با توجه به اشكال طراحي شده ، در يك تـابلو نصـب گرديـد    معنا كه انواع الگوهاي آرايش و مد ،

) 2  شناسايي اشكال ،)1 :كه اين ارزيابي داراي چهار مرحله بوده است ه است پرداخته شد مطرح شده به ارزيابي پاسخگويان
در   .در نهايت مقايسه زوجـي تصـاوير   ميزان استفاده از آن و) 4ارزيابي علاقه مندي آزمون شونده و ) 3ر ،يبيان نام مد تصو

چهار گانه فـوق تكـرار                 ابي قرار گرفته و سپس مراحل، معلومات پاسخگويان مورد ارزي موسيقي نيز با طرح سئوالاتي  بخش
  .است    شده

و ضـريب   f,tپس از پايان كار و تهيه و تدوين پرسشنامه ، با روش هـاي متناسـب از جملـه آزمـون خـي دو و آزمـون       
 12-18پـژوهش  نوجوانـان    جامعه آماري ايـن . همبستگي پيرسون و اسپيرمن ،داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند 

است كه از بين اين مـدارس   1374-75توسطه شهر رشت در سال تحصيلي مساله مشغول به تحصيل در مدارس راهنمايي و 
نفر دانش آموز بـراي آزمـون بـه صـورت تصـادفي       250دبيرستان و حدود  4مدرسه راهنمايي و  6مدرسه شامل  10مذكور 

  .اند  انتخاب شده
پژوهش نشان مي دهد كه بين تأثير پذيري و سن رابطة معكوس وجـود دارد يعنـي هرچـه سـن افـزايش      يافته هاي اين 

رابطه بين شغل والدين و گرايش به فرهنگ بيگانه رد شده ، همين طـور ايـن    .يافته ، گرايش كاهش داشته است و بالعكس 
طه ميان سواد والدين و گـرايش بـه فرهنـگ بيگانـه     رابطه بين وضع مالي خانواده و تأثير پذيري مردود شناخته شده ولي راب

همچنين رابطه ميان اوقات فراغت و دسترسي به فيلم هاي ويديوئي خارجي غير مجاز با گرايش به فرهنگ .يد شده است يتأ
بـا تـأثير    نتايج بيانگر آن است كه بين مدرسـه و نيـروي انتظـامي    در مورد انواع منابع محدود كننده ،. بيگانه تأييد شده است 

 .معنـي دار نيسـت    مـذكور   پذيري از فرهنگ خارجي رابطه معني دار وجود دارد ولي ايـن رابطـه بـين والـدين و گـرايش     
ممنوعيت ، تجـدد خـواهي و تبعيـت از رفتـار      همچنين يافته نشان مي دهد كه بين الگوهاي مختلف چون همرنگي ، تقليد ،

  .ابطه معني دار ديده مي شود با گرايش به فرهنگ بيگانه  ر، ي مخالفنسج
» ساله دبيرستان هاي مشهد به فرهنـگ بيگانـه    15-18بررسي عوامل گرايش نوجوانان  «احمد رضا مسعودي فر، )3

  ).اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان ، بي تا (

در مشـهد يـا بـه عبـارت ديگـر      امل موثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه .هدف اين تحقيق بررسي و شناخت  عو
آداب و رسـوم ، اعتقـادات ،    ،بررسي احساس آنها نسبت به فرهنگ بيگانه و اندازه گيـري عملـي ميـزان سـازگاري زنـدگي     

جامعه آماري ، دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه نواحي ششـگانة آمـوزش و   .و اخلاقيات آنها با فرهنگ بيگانه است  ها ارزش
. انتخاب شـده انـد    )نفر پسر  200نفردختر و 200( نفر  400رشته هاي مختلف است كه از ميان آنها  پرورش شهر مشهد  در
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 : ي ليكـرت ا سئوال مي باشد و سئوالات بر اساس مقياس پنج گزينه 36ابزار جمع آوري داده ها ، پرسشنامه است كه حاوي 
  .شده است)  1و2و3و4و5به ترتيب نمره هاي ( ذاري نمره گ بي نظر، مخالف و كاملاً مخالف،، موافق  ،كاملاً موافق

وضـع اعتقـادي   ) 2وضـع اعتقـادي نوجوانـان ،   ) 1در اين تحقيق از هشت فرضيه استفاده شده كه بر اسـاس آنهـا ميـان    
طبقـه  ) 7چگونگي گذراندن اوقـات فراغـت ،   ) 6رسانه هاي گروهي ،) 5دوستان و همسالان ،) 4تربيتي ، شيوة) 3   خانواده،

يافته هاي تحقيق مـذكور  . جنسيت با گرايش به فرهنگ بيگانه رابطه معني دار فرض شده  است ) 8و اجتماعي ، –صادي اقت
ادي خانواده ، دوستان و همسالان و چگـونگي گذرانـدن اوقـات    عتقادي نوجوانان ، وضع اعتقنشان مي دهد كه ميان وضع ا

. عني دار هم در رابطه با پسران و هم در رابطه با دختران ديده مي شـود  فراغت نوجوانان با گرايش به فرهنگ بيگانه رابطه م
بين شيوة تربيتي دختران و گرايش بـه فرهنـگ خـارجي رابطـه معنـي دار        :اما در مورد ساير فرضيه ها وضع متفاوت است 

در مقايسه بـا فرضـية    كور مذ در مورد رابطه بين رسانه هاي گروهي و گرايش. وجود ندارد ولي در مورد پسران وجود دارد
 –رابطة بين طبقه اقتصادي . يعني بين دختران رابطه معني دار است ولي در مورد پسران خير  قبلي  وضعيت معكوس است ،

يش به فرهنـگ غـرب   ارابطه بين جنسيت و گر . است ولي در مورد پسران خير دار  اجتماعي دختران با گرايش مذكور معني
  .نيز رد شده است 

ساله به فرهنگ غرب و راههاي مقابله بـا   15-18بررسي علل نگرش نوجوانان و جوانان  «سيامك زند رضوي ،  )4

  ).1374اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان ،  (» آن در شهر كرمان 

مـي رسـد يكـي از    محتواي اين تحقيق تقريباً با پژوهش قبلي يكي است و بين آن دو چنان شباهت زياد است كه به نظر 
پيدا نمودن ضعف هـايي كـه مـي توانـد     - 1 :اهداف اين تحقيق چنين مشخص شده است . ي كرده است رديگري كپي بردا

؛ و          چه عـواملي در جوانـان بـه فرهنـگ بيگانـه تـأثير دارنـد        -2و افتادن در پرتگاه انحراف باشد ؛زمينه سازي سقوط ارزش 
البتـه بـه    -در اين تحقيق نيز مثل پژوهش قبلي هشت فرضـيه . جهت مقابله با فرهنگ بيگانه ارائه راه حل هاي عملي در -3

  .به شرح زير مشخص شده است   -صورت سئوالي و با قدري تفاوت 
  آيا وضعيت اعتقادي خانواده در نگرش دانش آموزان به فرهنگ بيگانه دخالت دارد ؟ -1
  آموزان به فرهنگ بيگانه دخالت دارد ؟ ادي دانش آموزان در نگرش دانشاعتقآيا وضعيت  -2
  آيا ميزان تحصيلات والدين در نگرش دانش آموزان به فرهنگ بيگانه دخالت دارد ؟ -3
  آيا وضعيت اقتصادي خانواده در نگرش دانش آموزان به فرهنگ بيگانه دخالت دارد ؟ -4
  دارد ؟ هاي تربيتي  خانواده در نگرش دانش آموزان به فرهنگ بيگانه دخالت  آيا شيوه -5
  د ؟نآيا دوستان و همسالان   در نگرش دانش آموزان به فرهنگ بيگانه دخالت دار -6
  د ؟نآيا وسايل ارتباط جمعي  در نگرش دانش آموزان به فرهنگ بيگانه دخالت دار -7
  آياگذراندن اوقات فراغت در نگرش دانش آموزان به فرهنگ بيگانه دخالت دارد ؟ -8

ساله دبيرسـتان هـاي دخترانـه و پسـرانه شـهر كرمـان كـه در سـال          15-18ش آموزان جامعه آماري اين تحقيق كلية دان
نفر دانش آموز دختـر   228با روش نمونه گيري تصادفي از ميان آنها . به تحصيل اشتغال دارند مي باشد  1373-74تحصيلي 

ابـزا رجمـع   ) نفـر   457در مجموع  (ند انتخاب شده ا 2و1نفر دانش آموز پسر از ده دبيرستان دخترانه و پسرانه ناحيه  229و 
هاي آماري ميانگين ، ميانه  ، نمـودار سـتوني و آزمـون     براي تجزيه وتحليل داده ها از روش. آوري داده ها پرسشنامه است 
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تنها تفـاوت  . عدد است  36ي دو استفاده شده و جالب است كه تعداد سئوالات پرسشنامه اين تحقيق هم مثل تحقيق قبلي خ
شـده ولـي در    حاجتماعي و گرايش به فرهنگ بيگانه مطـر  -رضيه ها آن است كه در تحقيق قبلي رابطه طبقه اقتصادي  در ف

پژوهش آقاي زند رضوي اين رابطه مطرح نشده ولي به جاي آن رابطه بين ميزان تحصيلات والدين و گرايش مذكور سئوال 
ش قبلـي در ايـن تحقيـق نيـز     مثـل پـژوه   همچنـين  .شده اسـت   شده است كه هر دو فرضية مذكور در هر دو تحقيق تأييد

فرضيه چهارم تأييـد شـده ، فرضـيه    . وضعيت ساير فرضيه ها متفاوت است  هاي اول و دوم و ششم تأييد شده است فرضيه
د شناخته پنجم رد شده ، فرضيه هفتم در مورد دختران  تأييد ولي در مورد پسران رد شده ، و بالاخره فرضيه هشتم نيز مردو

  .)در حالي كه اين فرضيه در تحقيق قبلي تأييد شده بود  .(شده است 
  :رهنمودهاي اين تحقيق عبارتند از  
  ؛مربيان  درخصوص شرايط روحي و رواني نوجوانان و آگاه نمودن مسئولان ، مديران ، معلمان  )1
مدن احساس سـربلندي و افتخـار در   آد توجه و ارزش گذاري به تاريخ ملي و اسلامي و بهاء دادن به آن و به وجو )2

 ؛نوجوانان نسبت به هويت فرهنگي خود 

تهيه برنامه هاي تلويزيوني در جهت احياء فرهنگ ملي و اسلامي و تقويت فرهنگـي خـانواده و ايجـاد اعتمـاد بـه       )3
 ؛نفس در نوجوانان و بي رنگ نمودن تمدن و فرهنگ پوشالي غرب 

 ؛ارت نوجوانان يا جوانان آي تحت عنوان وز تشكيل وزارت خانه )4

 ؛وهماهنگي بين ارگان هاي فرهنگي در خصوص پر نمودن اوقات فراغت نوجوانان  )5

و پـرورش و   فرهنگ و ارشـاد اسـلامي و آمـوزش    تشكيل نمايشگاه هاي آثار هنري و علمي نوجوانان توسط ادارة )6
 .تان كرمان هاي سالانه در خصوص مسايل و مشكلات مختلف نسل جوان در اسهمايش تشكيل 

نقـل  » شناخت علل گرايش به فرهنگ بيگانه در ميان نسل جوان و نوجوان استان سمنان « محمد عبدالغني زاده ،  )5

شده در پژوهش فرهنگي استان ها ، گردآوري شـده توسـط معاونـت پـژوهش و آمـوزش وزارت فرهنـگ و ارشـاد        

  )1378رشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وا: تهران ( اسلامي،

در اين تحقيق بررسي و ارزيابي علل گرايش جوانان و نوجوانان به فرهنگ بيگانه هدف اصلي است كـه شـامل تعـدادي    
هاي سـني   بررسي ويژگي-2؛ بررسي وضعيت برنامه ريزي هاي فرهنگي انجام شده -1 .اهداف فرعي به شرح ذيل مي باشد 
؛ بررسي وضعيت تبليغاتي غرب و گرايش به فرهنـگ بيگانـه  -3؛گرايش به فرهنگ بيگانه جوانان و نوجوانان  و تأثير آن در 

عـواملي همچـون   ايـن تحقيـق نيـز      در فرضيه هـاي . بررسي ميزان دانش و آگاهي جوانان و نوجوانان از فرهنگ خودي-4
ميـزان تـأثير هريـك از عوامـل     و  تهعوامل روحي و رواني ، اجتماعي ، علمي ، اعتقادي و انگيزة افراد مورد بررسي قرار گرف

اسـتفاده  اي   روش  كتابخانهاز  همچنين .زمينه يابي است  - يروش انجام اين تحقيق روش توصيف. شده است   رزيابيانقد و 
و  نفر به صورت نمونـه گيـري تصـادفي     1000جامعه آماري كليه جوانان و نوجوانان استان سمنان بوده اند كه  .شده است 

  .انتخاب شده اند اي طبقه
: نقـل شـده در    ،»بررسي علل گرايش جوانان به مظاهرفرهنگ غرب در استان اردبيـل  « حسن حسن پور ، )6

پژوهش فرهنگي استان ها،گرد آوري شده توسط معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي    

  )1378،  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران  (
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در بخشي  . ميزان گرايش جوانان استان اردبيل از طريق بررسي متغيرهاي مختلف سنجيده شده است در اين مطالعه ،
در بـين جوانـان   تبديل شده و با نام هاي متعـددي   گرايش به فرهنگ غرب به نوعي خيزش« :از اين تحقيق آمده است 

فردي و خـانوادگي داراي نوسـان    ه با متغيرها و مشخصه هاي اجتماعي ،ميزان آن در رابط با وجود اين ،. شيوع مي يابد
بروز اين پديده درمدت كمتر از دو دهـه از وقـوع انقـلاب     ،مذهبي اين استان  - با توجه به بافت فرهنگ سنتي. است 

اهـم نتـايج    ».اسلامي ، نشانگر برنامه ريزي بيگانگان در جهت تحميل اهداف  سلطه فرهنگي غرب به كشورمان اسـت  
  :اين تحقيق به شرح زير است 

جـوان  ( در حد بالاتر از متوسط به مظاهر فرهنگ غرب گرايش دارنـد  ) و شهرهاي تابعه  (جوانان در استان اردبيل  -1
  .)گرايي شديد جمعيت و مهاجرت پذيري جوانان به استان مي تواند دوعلت اين گرايش محسوب شود 

با ميـزان گـرايش مـذكور،    » وضع تأهل  «و »  جنس «ن گرايش به غرب ونيز ارتباط ويژگي هاي فردي با ميزا ارتباط -2
 .با احتمال بالايي به ثبوت رسيده ، ولي ارتباط سطح تحصيلات با ميزان گرايش به غرب رد شده است 

سـطح  «  و » مشاغل پدران  افراد مـورد سـنجش   « ، »سطح تحصيلات « ، » پايگاه اجتماعي خانواده جوانان «  رابطة  -3
بـين شـهري و    « درجه بسيار بـالايي بـه ثبـوت رسـيده ولـي ارتبـاط      به فرهنگ غرب با  با ميزان گرايش » در آمد خانواده 

 .با اين مسئله رد شده است  »روستايي بودن خانواده ها

 ـ  » مرز نشيني   «رابطه بين  -4 بـا   ،ن مسـئله وسطح گرايش به فرهنگ غرب و نيز استفاده از تلويزيون آذربايجـان  بـا اي
 .رسيده است اثبات  احتمال درصد بالايي به 

اجتماعي تهاجم فرهنگي درباره نوجوانان و جوانـان شـهرهاي تهـران و     –بررسي مسايل رواني « حسن احدي،  )7

گرد آوري شده توسط معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و ، پژوهش فرهنگي استان ها : نقل شده در  ،»كرج

  ).1378و ارشاد اسلامي ،  گسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهن: تهران  (مي ارشاد اسلا

گروه هاي سـني جوانـان و نوجوانـان     دربارةاجتماعي پديده سازش فرهنگي  –اين طرح با هدف بررسي عوامل رواني  
، ستيزه جـويي و محـو   دراين مطالعه بر اين موضوع تأكيد شده است كه غرب براي تحصيل فرهنگ خود . انجام شده است 

به طوري كه بلوك صنعتي جهان از جمله آمريكا ، اروپا و . سازي فرهنگ ها را از طريق ابزار تصويري در پيش گرفته است 
را درتمـام ابعـاد دانـش فنـي و     ) توليد فيلم هاي سـينمايي ، ويـديوئي ، مـاهواره و اينترنـت     ( دنياي تصوير سلطه بر ژاپن  

  . ود گرفته اند مديريت در انحصار خ
راهنمـايي    دراين پژوهش روش تحقيق از نوع پيمايشي است و جامعه آماري آن از ميان دانش آموزان دختر و پسر دوره 

 54بر اساس فرضيات تحقيق ، دو نوع پرسشـنامه شـامل   . مدرسه شهرهاي تهران و كرج انتخاب شده اند  16و دبيرستان در 
پـس از    .سئوال براي جوانان داوطلب شركت كننـده در پاركهـا تنظـيم شـده اسـت      88و سئوال براي دانش آموزان مدارس 

  :  ه است به صورت عوامل ذيل استخراج شداين تحقيق  ها ، نتايج تجزيه و تحليل آماري داده
 پديده تهاجم فرهنگي در همه گروه هـاي « ، اين فرضيه تحقيق را كه »گرايش به رسانه هاي غربي«عامل اول يعني  )1

آسـيب   «د كرده اسـت ولـي ايـن فرضـيه را كـه      ي، تأي »سني آثار يكسان برجاي نگذاشته و با پيشرفت سن افزايش مي يابد
  .ي كرد نف »پذيري در پسران و دختران يكسان نيست 
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نشانگر اين است كه گروه هاي سني از نظر گرايش بـه فرهنـگ   » گرايش به فرهنگ خودي «نتايج عامل دوم يعني  )2
 .اوتند خودي متف

اثر اين گـرايش در گـروه هـاي سـني      «كه  كند مي، اين فرضيه را تأييد » گرايش به فرهنگ غرب« عامل سوم يعني  )3
 .»بالاتر بيش از گروه هاي سني پايين تر است 

ش سـاز  ، نتايج نشانگر آن است كـه پديـدة  »گرايش به سبك زندگي جوانان غربي « در ارتباط با عامل چهارم يعني )  4     
  ».فرهنگي برهمه گروههاي سني آثار يكسان بر جا نمي گذارد 

عناصري چون هنر ، موسيقي ، مجـلات   (» گرايش به عناصر غير مبتذل فرهنگ غرب « عامل پنجم يعني رابطه با در )  5    
) نوجـوان   (سـنين پـايين   مـوثرتر از  ) جـوان   (نتايج نشانگر آن است كه اين عامل بر سنين بالاتر...) و روزنامه هاي غربي و 

  .است  بوده
ن بر اين اارائه داده است و در پايمجلد را به همراه مباني نظري طرح در هفت  عوامل محقق تجزيه و تحليل آماري اين  

 فت تهاجم فرهنگـي رسـانه هـا و   آتعليم جوانان و آگاهي دادن به خانواده هاي آنان بايد با با  مسئولان « نكته تأكيد دارد كه 
  .»تبليغات غرب مبارزه كنند 

»  سـالهاي دور از خانـه  « همزمان بـا پخـش سـريال    1367-1368دكتر مرتضي منطقي در پژوهشي طي سالهاي )8
بررسـي انجـام شـده نشـان     . دختر راهنمايي ودبيرستاني تهران را نسبت به اين سريال جويا شود  1500كوشيده است تا نظر 

در برخـي مـوارد تـأثير قهرمـان     . ما پديد آورده است  انم ، الگويي ناشايست در ذهن جوانداد كه سريال با طرح قهرمان فيل
را در » اوشـين   «اي نظير  در دختران جامعة ما شديد بوده است  كه آنها از خانه خود فرار كرده بودند تا زندگي قدريفيلم به 

اوشين ، درس خود را رها كرده ، رفتن بـه كـلاس ،    برخي دختران جامعه ما هم پس از مشاهدة آرايشگر شدن. پيش گيرند 
  .آرايشگري را بر درس خواندن ترجيح دادند 

اثر زيادي در مدل مـو،  » سالهاي دور از خانه  « سريال قهرماندر يك جمع بندي يافته هاي اين تحقيق بيانگر آن است كه 
حتي كار به جـايي  . اير ويژگيهاي نوجوانان گذاشته بود ازدواج خودسرانه ، خود رأي بودن در برابر همسر ، لجباز بودن و س

،  از طريق راديـو » الگو بودن اوشن و نه فاطمه زهرا در دنياي مدرن « رسيد كه به دليل پخش اظهار نظر يكي از زنان مبني بر 
  .امام خميني مجبور به مداخله شد و به شدت با اين قضيه برخورد نمود 

  )1383بوستان كتاب قم  :قم ( مذهبي جوانان  –لي محمد باقر آخوندي ، هويت م )9

هـدف  . اين كتاب برگرفته از يك طرح پژوهشي ميداني است كه توسط نويسنده در مشـهد صـورت گرفتـه اسـت      
مـذهبي جـوان    –اصلي محقق آن است كه ببيند پس از گذشت سالها از پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي  ، هويت ملي 

 : به عبارت ديگر اين پژوهش در مقام پاسخ به دو سئوال اساسي زير است. ديني و ملي تطبيق دارد به چه ميزان با مباني 

همـاهنگي  ) تيـپ ايـده آل   ( مذهبي مسـلمان ايرانـي    –مذهبي جوانان به چه ميزان با هويت ملي  –هويت ملي ) 1
  دارد؟

،  مـذكور  ي به دو سئوال محقق براي پاسخ علم مذهبي جوانان دارد ؟ –تعاملات اجتماعي چه تأثيري بر هويت ملي ) 2
نظـام اجتمـاعي ، نقـش     ابتدا چارچوب نظري تحقيق را بررسي كرده و مفاهيمي چـون هويـت ، شخصـيت ، فرهنـگ ،    
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ي كه در اين بـاره وجـود دارد از جملـه نظريـه     ياجتماعي و تيپ ايده آل را تعريف نموده ، سپس نظريه ها و ديدگاه ها
  .توماس لوكمان و مونج  را توضيح داده است  ،، جرج هربرت ميد ، تالكوت پارسونز، پيترل برگر ماكس وبر ، دوركيم

مـلاك زيـر    عملياتي كردن پاي بند نظري به مـذهب چهـار  براي . در فصل دوم ، روش تحقيق مشخص شده است 
احسـاس بيـزاري و تنفـر از     )2؛با اهميت تلقي كردن اسلام و ضرورت اطـلاع از آن  ) 1  :مورد توجه قرار گرفته است 

بـاور بـه جايگـاه والاي اسـلام در     ) 4 وعلاقه مندي به اسلام و افتخار به آن ) 3؛ )به هر وسيله ( خدشه دارشدن اسلام 
 464است كه از ميان آنهـا تعـداد   ) سال  19-24(جوانان ساكن در مشهد  اين تحقيق جامعه آماري  .ميان مذاهب ديگر 

مونه در نظر گرفته شده است و روش نمونه گيري نيز با لحاظ  كـردن نسـبت جمعيـت منـاطق ده     نفر به عنوان حجم ن
همچنين محقق پس از شاخص سازي و تعيين معرف هـاي قابـل سـنجش بـراي هـر      . اي است گانه شهر مشهد ، خوشه

بـه داخـل فـيش    ، تعيين و همراه با شاخص و معـرف مربـوط   ) به مقتضاي هر معرف ( شاخص ، سئوالات يا گويه ها 
متغيـر طراحـي و    329سـئوال و   139اي حـاوي   درنهايت ، پس از پيش آزمون پرسشنامه ،پرسشنامه .منتقل كرده است 

  .شده است تهيه 
ي نمونه آماري تحقيق از قبيـل سـن ،   ا ابتدا ويژگي هاي كلي يا شناسنامه. در فصل سوم ، يافته هاي تحقيق آمده است  

ادي و وضعيت تأهل پاسخ گويان از طريق جداول ارزيابي شده و سپس هويت ديني جوانان ، بـا  تحصيلات ، وضعيت اقتص
نتايج حاصل از اين سنجش نشان ميدهد كه نمرات هويـت  . توجه به چهار معيار پيش گفته ، مورد سنجش قرار گرفته است 

درصـد جوانـان    5/2.ت دسته بنـدي شـده اسـت    متغير است كه براي ارائه روشن تر نتايج ، نمرا307تا  124ديني جوانان از 
ي در رديف ما قبل آخر قـرار  ببدين معنا كه از نظر مذه)160تا  124يعني نمرات . ( كمترين نمره را از هويت ديني گرفته اند

مـرات  درصـد ن  36/13. انـد  اي از هويت ديني نگرفتـه  درصد جوانان اصولاً هيچ نمره 89/31 مي گيرند، زيرا كه قبل از آنها ،
درصد هم بيشـترين نمـرات را از    23/3و  270تا 235درصد نمرات  53/18، 234تا  198درصد نمرات  38/30،  197تا  161

  ).307تا 271يعني نمرات  (اند   هويت ديني گرفته
در ايـن بخـش نيـز    . همچنين هويت ملي جوانان نيز توسط محقق ، با كمك چهار معيار پيش گفته ، توصيف شده است 

در نوسان است كه بـراي نمـايش بهتـر     242تا  92فته هاي پژوهش نشان مي دهد كه نمرات پاسخ گويان از هويت ملي از يا
درصد جوانان از هويت ملي نمره صفر گرفته انـد ،   28. طبقه بندي شده اند 242تا  92نتايج نمرات به دست آمده در فاصله 

درصد جوانان كمتـرين نمـرات را از هويـت     66ليت ايراني پاي بند نيستند، يعني نه از لحاظ نظري و نه از لحاظ عملي به م
درصـد از   4/9، )242تـا  215نمـرات  ( درصـد از آنهـا بيشـترين نمـرات را گرفتـه انـد        5/1،)122تا  92نمرات ( ملي گرفته

  .را گرفتـه انـد    214تـا   185درصد هم نمـرات   7/21و  184تا  154درصد نمرات  5/38،  153 تا  123پاسخگويان نمرات 
  .نتايج نهايي و كلي نويسنده از هويت ملي و مذهبي به شرح زير است 

  .دندار مذهب هماهنگي نظري به يدرصدبا تيپ ايده آل پاي بند60بالاي ) درصد 59(نفراز كل پاسخ گويان  274 -1
 .دارند هماهنگي  به مذهب عمليي  بند پاي  آل اتيپ ايدهبدرصد60بيش از)درصد 3/30(نفراز كل پاسخگويان  141 -2

 .آنها به مذهب است  يپاي بند نظري جوانان به مذهب بيش از پاي بند عمل -3

 .درصد با تيپ ايده آل هويت ديني هماهنگي دارند 60بالاي ) درصد  52(نفر از كل پاسخگويان 242 -4

 .ه مليت هماهنگي دارندنظري ب يال پاي بند ايده درصد باتيپ60بالاي) درصد 3/77(نفر از كل پاسخگويان  359 -5

 .عملي به مليت هماهنگي دارند يآل پاي بند درصد با تيپ ايده60بالاي)درصد 1/18(نفر از كل پاسخگويان  84 -6
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 .عملي آنها به آن است  ينظري جوانان به مليت بيش از پاي بند يپاي بند -7

 .پاي بند نظري جوانان به مليت بيش از پاي بندي عملي آنها به مذهب است  -8

 .اي بندي عملي جوانان به مذهب بيش از پاي بندي عملي آنها به مليت است پ -9

 .درصد با تيپ ايده آل هويت ملي هماهنگي دارند  60بالاي ) درصد  8/61(نفر از كل پاسخ گويان  287 -10

 .هويت ملي بيش از هويت ديني در جوانان تقويت شده است  -11

يـا بـه    ،نويسنده كوشيده است تا هويت ملـي و مـذهبي را تبيـين نمايـد     در رابطه با سئوال دوم يا تعاملات اجتماعي نيز
نتايج مربوط به تحليـل هويـت دينـي    . عبارت ديگر تأثير روابط اجتماعي بر هويت ملي و مذهبي را مورد بررسي قرار دهد 

در گـروه هـا و    دهد كه جوانان از طريق شركت در مراسم و مناسك مذهبي و جلسات ديني در منـزل و عضـويت   مي نشان 
همچنين ، وضعيت اقتصادي بـه عنـوان    .ا و باورهاي ديني را در خود دروني و تثبيت مي كنند ههاي مذهبي ، ارزش  تشكل

ل داراي اخلاق و رفتاري مي شوند كه نسبت خـوبي بـا   تمويك عامل مؤثر ، رابطه معكوس با هويت ديني دارد يعني افراد م
  .ارزش ها و باورهاي ديني ندارند

نتايج مربوط به تحليل هويت ملي جوانان نيز نشان مي دهد كه متغيرهاي مؤثر بر هويت ملـي بـه دو دسـته تقسـيم مـي      
. شان باعث تضعيف هويت ملي مي شـود   يك دسته ، متغيرهايي كه تقويت آنها موجب تقويت هويت ملي و تضعيف: شوند

ي برنامه هاي ايراني تلويزيون ، شركت جوانـان در مراسـم و   اتماش شركت در مراسم و مناسك ملي ،: اين متغيرها عبارتند از
مناسك مذهبي ، اهميت دادن به نظر اعضاي خانواده ، گفت و گو درباره آداب و رسوم ملي ، شـركت اعضـاي خـانواده در    

همچنـين يكـي   .  مراسم و مناسك مذهبي ، اهميت دادن به نظر دوستان نزديك و مشورت با خانواده در امور روزمرة زندگي
كنـد،   از تغييرات آنرا تعيين و پـيش بينـي مـي   )درصد  56(اي  از مهمترين عوامل موثر بر هويت  ملي كه درصد قابل ملاحظه

  .هويت ديني است 
. دسته دوم ، متغيرهايي كه تقويت آنها موجب تضعيف هويت ملي و تضعيف آنها موجب تقويت هويت ملي مـي شـود   

پيشـنهادهاي  در پايان اين پژوهش ، محقق . ر دارد و آن تماشاي فيلم ها و سريال هاي خارجي است اين دسته فقط يك متغي
  :مطرح كرده استزير را 
ترين و مؤثرترين عواملي كه مي تواند بيشترين ميـزان تغييـرات    طبق نتايج به دست آمده از اين تحقيق ،يكي از مهم -1

بنابراين مسـاجد ،  . بيني كند ، شركت در مراسم و مناسك ملي و مذهبي است هويت ملي و مذهبي را تبيين ، تعيين و پيش
اماكن مذهبي و جاهايي كه مراسم و مناسك ملي و مذهبي در آنها برگزار مي شوند ، بايد مورد عنايت بيشتر قرار گرفتـه و  

  .جوانان به سوي آنها جذب شوند 
هم دروني كـردن ارزش هـا و باورهـاي ملـي و مـذهبي بـه شـمار        طبق نتايج به دست آمده ، خانواده هنوز پايگاه م -2

اگر خانواده به مذهب توجه داشته باشد و خود علاقه مند و پاي بند به مذهب و مليت ايرانـي باشـد ، جوانـان آن    . رود  مي
 .خانواده ها نيز چنين خواهند شد و بالعكس 

لويزيون نقش چشمگيري در تقويت و تضعيف هويت همچنين نتايج به دست آمده پژوهش حاضر نشان مي دهد ، ت-3
ضعيف كنندگي آن بيشتر است ، چرا كه تماشاي فيلم ها و سـريال  تملي و مذهبي جوانان دارد وطبق نتايج ياد شده ، نقش 

  .هاي خارجي تلويزيون موجبات تضعيف هويت ملي و مذهبي را با همديگر فراهم مي كند 
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 )1376انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ،  :تهران ( تضاد فرامرز رفيع پور ، توسعه و ) 10

اي از مباحث نظري و تحقيقات ميداني است كه به انقلاب اسلامي و مسايل اجتماعي مربـوط بـه آن    اين كتاب مجموعه 
از  بخش قابل توجهي از حجم كتاب درباره نابرابري و آثار آن در جامعة ايـران پـس از انقـلاب اسـت كـه     .  اختصاص دارد 

دچـار مسـائل و    1368ايـران بعـد از    ،به نظـر ايـن اسـتاد دانشـگاه    .طريق بررسي هاي پيمايشي و ميداني پشتيباني مي شود 
كاهش پايبندي هاي مذهبي و خـالي  . ست نسبتاً طولاني است فهرمشكلات زيادي شده است كه بر شمردن آنها حاوي يك 

اعتمادي ، اسراف كاري و ولخرجي و اعتياد از جمله گلچين محـدودي  شدن مساجد ، تفاخر و تجمل گرايي ، دلسردي، بي 
  . مي باشند از اين انواع مشكلاتند كه با مبحث پژوهش حاضر در ارتباط 

به نظر او مسائل و مشكلات برشمرده شده در بالا داراي ريشه مشتركند يعني همگي نمونه هـايي از تغييـر ارزش هـاي     
از اهداف او در اين كتاب ، آن است كه از طريـق تحقيقـات پيمايشـي نشـان دهـد چگونـه       يكي . مي شوند  محسوبجامعه 

هرچه از اين انقلاب گذشته ، نگرش ها و گرايش ها و رفتارهاي مردم جامعه به سمت و سوي منفـي و متفـاوت بـا اوايـل     
درصد پاسـخگوبان   3/89گر آن است كه بيان ،كتاب براي مثال يافته هاي يكي از پيمايش هاي او در .انقلاب تغيير كرده است
بـديهي  ( درصد مي رسد  2/43به  71اين رقم براي سال  .اعتقاد مردم به دين زياد بوده است  1365معتقد بودند كه در سال 

همچنـين از همـين پيمـايش    ). است كه پژوهش هاي مربوط به دهه هاي بعدي انقلاب ، اين رقم را كمتر ارزيابي كرده انـد  
بـه   1371درصد بوده است ولي در سـال   7/86بسيار زياد يعني  65ده است كه علاقة مردم به روحانيت براي سال آشكار ش

  .مي باشد ) درصد  8/31( 1356درصد مي رسد كه نزديك به سال  3/32
ه عدم رعايت حجاب از نظر مردم عيب داشـت ، در حـالي ك ـ   1365درصد از پاسخگويان معقتد بودند كه در سال  2/86

درصـد از پاسـخگويان معقتـد بودنـد كـه مـردم        8/81همچنين .درصد كاهش مي يابد  5/41اين ارزيابي به 1371براي سال 
درصـد مـي    8/36بـه   71به خانم هاي چادري احترام مي گذاشتند ، در حالي كه اين رقم بـراي سـال    1365جامعه در سال 

براي نهادهاي انقلابي مانند سپاه ارزش زيادي قائل  1365دم در سال درصد از پاسخگويان معتقد بودند كه مر 6/83يا . رسد 
در يك نمونه ديگـر از مـردم و   (  1375درصد اين نظر را داشتند و در سال  9/37، فقط 71در صورتي كه براي سال . بودند 
براي مردم،  1365ر سال درصد از پاسخگويان معتقد بودند كه د 6/81همچنان . بدست آمده است 1/22رقمي معادل  )جوانان

درصـد پاسـخگويان    70. درصد تقليل مي يابـد  3/28به  1371دين و خدا مهمتر از پول بود ، درحالي كه اين رقم براي سال 
مردم به كساني كه با ماشين هاي گران و وسايل شيك بيـرون مـي رفتنـد خيلـي كـم احتـرام        1365معتقد بودند كه در سال 

براي اين گونه افراد ،خيلي زيـاد احتـرام   ) درصد  62(اين ارزش تغيير كرده بود و مردم عموماً  1371گذاشتند اما در سال  مي
  .قائل بودند 
تحقيقات ديگري نيز پيرامون موضوع هاي مشابه آنچه توصيف شد توسط پژوهشگران ايراني صورت گرفته كـه  )11

نگـرش هـا و   «  :بـراي مثـال در پژوهشـي بـا عنـوان      . مربوط مـي شـود   » دين گريزي  «تعدادي از آنها به مسئله مهم 

 8و7كـه خلاصـة آن در شـماره    » رفتارهاي ديني نوجوانان تهراني و دلالت هاي آن براي نظرية سـكولار شـدن   

منتشر شده و توسـط آقـاي حسـين سـراج زاده      105-120صص ) 1377پاييز و زمستان  (سال دوم  ،پژوهش نماية

يانگر آن است كه گرچه در بين جوانان باورها و عواطـف دينـي مقبوليـت و عموميـت     ، يافته ها ب صورت گرفته است
تر نسبت به دين گرايش دارنـد و ايـن گـرايش رو بـه گسـترش هسـت؛        دارند ولي در مجموع آنها به تمايلات شخصي
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مـي شـود و در   نجـر  م فرآيندي كه به كاهش نفوذ نگرش ها و نهادهاي سنتي ديني در آنها و به تبعة آن در بين جامعـه  
توصيفي اسـت و مبتنـي بـر يـك      –پژوهش سراج زاده نيز از نوع پيمايشي .نهايت سكولار شدن جوانان را در پي دارد 

، )تجربـي  (عاطفي  سئوال بسته به منظور سنجش دينداري نوجوانان تهراني به تفكيك ابعاد اعتقادي ، 27پرسشنامه حاوي 
  .مدي و مناسكي دينĤپي
  ).1378انتشارات روش،  :تهران( ي، محسن گودرزي ، تحولات فرهنگ در ايران عباس عبد)12

آنهـا  . در فصل سوم اين كتاب ، شرح ، توصيف و نتايج يك تحقيق ميداني آمده است كه مربوط به تجزية فرهنگي است 
توزيـع عـادي و    -2؛ تعريـف فرهنـگ   -1 :براي دستيابي به هدف هاي خود ، موضوع را در چهار محور بررسي كـرده انـد  

در رابطه با محور آخـري ،  . تحول  و تجزية فرهنگي در ايران -4؛ وتحول فرهنگي و شيوه هاي آن -3؛ فرهنگ   عادي غير
ابتدا تأثير محيط بين المللي و چگونگي پذيرش فرهنگ غرب عمدتاً از طريق تعدادي از نخبگان ايرانـي و نظـام آموزشـي و    

  .ساختي  بررسي شده است
هاي سـوم و چهـارم دبيرسـتان هـاي تهـران بـه اجـرا         يج اين نگرش سنجي كه در جامعة آماري دانش آموزان كلاسنتا

درآمده است ، كه گرايش و نگرش به غرب و مفاهيم فرهنگي آن ارتباط وثيقي با متغيرهـايي در داخـل جامعـه مـا دارد كـه      
در واقع ساختار جديـد ، تشـديد كننـدة    .آن مثبت شده است مرور زمان اين گرايش تشديد و نگرش به به  دهد كه  نشان مي

  :بعضي از جزئيات نتايج اين پژوهش به شرح زير است .اين نگرش مثبت است 
گرايش به فرهنگ و ويژگي هاي رفتاري غربي در ميان جواناني كه پـدر و مادرشـان تحصـيلكرده و داراي سـطوح      -1

   .دانش آموزاني است كه پدر و مادرشان بيسواد و كم سوادند برابر بيشتر از 3آموزشي عالي هستند ، حدوداً 
 .ي به غرب دارند رعوامل سنتي ، نگرش منفي بيشت -2

آشنايي بيشتر با فرهنگ هاي ديگر و در جريان ارتباطات قرار داشتن ، زمينـه هـاي تـأثير پـذيري را بيشـتر فـراهم        -3
ثلاً پانك و رپ و غيره و اشاعة آن در كشورهاي جهان سـوم از  انتقال نسبتاً سريع پديده هاي جديد فرهنگ غربي م. كند مي

 .جمله ايران ناشي از همين خصلت ارتباط دهكده جهاني است 

 .شد احتمالاتًصور مي دانش آموزان و نوجوانان تهراني ، به بعضي از اجزاي فرهنگ بيگانه بيش از آن است كه علايق -4

 .الگوي رفتاري جوانان عمدتاً هنرمندان غربي هستند  اند كه بيش از  نيمي از پاسخگويان پذيرفته  -5

درصد پاسخگويان نوع موسيقي غربي مورد علاقه خويش را از ميان كلاسيك، پاپ ، جاز و الكترونيك انتخاب  90 -6
 .از خوانندگان مورد علاقه خويش را از افراد خارجي برگزيده اند يآنان حداقل يك درصد 42كرده اند و 

 ر >; �����ت د -٣-٢
 گـي بـه طـور عـام و تحقيقـات نگـرش      تحقيقات فرهن –و از جمله شهر يزد  -همانطور كه قبلاً اشاره شددر استان يزد 

هـايي كـه    با نگـاهي بـه بعضـي از مجموعـه    . سنجي نسبت به فرهنگ غربي به طور خاص ،چندان جدي گرفته نشده است 
است و ساير بانك هاي اطلاعـاتي مربوطـه ، مـي تـوان نسـبت       تحقيقات در سطح استان  در آنها جمع آوري و معرفي شده

  لاي پژوهش هاي صورت گرفتـه مـي    با وجود اين ، در لابه. نابرابر بين تحقيقات فرهنگي با ساير تحقيقات را مشاهده كرد 
پـژوهش حاضـر    ترين آنها كه به نـوعي بـا   توان به تعدادي از تحقيقات مورد بحث دست يافت كه در اينجابه بعضي از مهم

  .مرتبط است اشاره مي شود 
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، »بررسي تأثيرات فرهنگي رسانه هاي فارسي زبان خارج از كشور بـر جوانـان يـزدي   « عباس زارع بنادكودكي ،  )1

  ) .1383ت و برنامه ريزي استان يزد ، مديريت آموزش و پژوهش،يسازمان مدير( طرح تحقيقاتي كارشناسي ارشد 

به دست آوردن نوع تأثير رسانه هاي خارجي زبان خـارج از   -1:طرح چنين بيان شده است اهداف تحقيق توسط مجري 
بـه دسـت آوردن ميـزان تـأثير      -3؛مشخص شدن نوع گرايش جوانان به رسانه هاي فارسي زبان خـارج از كشـور   -2؛كشور
مربـوط بـه    يركاران برنامه ريزبه دست آوردن باز خورد مناسب براي دست اند -4 ؛ هاي فارسي زبان خارج از كشور رسانه

  :چهار فرضية اصلي در اين تحقيق مطرح كه همگي تأييد شده اند . جوانان 
هويت براي جوانان عاملي است كه باعث شده تا آنها به رسانه هـاي فارسـي زبـان خـارج از كشـور روي       شناسايي -1

  .آورند
 .اي فارسي زبان خارج از كشور شده است ه نهعدم آگاهي جوانان از اهداف استعمارگران باعث جذب آنها به رسا -2

تبليغات غرب از طريق ارائه مد و مدگرايي از عواملي است كه موجب جذب جوانان به رسانه هـاي فارسـي زبـان     -3
 .شود خارج از كشور مي

پيشرفت هاي علمي غرب يكي از عواملي است كه باعث جذب جوانان بـه رسـانه هـاي فارسـي زبـان خـارج از         -4
 .شود كشور مي 

و ) پرسشنامه يا حجم نمونه  385تعداد ( اين تحقيق بر اساس روش ميداني يا پيمايشي و با استفاده از تكنيك پرسشنامه 
نويسـنده بعـد از تاريخچـه تحقيـق در ايـران و      .صـورت گرفتـه اسـت     SPSSتجزيه و تحليل داده ها از طريق نـرم افـزار   

  :بعضي از يافته ها عبارتند از . پرداخته است چهارچوب نظري ، به تجزيه و تحليل داده ها 
مـي  ) سيماي جمهـوري اسـلامي ايـران    ( پاسخگويان مخالف و كاملاً مخالف استفاده از برنامه هاي تلويزيون 39% )1

  .باشند
% 21از پاسخگويان اظهار داشته اند كه از راديوهاي فارسي زبان بيگانه  خارج از كشور اسـتفاده نمـي كننـد و    % 73 )2
 .نيز به اين سئوال پاسخ مثبت داده اند  آنها

پاسخگويان كاملاً موافقند كه استفاده جوانان از رسانه هاي فارسي زبـان خـارج از كشـور بـراي رسـيدن بـه       % 20  )3
 .انتخاب كرده اند » موافق   «گزينه  ،ي اين سئوالانيز بر %36ي غرب است و مپيشرفت هاي عل

 .اي اند  مدگرايي برنامه هاي ماهوارهاز پاسخگويان معتقد به تأثير % 60  )4

پاسخگويان شناسايي هويت را عاملي مي دانند تا جوانان به رسانه هاي خارجي روي آورند و به همين دليـل  % 42  )5
 .برگزيده اند» موافق  «و » كاملاً موافق « گزينه هاي 

از آنهـا پاسـخ هـاي    % 15ي مـي باشـند و   ا از پاسخگويان تا حدي علاقه مند به استفاده از برنامه هاي ماهواره% 27 )6
 .كاملاً موافق و موافق را انتخاب نموده اند 

اگر امكان آن فراهم شود دوست داريد چه نوع برنامه  «: در پاسخ به اين سئوال كه ) نفر  136( از پاسخگويان % 35 )7
 . )فيلم ، شو و موزيك( ه ، شاد و مفرح برنامه هاي سرگرم كنند« : اند كه  ، گفته»هايي را ازطريق ماهواره تماشا كنيد 

آيـا تـا بحـال    « :به اين سئوال كه %  36و .اي استفاده مي نمايند از پاسخگويان به نحوي از برنامه هاي ماهواره% 30  )8
 .پاسخ مثبت داده اند  ،  »اي افتاده اند   به فكر استفاده از برنامه هاي ماهواره



 ٢٦

اي بيشـتر شـده    نسبت  به گذشته گرايش جوانان به استفاده از شبكه هاي ماهوارهآيا « : در پاسخ به اين سئوال كه   )9
 .اند  انتخاب كرده» موافق  «و » موافق  كاملاً« درصد گزينه هاي  62، » است ؟

اي برگرايش جوانان به فرهنگ بيگانـه مـي    موافق و موافقند كه استفاده از برنامه هاي ماهواره پاسخگويان كاملاً% 53 )10
اي باعـث از بـين     كه استفاده از برنامه هاي مـاهواره ) موافق و موافقند  كاملاً( از پاسخگويان معتقدند % 47همچنين . ايد افز

 .رفتن فرهنگ اصيل ايراني مي شود 

نيز تا حدي بـا ايـن قـانون    % 24مخالف و مخالفند و  از پاسخگويان با قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره كاملاً% 38 )11
 .قت دارندمواف

اي خارجي سـبب گسـترش فسـاد در جامعـه مـي       استفاده از شبكه هاي ماهواره «از پاسخگويان با اين نظر كه % 54 )12
موافق اند كه استفاده از اين برنامه ها ، باعث كاهش  موافق و كاملاً) درصد 54(شود موافق و كاملاً موافق اند و همين تعداد 

 .پايبندي جوانان به دين مي گردد

در  شناسايي آسيب هاي فرهنگي دانش آموزان زير پوشش كميتة امداد امام خميني اسـتان يـزد   « مهدي حجازي، )2

   ).1382كميته امداد امام خميني استان يزد ،،» مقطع تحصيلي دبيرستان و پيش دانشگاهي 
. ارزيـابي كـرده اسـت    )هـا را از آن نفر  245(محقق در اين پژوهش ، تعدادي از مشكلات فرهنگي دانش آموزان مذكور  

وي در اين طرح ، ابتدا مفاهيمي چون فرهنگ، نظام فرهنگي ، تهاجم فرهنگي و تحول فرهنگي را توضيح داده ، سـپس داده  
نتايج مربوط به بعضـي از سـئوالات پرسشـنامه    .هاي بدست آمده از طريق پرسشنامه را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است 

  :مرتبط است به شرح زير مي باشد كه با تحقيق حاضر
با روابط آزادانه و بدون قيد و شـرط پسـر و دختـر در محـيط هـاي      ) نفر  202(درصد  8/83اكثريت پاسخگويان يعني )1

نسبت به وجـود ايـن   ) نفر از آنها  39( ددرص 1/16با اين حال . هستند » نسبتاً ناموافق  «و » ناموفق« آموزشي و غير آموزشي 
ري مثبت داشته اند و اين نشان مي دهد كه حتي فقيرترين و احياناً مذهبي ترين بچه ها ، دچار تحول فرهنگي شـده  روابط نظ

  .و گرايش به فرهنگ غرب پيدا كرده اند 
درصد نيز بـه   6/18با وجود اين ، . درصد به خوانندگان اصيل ايراني ابراز علاقه نموده اند) 3/79(اكثريت پاسخگويان )2

 .گان ايراني ساكن در خارج از كشورتمايل نشان داده اند خوانند

ظاهراً اين پاسخ بيانگر وضعيت بـد مـالي آزمـون    ( به هيچكدام از انواع موسيقي علاقه ندارند ) نفر  163(درصد4/67 )3
 ـ  .شوندگان و در اختيار نداشتن امكانات رفاهي و تفريحي مي باشد  ان بـه قـدري   يا شايد هم به دليل آن است كـه ايـن جوان
 .هند  نيز به موسيقي پاپ گوش ميد) نفر22( درصد  1/9. )گرفتار امور مهم ديگرند كه فرصت گوش دادن به موسيقي ندارند

از پاسخگويان در پاسخ به يك سئوال تشريحي كه از آنها خواسته شده است تـا سـه مـورد از    ) درصد 1/55( نفر 135) 4
را كه در تحقيق به آنها اشاره نشـده اسـت برشـمارند، اظهـار نظـر هـاي مختلـف         آسيب هاي فرهنگي رايج در جامعه خود

  :بعضي از پاسخ ها به شرح زير است . اند  كرده
  
 

  )درصد 32(درصد  5/16  گرايش جامعه يه سوي مصرف زدگي و ترويج مدگرايي -1
  )نفر26(درصد  4/13  بي حجابي يا بدحجابي -2
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  )نفر 24( صد در 9/12  گسترش و ترويج اعتياد-3
  )نفر 21 (درص  8/10  ترويج بي بندوباري و روابط خارج از ضوابط نامشروع -4
  )نفر 19(درصد  8/9  افزايش بي اعتقادي و گرايش به سمت مادي گرايي -5
اي و گسـترش نشـريات و فـيلم هـاي       استفادة نامطلوب و نادرسـت از ابـزار رسـانه    -6

  ويديوئي غير مجاز و مبتذل 
  )نفر18(صددر 3/9

  )نفر  11 (درصد  7/5  رواج غربگرايي و تهاجم فرهنگي -7
بي توجهي يا كم توجهي بـه فرهنـگ غنـي ايرانـي  و اسـلامي و بـي هويـت شـدن          -8

   1جوانان
  )نفر 8 (درصد 1/4

در  اين ترتيب فوق به خوبي مؤيد آن است كه گرچه دانش آموزان زير پوشش كميتـه امـداد از گـرايش بـه مسـائل بـالا      
ولي نسبت به ديگران ، ساير مردم و جوانان ، چنـين نظـري نداشـته و آنهـا را متمايـل بـه        مجموع اكثراً خود را مبرا دانسته ،

بدين ترتيب مي توان گفت كه دست كم اذهان عمومي بدان سمت سوق داده شده . فرهنگ و مظاهر غربي ارزيابي كرده اند 
دوري از  فرهنگ اصيل سنتي و رفتن به سمت فرهنگ غربي در اسـتان يـزد رخ    است كه يك نوع تغيير فرهنگي به صورت

  .داده است
والـدين  )2،ائمه معصومين   ) 1:درصد از دانش آموزان پاسخگويي كه ميزان الگوپذيري آنها از سه گروه  2/48در بين )5

 :مراجع زيردر رأس قرار مي گيرند بوده است ،» خيلي كم  «و » كم  « ، و روحانيون ها مذهبي)3، و اعضاي خانواده

  )درصد  2/10( افراد پولدار و متمول  -1
 )درصد  1/10(هنر پيشگان خارجي  -2

 .)درصد  6/7(هنرپيشگان فيلم هاي ايراني قديمي  -3

از وسايل موسيقي و فيلم اسـتفاده مـي    »خيلي زياد  «و » زياد« در بين پاسخگوياني كه معتقدند همسايگانشان به ميزان ) 6
درصد و فـيلم هـاي ويـديوئي ايرانـي      5/4درصد و مجلات داخلي با  5د، ترانه هاي خوانندگان  مقيم خارج از كشور با كنن

  .گيرند  رتبه هاي اول تا سوم قرار مي درصد در 7/3بعد از انقلاب با 
  .ت درصد نيس 3/6درصد از دانش آموزان ، غرب مهد آزادي و دموكراسي است و به باور 3/7به باور  )7
هاي دانشجويان مراكز آموزش عـالي ميبـد در خصـوص تهـاجم      بررسي ديدگاه« ي ، كشهين گل محمدي شور) 3

  ). 1379اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد ، (  ،»فرهنگي

 ـ    د ، جامعة آماري تحقيق فوق ، دانشجويان مراكز عالي شهرستان ميبد شامل دانشجويان دانشـگاه آزاد اسـلامي واحـد ميب
نفر انتخـاب شـده    243نمونه گيري به روش تصادفي و حجم نمونه . دانشكدة الهيات و دانشكدة علوم قرآني ميبد مي باشد 

سنجش و تجزيـه و تحليـل داده هـا نيـز از طريـق آزمـون تـك        . روش جمع آوري داده ها از طريق پرسشنامه است .است 
تا رابطه بين عواملي چون اقتصادي ، رواني ،   فرضيه كوشيده استمحقق در قالب چند .ي دو صورت گرفته است خمتغيري 

وي بعـد از مـروري بـر    . مشـخص كنـد    اعتقادي ، اجتماعي ، خانوادگي ، سياسي و جنسيتي با تهاجم فرهنگـي  شخصيتي ،

                                                 
  .درصد مي باشد  2درصد ساير پاسخ ها بسيار اندك و كمتر از  ١
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يه و تحليـل  مربوط مي شود، به تجزمطالعات نظري كه عمدتاً به طرح ديدگاه هاي مختلف دربارة فرهنگ و تهاجم فرهنگي 
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه بين تمام عوامل  برشمرده شده در بالا و تهـاجم فرهنگـي رابطـة    . داده ها پرداخته است 

عامل اقتصادي در مقايسـه بـا سـاير عوامـل در پـايين      ، با وجود اين . ها تأييد شده است  معني دار وجود دارد و تمام فرضيه
عامل در پذيرش تهاجم فرهنگي مـوثر اسـت ولـي در مقايسـه بـا بقيـة       اين  مؤيد اين نظر است كهترين رتبه  قرار گرفته و 

  .عوامل ، نقش كمتري دارد 
دانشـگاه   (» ميزان گرايش دختران دبيرستاني به فرهنگ غرب « مرضيه محتاجي ، آزادة قلي پور و زهرا زارع ،  )4

  )1380تان كارشناسي ، تابس پيام نورمهريز ، رشته علوم اجتماعي،

سالگي قرار داشـته   17تا  15ن يدر اين پژوهش هدف اصلي ، مشخص كردن ميزان گرايش دختران دبيرستاني كه در سن 
مي باشـد   نسبت به فرهنگ غرب  و ساكن شهر يزد بوده و در ناحية يك و دو آموزش و پرورش شهر يزد تحصيل مي كنند،

رشتة تحصيلي ، سال تحصيلي ، محل تحصيل ، تحصـيلات والـدين و شـغل    اي كه مطرح شده است ، رابطة  در پنج فرضيه. 
 31 پيمايشـي و ابـزار جمـع آوري داده هـا ، پرسشـنامه      -روش تحقيق توصيفي .بررسي شده است  مذكور والدين با گرايش

نفـر از سـال    130نفـر از سـال دوم و    143سـال اول ،   زدانش آموز ا 87 از طريق روش نمونه گيري تصادفي ، وسئوالي است
  :به شرح زيرند بعضي از سئوالات پرسشنامه.سوم به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند 

 .دوست دارم در آينده ، با يك فرد خارجي ازدواج كنم  �

 .مايلم در يكي از كشورهاي غربي زندگي كنم �

 .علاقه مندم از غذاهاي خارجي بيشتر استفاده كنم  �

 .كنار گذاشتن حجاب باشند دختران مجاز به س،ربايد درمدا �

 دوست دارم همانند پسران اوقات فراغت را با دوستانم بيرون بگذرانم �

 .موافق رابطة قبل از ازدواج هستم  �

 .من نظرمثبتي نسبت به آرايش كردن دختران دارم  �

 .دارم ) رپ –هوي ( من نظر مثبت نسبت به مدهاي جديد  �

 مي كنيد ؟ از ويدئو براي نمايش چه فيلم هايي استفاده �

رنگ بـا   و بين محل تحصيل ، تحصيلات پدر و مادر ، شغل پدر ، رشته تحصيلي يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه
  .ولي بين شغل مادر و سال تحصيلي با گرايش مذكور رابطه وجود ندارد. معني دار وجود دارد گرايش به فرهنگ غرب رابطة

، گـرايش بـه    ر آن است كه مناطقي كه افراد در رفـاه  و امكانـات بهتـري هسـتند    بعضي از نتايج فرعي اين پژوهش بيانگ
معيارهاي غربي بيشتر از مناطق ديگر است ؛ فرهنگ خانواده كه ناشي از عواملي چون تحصيلات والدين و نـوع شـغل پـدر    

و  ؛ي در ايـن گـرايش نـدارد    معيارهاي غربي نقش بسزايي دارد ؛ تفاوت سني افراد نقش چنـدان به  خانواده است در گرايش
  .به رنگ سبز ، گرايش منفي نسبت به غرب دارند علاقه مند  افراد

بررسي علل گرايش دانش آموزان دوره متوسطه ودانشجويان دختر شهر يزد به انواع « محمد مهدي حرزاده ،   )5

  )1380پژوهشي ، سال دانشگاه آزاد اسلامي يزد ، حوزه معاونت  (، )علل رشد بدحجابي در شهر يزد  (پوشش
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براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه و مشاهده اسـتفاده شـده اسـت    . اي  است  مقايسه –روش اين تحقيق از نوع  علي
جامعه آماري ايـن تحقيـق ،   . با يكديگر است) ب =(و بدحجاب ) الف = (مقايسه افراد با حجاب  اين پژوهش هدف اصلي 
نفر از آنهاسـت كـه بـه     400زش عالي شهر يزد و حجم نمونه ودانشجويان دختر مراكز آم متوسطه و آموز دوره دختران دانش

(.صورت تصادفي انتخاب شده اند
3

دانش آموزان و  2
3

بعضي از يافته هاي اين پژوهش كه با تحقيق حاضر . )دانشجويان  1

  :ي باشدكم و بيش مرتبط است به شرح زير م
  .پاسخگويان به بدحجابي موثر است  شبرگراي) تمايل به خودنمايي  (حس تبرج -1
 .رسانه هاي جمعي برگرايش پاسخگويان به بدحجابي تأثيردارند-2

 .حضور دختران دانشجو غير يزدي در شهر يزد برگرايش پاسخگويان به بدحجابي اثر دارد -3

 .يش جوانان به بدحجابي موثر است نفوذ فرهنگ و الگوي پوشش غربي در گرا-4

چه در محل و چه در سطح كشور، بيانگر چيست ؟ چرا ايـن تغييـر فرهنگـي و ارزش     مجموعة يافته هاي اين تحقيقات ،
ها در اقشار مختلف جامعه ما ، به ويژه جوانان ، رخ داده است و عوامل و علل آن چيستند ؟ تحقيق حاضر بـا الهـام از ايـن    

  .وشيده است تا به بخشي از اين سئوالات پاسخ دهد ها ، ك پژوهش
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  ::فصل سوم فصل سوم 

  مطالعات نظريمطالعات نظريپيشينه و پيشينه و 
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  )Self – esteem(عزت نفس  -3-1

  :تعريف عزت نفس و ويژگي هاي آن  -3-1-1
هاي مختلف مـورد بررسـي    عزت نفس از جمله مفاهيمي است كه دربارة ماهيت آن اختلاف نظر وجود دارد و از ديدگاه

برخي به عنوان فرآيندي روان پريشي و تحولي به آن نگريسته اند و بعضي ديگر آن را  از ديـدگاه شـناختي   . است ر گرفتهقرا
بـدين  . انـد   اجتماعي در مقوله نگرش هـا آن را مطالعـه نمـوده    -گروهي هم از بعد روانشناسي . رفتاري بررسي كرده اند –

ي و جامعه شناختي است و مشتمل بر عناصر شـناختي ، عـاطفي و رفتـاري    ترتيب ، عزت نفس واجد هر دو بعد روانشناخت
را ) آنچـه اتفـاق مـي افتـد    ( اش  و خود ادراك شده) آنچه آرزو مي كند (اش  وقتي كه فردي اختلاف بين خود آرماني. است 

جنبـه هـاي رفتـاري    از سـوي ديگـر،   . دهد، در واقع بعد شناختي و عاطفي عزت نفس آشكار شده است مورد توجه قرار مي
. ، نمايان مـي گـردد  » احترام به ديگران« ، و » قاطعيت « ، »انعطاف پذيري   «، »جرأت ورزي «عزت نفس در رفتارهايي چون 

  .وانگهي، گرچه عزت نفس اساساً با ثبات است ليكن ممكن است نيزگاهي نوسان داشته باشد
ش شده است تا اين واژه تعريف شـده ، ابعـاد و اهميـت و آثـار     به رغم تمام اين مشكلات ، از سوي متفكران متعدد تلا

گـرايش بـه تجربـه كـردن     « از نظر يكي از روان درمانگران ، عزت نفـس  .وعوامل موثر در رشد و كاهش آن مشخص گردد
محسـوب   )1(»خويشتن به عنوان موجودي شايسته براي مقابله با چالش هاي اساسي زنـدگي و موجـودي لايـق خوشـبختي     

. همانطور كه ملاحظه مي شود در اين تعريف، عزت نفس با احساس صلاحيت و شايستگي ارتبـاط نزديكـي دارد   . شود مي
از ايـن رو ، احسـاس ارزش   . شايستگي جنبة روانشناختي عزت نفس و صـلاحيت جنبـة رفتـاري آن محسـوب مـي شـود       

يك احساس قـوي شايسـتگي،   . ود كننده است شخصي بدون صلاحيت دقيقاً به همان اندازة صلاحيت بدون شايستگي محد
متقابلاً . به سبب نگه داشتن تمركز خود بر ارزش هاي اساسي، مانع از آن مي شود كه صلاحيت به خود پسندي تبديل گردد

صلاحيت نيز از تبديل شايستگي به خودشيفتگي ، به دليل نيـاز بـه كسـب احساسـات خـوب و نـه فـروكش شـدن آنهـا ،          
در نتيجه رفتارهايي از قبيل خودخواهي، خودمحوري، خودپسندي، لاف زدن و فخر فروشـي ، قلـدري ،   . جلوگيري مي كند

برتري طلبي  و زيان رساندن به ديگران ، به عنوان رفتارهايي تدافعي تلقي مي شوندكه فقدان عـزت نفـس را در فـرد عامـل     
  .نشان مي دهند 

در مجموع چگونه خود را ارزشيابي مي كنيم  يـا چـه احساسـي در    طبق تعريف ديگر، عزت نفس به اين معناست كه ما 
اي ، عزت نفس ادراك نسبي فرد از مجموعة قابليت هاي عاطفي ، ذهني ، جسماني و  در تعريف مشابه  )2(.مورد خود داريم 

دو . )3(ا مقابله كنـد اجتماعي خود تلقي شده است كه به وي امكان مي دهد با شرايط و مشكلات خود را تطبيق دهد يا با آنه
نياز به نظر مثبت نسبت به . تعريف بالا، بيانگر آن است كه احساس اعتماد به نفس در اثر نياز به نظر مثبت به وجود مي آيد 

ديگران نيز به نوبة خود در گرو بازخوردها ، طرز برخورد گرم و محبـت آميـز ، احتـرام، صـميميت ،پـذيرش و مهربـاني از       
بدين ترتيب اعتماد به نفس از اين منظر يعني اين كه فردي خـودش را آرام توانـا و بـه درد    . طرافيان است طرف خانواده و ا

بخور بداند و ديگران نيز او را فرد مفيدي بشناسند ، اين احساس وقتي ارضاء مي شـود كـه فـرد احسـاس ارزش ، احتـرام،      
   )4(.مسئوليت ، قدرت ، سودمندي و اطمينان نمايد 

گيرد، در عـوض احسـاس حقـارت از ارزيـابي      اس عزت نفس از ارزيابي درست و مثبت خويش سرچشمه مياگر احس
اين احساس وقتي در نوجوان يا جوان ايجاد مي . نادرست خويش بر مي خيزد و بر عدم كارايي خيالي يا واقعي مبتني است 
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. آنچه خود را شايسـتة آن مـي دانـد نرسـيده اسـت       شود كه خود را پايين تر از هنجارهاي مطلوب ببيند و تصور كند كه به
به هر حال وقتي كه خـود انگـارة فـرد، منفـي      ) 5(.شود  احساس حقارت به وسيله خانواده ، گروه همسن و جامعه ايجاد مي

به همين دليل احساس مي كند كه موجودي نـالايق اسـت و توانـايي    . است ، فاقد عزت نفس يا داراي عزت نفس كم است 
ام امور را ندارد و در نتيجه فرصت هايي را كه مي تواند در ساية آنها رفتار موفقيت آميـزي نمايـان سـازد از دسـت مـي      انج

  )6( .دهد

  

  عوامل موثر در رشد و كاهش عزت نفس  -3-1-2
. كنـيم   يعزت نفس به طور عمده تحت تأثير افرادي است كه براي ما مهم هستند و بيشترين وقت مان را با آنها سپري م 

از آنجا كه عزت نفس در طـي  . به همين دليل ، مهمترين عامل تأثير گذار بر عزت نفس نوجوانان و جوانان ، والدين هستند 
يابد، اعتماد به نفس نوجوانان و جوانان نه تنها به ماهيت روابط بـين والـدين و آنهـا بسـتگي دارد ،       سالهاي متمادي رشد مي
  .تأثير دارندبلكه برروابط گذشتة نيز 

عزت نفس در بستر اجتماعي رشد مي يابد، بنابراين جايگاه . از ديگر عوامل موثر در رشد عزت نفس ، گروه هاي اقليتند
خاطر نشان مـي كنـد كـه يكـي از     ) 1985(روزنبرگ . فرد در يك گروه خاص عامل مهمي در رشد مفهوم عزت نفس است 

اش  نفس نوجوان ، اين است كـه تـا چـه حـد بـا ديگـران يـا محـيط اجتمـاعي         مهم ترين عوامل تعيين كنندة در رشد عزت 
مي توان انتظار داشت كه اگر يك فرد در محيطي ناهنجار زندگي كند، از عـزت نفـس پـايين رنـج خواهـد      . سازگاري دارد 

  .شوند برعكس اگر دوستان خوب داشته باشد سبب افزايش اعتماد به نفس در او مي) 7(. كشيد
يگر، توقعات منفي ، معيارهاي نامعقول و افكار منفي شخصي نسبت به خود را بايد بـه عنـوان عوامـل كـاهش     از سوي د

همچنـين  . در توقعات نوجوان يا جوان بايد جايگاه و شرايط سني او را در نظـر گرفـت   . دهندة اعتماد به نفس قلمداد كرد 
از آن مهم تر ، نبايد افكار منفي بر او غالـب  . ا برايش غيرممكن نباشدبايد معيارهايي را براي او تعيين كرد كه دستيابي به آنه

تعمـيم  ) 2(تفكرهيچ يا همه ، )1: (مي گذارد ، عبارتند از  نمونه هايي از افكار منفي كه برحس اعتماد به نفس اثر سوء . شود
» شانسـي  « مـثلاً كسـب موفقيـت را     (مثبت بي توجهي به امر ) 3(، )تصور تكرار يك حادثه بدون دليل و منطق ( مبالغه آميز 

استدلال احساسـي و  ) 5(نتيجه گيري شتابزده ، ) 4(،  )تلقي كردن يا وقوع يك پيش آمد بد را به حساب بدي خود گذاشتن 
  )8()نسبت دادن حوادث ناخوشايند به خود بدون هيچگونه دليل و منطق ( شخصي سازي ) 6( بدون تعلق و

  زت نفس آثار و فوايد ع-3-1-3
عزت نفس گفته شد ، ما را به اين سمت هدايت مي كند كه دريابيم چگونه تعهـد يـك شـخص      آنچه تاكنون دربارة
تواند نگرش هاي او را تحكيم بخشد يا آنهـا را تغييـر دهـد ، ادراك او را تحريـف كنـد  و نـوع        به اقدام بخصوصي مي

رين شكل تعهد در موقعيت هـايي روي مـي دهـد كـه عـزت      عميق ت. اطلاعي را كه در جستجوي آن است معين سازد 
بدين سان ، اگر فرد مرتكب عملي بيرحمانـه و ابلهانـه شـود، عـزت نفـس او      . نفس شخص در معرض خطر قرار گيرد

از . مورد تهديد قرار مي گيرد، زيرا آن عمل ذهن او را متوجه اين امكان مي سازد كه او شخصي بي رحم و ابلـه اسـت   
آزمايش كه از نظرية ناهماهنگي ملهم شده اند، روشن ترين نتايج در موقعيت هايي حاصل شده انـد كـه بـه     ميان صدها
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وانگهي ، همان طور كه انتظار مي رود ، افرادي كه عزت نفس دارند اگر به نحـوي  . عزت نفس شخص مربوط بوده اند 
  )9(.نگي مي نمايند ابلهانه و بي رحمانه رفتاركنند ، بيشتر از ديگران احساس ناهماه

آيد؟ از ديدگاه نظـري ، اگـر چنـين شخصـي مرتكـب       حال اگر شخصي عزت نفس اندكي داشته باشد چه پيش مي
من مرتكب عملي خلاف شـده   «اين شناخت كه . عملي ابلهانه يا غير اخلاقي شود ، احساس ناهماهنگي زيادي نمي كند

بنابراين كسي كه خود را شخصـي لاابـالي   . هماهنگ و سازگار است »  من آدمي لاابالي هستم «، با اين شناخت كه » ام 
به عبارت ديگر ، براي شخصي كه عـزت نفسـش پـايين اسـت     . بداند ، انتظار دارد كه كارهاي ناشايست هم انجام دهد 

خيلي مشكل نيست كه مرتكب عملي غير اخلاقي گـردد، زيـرا ارتكـاب يـك عمـل غيـر اخلاقـي بـا خـود پنـدارة او           
از سوي ديگر، اگر شخصي عزت نفس بالايي داشته باشد احتمالاً بيشتر در مقابـل وسوسـه ارتكـاب    . اهماهنگ نيست ن

   )10(.يك عمل خلاف مقاومت مي كند، زيرا رفتار خلاف، ناهماهنگي بسياري در او پديد مي آورد 
در . انـد   به آزمايش هـاي متعـدد زده   اي انجام داده و دست محققان درباره آثار و فوايد عزت نفس مطالعات گسترده

پژوهشي ارونسون به ازمون اين فرضيه پرداخت كه افرادي كه خود را دست كم مي گيرند اگر فرصتي بيابند به احتمـال  
از آن بالاتر ، ارونسون اين فـرض را مطـرح   .گيرند تا افرادي كه خود را دست بالا مي  قوي تربه تقلب مبادرت مي ورزند

مثلاً اگر معشوقش به او بي وفائي كند يا در امتحـاني مـردود    (به عزت نفس شخصي بهنجار لطمه وارد آيد  كرد كه اگر
و در نتيجه احساس بي ارزشي كند، احتمال بيشتر مي رود كه در ورق بازي تقلـب كنـد، سـگش را لگـد بزنـد،      ) شود 
مـردم در  . پايين نسبت به خـود اسـت انجـام دهـد      نامناسب بپوشد، يا هركار ديگري كه متناسب با داشتن ديدي  بيژامه

  .نتيجه اين احساس كه افرادي زبون هستند ، مرتكب اعمال پست مي گردند
، »اضـطراب   «،» خلاقيـت   «در دهها پژوهش ديگر، پژوهشگران تأثير مثبت عزت نفس را بر عوامل مختلفي از جمله 

، »سـلامت جسـماني و عمـومي    « ، »دروس به ويـژه درس رياضـي   نمره « ،» موفقيت تحصيلي  «، » پيشرفت  و ترقي  «
وفـاق و همبسـتگي   « و » صـداقت ودرسـتكاري   « ،» مطالعـه  «،» يـادگيري  « ، » شـادماني و سـرور  «، »رضايت شغلي «

از عـزت   ) Wargo(و وارگـو ) Fernch) (1968 (به عنـوان مثـال ، فـرنچ     ) 11(.را ارزيابي و بررسي كرده اند» اجتماعي 
در تحقيق خـود  ) 1967( (Cooper smit)كوپراسميت . س به عنوان يك سپر فرهنگي در مقابل اضطراب نام مي برندنف

به اين نتيجه رسيد كه كودكان برخوردار از عزت نفس بالا افرادي هستند كه با احساس اعتماد به نفس و با بهـره گيـري   
همچنـين  . ه راحتي تحت تأثير عوامل محيطي قرار نمـي گيرنـد  از استعداد و خلاقيت خود به ابراز وجود مي پردازند وب

يا در مطالعاتي . يافته ها بيانگر وجود ارتباط نزديك و تعاملي بين عزت نفس و منابع حمايت اجتماعي در نوجوانان بود
 ؛قرار گرفت انجام شد، ارتباط متقابل بين عزت نفس و تصور فرد از توانايي خود  مورد تأييد) 1972(كه توسط استنك 

برعكس با افـزايش  . بدين معني كه اگر ميزان عزت نفس كاهش يابد، احساس ضعف و ناتواني در فرد به وجود مي آيد
و تغييـرات مثبتـي چـون افـزايش پيشـرفت       ميزان عزت نفس، احساس توانمندي و ارزشمندي در فرد احياء مـي شـود  

، لـذت بـردن از روابـط بـا      بودن ، تمايل به سـلامت بيشـتر  تحصيلي ، افزايش تلاش براي كسب موفقيت ، بلند همت 
  )12(.شود پيش بيني مثبت نسبت به موفقيت هاي بعدي در او پديدار مي و ديگران 

مسـتقل  : هاي زيـر را مشـاهده كـرد    به طور كلي در نوجوانان وجوانان برخوردار از عزت نفس بالا، مي توان ويژگي
وليت پذيري ، عمل كردن با سرعت و با اطمينان ، افتخار به پيشرفت هاي خود ، عمل كردن ، خود تصميم گرفتن ، مسئ

آموزش ها و فعاليت هاي جديد و درگير شدن با آنها با اطمينان ، بروز دامنه وسيعي از هيجانهـا و احساسـات    به توجه 
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برعكس ، نوجوان يا جواني كـه عـزت   . تحمل ناكامي و ديگران را تحت تأثير قرار دادن .... نظير خنده ، گريه ، فرياد و
 دست كم گرفتن توانمنـدي  :كم شده است داراي ويژگي هاي زير است عزت نفس در او  نفس خود را از دست داده يا

،  هاي خود ، احساس اين كه ديگران برايش ارزش قائل نيستند، ترديد نسبت به محبت و پشتيباني و علاقه والدين خـود 
 ، تحت تأثير ديگران قرار گرفتن ، بروز رفتارهايي چون بي قيدي ، خشـونت و بـدخلقي ، غلبـه   عدم مقابله با مشكلات 

ترس و خشم بر او ، احساس نااميدي و زود رنجي، عدم  تحمل انتقاد ديگران نسبت به خود ، عدم پذيرش ضـعف هـا   
  ....   .و اشتباهات خود و 

دسـته از   دين و معلمان خيلي ارزشمند است كه از پي آمـدهاي آن  اين يافته ها بر اين نكته اشاره دارند كه براي وال
  .خود كه عزت نفس كودكان و دانش آموزان را تحت تأثير قرار مي دهد ، آگاهي يابند هاي  رفتار

  )Identity(هويت  -3-2

  تعريف و ويژگي هاي هويت  -3-2-1
هويـت  . كي از قطب هاي شخصيت تلقي كرد توان آن را ي هويت با مفهوم خود و عزت نفس در رابطه است و مي 

. اريكسـون بـه كـاربرد     1968مفهوم هويت فردي را اولين بار درسال . تقسيم مي شود » جمعي « و » ي دفر «به دو نوع 
به طـور كلـي ، منظـور    . به نظر وي ، عزت نفس واقع گرايانه، بنياني را براي احساس پايداري از هويت فراهم مي سازد

هويت ، احساسي است كه فرد در اوايل سن نوجواني ، خود را از ديگران مجـزا و متمـايز دانسـته ، بـراي      اريكسون از
  .)13(خود ثبات و يكپارچگي قائل است و خود را شبيه به تصور ديگران از خود مي داند اين تصور حد مطلوب است 

د مي دانند كه در طول مدت اجتماعي شـدن  ها و گرايش هاي فر شبرگر و لوكمان نيز هويت را دربرگيرندة همه نف
هويت از طريق فرآيند اجتماعي شدن شكل مي گيرد، باقي مي ماند،تغيير مي كند يا حتي در نتيجـة  . دروني كرده است 

و » هويت بـراي خـود    «كلود دوبار ، هويت را در يك تقسيم دروني به دو بخش )14(گيرد روابط اجتماعي از نو شكل مي
چـه  « در فرآيندي بيوگرافيك شكل مي گيرد و بـه سـئوال   » هويت براي خود  «. تقسيم مي كند » ديگري  هويت براي «

كـه در  » هويـت بـراي ديگـري   « در حقيقت همان هويت انتظاري اسـت و  . پاسخ مي گويد » كسي مي خواهيد باشيد ؟
تيد ؟ پاسخ مي گويد و در حقيقـت همـان   چه نوع مرد يا زني هس «اجتماعي شكل مي گيرد، به سئوال  –فرآيند ارتباطي 

دسترسـي بـه   ( حوزه يا ميـدان سـرمايه گـذاري    ) 1:گيرد هويت پذيرفته شده است و سه بعد در آن مورد توجه قرار مي
 ـ.  )15(ارزش هاي ناشي از رفتار ارتباطي ) 3،هنجارهاي رفتاري ) 2،)قدرت      : مـي كنـد   فكاميلري ، هويت را چنين تعري

 ت يابنـد، وحـد   مـي  ايم يكديگر را دفع مي كنند تا وحـدت ه ددو فراگرد مخالف ك» تيك وحدت كيي ديالنوعي پويا« 
ما يك  -1:گيرد  اريكسون نيز شيبه به دوبار، رشد احساس هويت را به دو معني مي )16( .يابند تا يكديگر را دفع كنند مي

بين ديدگاه ما از خودمـان و نظـر    -2 .نسبتاً ثابت است  يادي از اين كه چه كسي هستيم داريم كه در طول زماننمعناي ب
 )17(.ديگران راجع به ما تقريباً هم خواني وجود دارد 

موفقيت در كسب يك هويت پايدار منوط به بلوغ بدني و جنسـي ، شايسـتگي در تفكـر انتزاعـي و پايـداري در مقابـل       
دة والدين وهمسالان تا حدودي ضروري است كـه احتمـال مـي    علاوه بر اين ، ازادي از تأثيرات محدود كنن. هيجانات است

هماننـد   ندرفرآيند شكوفا سازي هويـت ، تكليـف نوجـوان در هـم آميخـت     . رود در اواخر نوجواني اين وضعيت مهيا شود 
 احسـاس خـوبي  ، اي كه در مورد خود و نيز احتمال موفقيت هاي آينـده   سازي هاي گذشته و آرزوهاي آينده است به گونه
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اريكسون خاطر نشان مي سازد كه هرگاه فردي موفق به كسب هويت گردد مي تواند تكـاليف دوره جـواني را   . داشته باشد 
  .كه همان صميمت عاطفي در مقابل انزوا است ، بخوبي انجام دهد

ا گروه ها يـا  اجتماعي شدن و ارتباط ب فرآيندنوع ديگر هويت ، هويت جمعي يا اجتماعي است،يعني هويتي كه فرد در  
ي اسـت  يواحدهاي اجتماعي موجود در جامعه كسب مي كند و مشخص ترين آنها گروه يا واحد اجتماعي يا حوزه و قلمرو

. به آن اشاره مي كند و خود را از لحاظ عاطفي وتعهد ، متعلق و منتسـب و مـديون بـه آن مـي دانـد      » ما « كه خود يا ضمير
  . )18()نظير هويت ايراني ( اي است  ري،هويت جامعهبالاترين سطح هويت جمعي در هر كشو

  بحران هويت و حل آن  -3-2-2
چنـين  .گاهي در شكل گيري احساس و تصور فرد از خود ، خلل به وجود مي آيد و فرد از خودش يكپـارچگي نـدارد   

 ـ. حالتي را بحران هويت يا آشفتگي هويت مي نامند  ه شـدن انسـان از اصـل و    در واقع بحران هويت هم به گسستن و بيگان
جوهري خاص و نياز به پيوستن به اصل و جوهري ديگر اشاره مي كند و هم به معني تعدد يا تنوع و تعارض هويـت هـاي   

به عبارت ديگر ، اين معنـا در برگيرنـدة آن   . جمعي كوچك و خاص گرايانه و ضعف هويت عام در درون يك جامعه است 
بحـران هويـت در   . در فرايند گسستن ها و پيوستن ها با مشكل و ابهام روبرو مـي سـازد   چيزي است كه جامعه  و افراد را 

  )19(. يا جدايي از اصل و جوهري خاص است و لذا با نوعي سردرگمي همراه است» بيگانگي «معناي اول، مترداف با مفهوم 

د كه چه نقشـي در اجتمـاع بـه عهـده     ندايكي از آثار چنين وضعيتي ، سرگرداني از نظر نقش اجتماعي است و فرد نمي 
براي حل بحران هويت ، نياز به پيوسـتاري  . به كجا خواهد رفت و چه كاره خواهد شد  ،دارد يا براي چه به دنيا آمده است 

بـه عبـارت ديگـر ، حـل واقعـي      . است كه در يك سوي آن كسب هويت است و در سوي ديگر ان سرگرداني و بلاتكليفي 
هويتي  بي هويت در مقابل( اجتماعي ، مستلزم سبك خاصي از موفقيت فرد در ميان دو قطب متضاد  -نيهرگونه بحران روا

آنچـه  . با تأكيد بر قطب مثبت است ؛ نتيجه اين كه اكثر افراد در سن نوجواني نه داراي هويت كامل هستند و نه بي هويتي ) 
ن كه احساس هويت بايـد بـر بـي هـويتي سـنگيني داشـته       عمل شاهد آن هستيم حالاتي بين اين دو است ضمن آ راغلب د

  )20(.باشد

بـديهي اسـت اگـر تكـاليف     .بايد در دورة نوجواني موفق به كسب هويت گردند، درست نيسـت   اناين پندار كه نوجوان 
اين حـال،  با . مرتبط با رشد ، نظير كسب هويت در نوجواني با موفقيت انجام شود ايفاي نقش هاي بزرگسالان آسانتر است 

اي وجود ندارد كه اگر اين تكاليف تا سن خاصي انجام نشود، ديگر هرگز با موفقيت انجام نخواهـد   هيچ قانون روان شناختي
توانند تجاربي را انتخاب كنند كـه رشـد آنهـا را     باز هم مي به نظر مي رسد افرادي كه نوجواني را پشت سر گذاشته اند،. شد

  .صلاحيت بيشتري است ، فراهم سازد در زمينه هايي كه نياز به 

  انواع يا حالات هويت  -3-2-3
ايـن هـا   . شـرح داده اسـت   اجـه  شـوند   مارسيا چهار وضعيت را كه جوانان ممكن است در دستيابي به هويت با آن مو 

 صـي جهـت مـي   وضعيت هايي هستند كه هويت نوجوانان را در زمان خا مراحلي نيستند كه نوجوان از آنها مي گذرد ، بلكه 
  )21( :اين چهار وضعيت عبارتند از. حتي ممكن است يك نوجوان داراي هيچ يك از اين وضعيت ها نباشد . دهد

معمولاً (در نوجوانان محروم از هويت ، پذيرش بدون چون وچراي انتظارات ديگر افراد مهم : محروميت از هويت  -1
يـا  ( نوجـواني  . ل باورهـا و انتخـاب هـاي شـغلي ، برتـري دارد      بر طي كردن يك فرآيند توأم با ترديد و تحو) والدين 
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محـروم   «اي بارز از وضـعيت   كه خود را به آن دليل آزاديخواه مي نامد كه والدينش آزاديخواه هستند ، نمونه) بزرگسالي 
    .است » شدن از هويت 

ايـن نوجوانـان از   . گيرنـد  مـي  برخي نوجوانان در فرآيند كاوش براي تعريف خود ، در اين وضـعيت قـرار  : تعويق -2
به عنوان بخشي از فرآيند تكامـل  ) يعني آزمايش نقش ها ، باورها و رفتارهاي مختلف  (تجارب مختلف مرتبط با هويت 

بيشتر اين افراد به سوي كسب يك حالت هويت موفق حركت مي . ،جهت كسب هويتي رضايت بخش استفاده مي كنند 
 .هويت سرگردان منحرف مي شوند  به حالت نيز  كنند ، اما برخي

اين وضعيت با ناتواني در دستيابي يك معنا و مفهوم پايدار و منسجم از خـود همـراه   : سرگرداني در كسب هويت  -3
نوجوانان در اين حالت ترديد بسيار زيادي در خود تجزيه مي كنند، امـا بـه نظـر مـي رسـد كـه در مـورد انجـام         . است 

وجواناني كه در حالت تعليق هستند متفاوت مي ناز اين رو آنها با .  دهد واهمه داشته باشند  هركاري  كه شرايط را تغيير
 ..كنند باشند ، اگر چه هنوز احساس منسجمي از خود ندارند و براي رفع تعارض هاي هويتي تلاش مي

 ـ كاملترين شكل هويت آن است كه نوجوان يا جوان بـه گونـه   : موفقيت در كسب هويت -4 ت آميـز ، بحـران   اي موفقي
از نظـر مارسـيا هـر دو    . هويت را طي كرده و قادر به پذيرش تعهد نسبت به يك شغل و مكتب انساني و سياسي شـود  

زيرا هـر دو منجـر بـه پـذيرش تعهـد مـي       . هويت موفق و محروم را مي توان راه حل هايي براي بحران هويت دانست 
يا احساس تعهد نكرده يا احساس مبهمـي نسـبت بـه آن     ،و سرگردانشوند، و نوجوانان در هر دو حالت هويت تعليقي 

 .دارند

اين نوع هويت اشاره دارد كه به كلي متضاد با حاكميت ارزش هاي والـدين يـا   . توان از هويت منفي نيز نام برد  البته مي
هاي انفرادي شخصي حمايـت  اين هويت اغلب در شرايطي به وجود مي آيد كه والدين يا جامعه ، از موفقيت . جامعه است 

براي شناساندن و توصيف ايـن افـراد   » بي عرضه« يا » بزهكار« در اين حال اغلب از برچسب هايي چون . ناچيزي مي كنند 
اين نوجوانان بدون توجه به الگوهاي مثبت و ارزش هاي اجتماعي ، با الگوهاي منفي همانند سازي كـرده  . استفاده مي شود 

از نظـر روان شـناختي   . انديشند و رفتار مي كنند كه براي هويت منفي خود تأييد و اعتبار به دسـت آورنـد    اي مي و به گونه
و ابراز نمايند ، براي كسب هويت منفي يـا   هشناساندسندجامعه نتوانسته اند خود را چون اين افراد از طريق صحيح و مورد پ

  .به خود معطوف نمايند انحرافي تلاش مي كنند تا از اين طريق توجه همگان را

  تغيير فرهنگي -3-3
محسوب مي شود و بـه همـين   »  تغيير اجتماعي «است كه خود جزئي از مفهوم پيچيده تر  اي تغيير فرهنگي مفهوم پيچيده

 ،» فرهنـگ  « ، »توسـعه   «، »نوسـازي   «كما اينكه مفاهيم ديگـري چـون   . سبب ، معمولاً در زير عنوان آن قابل بررسي است 
در ايـن  . همگي زير مجموعه هاي تغيير اجتماعي محسـوب مـي شـوند    ... ، و»تجدد  «، » سنت  «، »نظام و كاركرد فرهنگي « 

  .سي خواهند شد رضروري ، به اجمال برو  نوشتار در رابطه با تغيير فرهنگي ، چند موضوع مرتبط 

  تعريف و ويژگي هاي تغيير فرهنگي  -3-3-1
فـرد عـادي    ي كه هـر طورپديده هاي قابل رويت و قابل ارزيابي در مدت زماني كوتاه است، به تغيير فرهنگي ، مطالعه  

اش  كوتاهي از حياتش مي تواند آن را شخصاً تعقيب نمايد و نتيجه قطعي يا مـوقتي  نيز در طول زندگي خود يا در طول دورة
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ودة زماني و تاريخي بايد محدودة جغرافيايي و اجتماعي در مطالعه تغيير اجتماعي ، علاوه بر لحاظ كردن محد )22(.را دريابد 
  .را نيز در نظر داشت 

به رغم آن كه هر دو . دارد ولي اين دو واژه به يك معنا نيستند » تحول فرهنگي   «گرچه تغيير فرهنگي ارتباط نزديكي با 
اي ازتغييرات تلقـي كـرد كـه در طـول      ، بخشي از دگرگوني اجتماعي به حساب مي آيندولي تحول فرهنگي را بايد مجموعه

، تغييـر  به طور  خلاصه مي توان گفت .در يك جامعه رخ مي دهد ) در طي يك و يا شايد چند نسل  مثلاً (طولاني  يك دورة
ثانيـاً يـك تغييـر سـاختي     . اي از يك جامعه را در بر مي گيرد  فرهنگي اولاً يك پديده جمعي است كه جامعه يا بخش عمده

ثالثاً ، در . ي تغييري كه دركل سازمان اجتماعي يا در اكثر قسمت هاي تشكيل دهندة سازمان اجتماعي رخ مي دهد است يعن
  )23(.رابعاً ، مداوم و مستمر است و سطحي و زودگذر نيست . طول زمان شناسايي مي شود

ز ايـن قبيـل كـه منظـور از فرهنـگ و      در رابطه با تغيير فرهنگي ، سئوالات و مسائل زيادي مطرح است مثلاً سـئوالاتي ا 
متعلقات آن چيست ؟ الگويي كه تغيير به خود مي گيرد چيست ؟ چه چيز دگرگون مـي شـود ؟ چـرا دگرگـوني در جهـت      

كنيم رخ مي دهد و نه در جهت ديگري كه به همان اندازه منطقي است ؟ تغيير چگونه انجام مي گيرد  خاصي كه مشاهده مي
ند ؟ آيا آهنگ تغيير آرام و تدريجي است يا خشن و سـريع ؟ عوامـل و شـرايط تغييـر و همچنـين      و چه راهي را طي مي ك

موانع دگرگوني چيستند ؟ كارگزاران تغيير چه كساني محسوب مي شوند؟ و آيا مي تـوان مسـير آينـدة حـوادث و وقـايع و      
  ؟پيش بيني نموداي نزديك يا دوربرگزيند ،  راههاي مختلفي را كه جامعه مي تواند در آينده

فقط به تناسب موضوع و . اين بحث مي گنجد و نه ضروري است كه تك تك سئوالات بالا بررسي شوند   نه در حوصلة
  .اهداف پژوهش حاضر ، بعضي از اين سئوالات به اجمال تبيين خواهند شد 

  تعريف و ويژگي هاي فرهنگ -3-3-2
ترده است كه دربارة آن و متعلقاتش تاكنون كتاب ها و مقاله هـا و  فرهنگ  مفهومي عمومي  و درعين حال پيچيده و گس

اينهـا همگـي بيـانگر اهميـت     . سخنراني ها و همايش هاي زيادي منتشر شده و تحقيقات قابل توجهي صورت گرفته اسـت  
» رهنگـي  ن فاانسان حيـو « ست كه گفته شده يبي جهت ن.شايد مهمترين نقش فرهنگ، انسان سازي آن است . فرهنگ است 

  )24(است 

يـا  » هنگ« پيش و جلو مي باشد و  ،به معني بالا» فر« كه » هنگ « و » فر« مفهوم فارسي فرهنگ مركب است از دو جزء 
واژة فرهنگ ، در ادبيـات فارسـي باسـتان ، بـه معنـي تربيـت نمـودن ،        . به معني قصد كردن ،كشيدن و آوردن است » هنج «

  )25(.وادب به كار رفته است  پرورش دادن ، دانش ،هنر ، خرد

هنجارهـا ، نمادهـا ،باورهـا و اعتقـادات ،      فرهنگ نظامي است نسبتاً منسجم متشكل از اجزايي غير مادي شامل ارزش ها،
، و ميـراث هـاي   )تكنولـوژي  ( آداب و رسوم ، دانش و اطلاعات وهنرها ، و اجزاي مادي شامل كالاهاي مصرفي ، ابزارهـا  

ترك بين اعضاي يك گروه ، اجتمـاع يـا جامعـه كـه از طريـق يـادگيري از نسـلي بـه نسـل ديگـر منتقـل            فرهنگي نسبتاً مش
  .)26(شود مي

باورهـا ، ارزش هـا ، هنجارهـا و    : اولسون در تعريف فرهنگ،چهار جزء اصلي براي آن ذكـر مـي كنـد كـه عبارتنـد از      
و » چه انجـام شـود ؟   «و هنجارها به سئوال » ه بايد باشد ؟چ «و  ارزش ها به سئوال » چيست ؟« باورها به سئوال  ،تكنولوژي

گستردگي  و كليت فرهنگ بـراي آلبـرت شـوايتزر بـه حـدي       )27(.پاسخ ميدهند» چگونه انجام شود ؟« تكنولوژي به سئوال 
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عريـف  ت »مجموعه تمام پيشرفت هاي انساني و جامعـة بشـريت در تمـام زمينـه هـا و از تمـام ديـدگاه هـا         «است كه آن را 
فرهنگ كليه اشكال زندگي يـك قـوم ، ازجملـه پايـه      «:يا مويلمان به عنوان يك انسان شناس فرهنگي مي گويد  )28(.كند مي

از جملـه نـوع البسـه ،     (هاي تفكري آن را تشكيل مي دهد و اين همچنين شامل تمام زمينه هـاي فنـي موجوديـت آن قـوم     
اين فرهنگ در واقع همه چيز و همه بخش هاي زندگي كه توسط انسان ها به وجـود  بنابر» .گردد نيز مي...) ساختمان و ابزار 

 ». علوم تفكـري و انسـاني اسـت    ةآمده است  را در بر مي گيرد و موضوع مورد بررسي نه فقط يك رشته خاص ، بلكه هم
ي و ارزشي كه زنـدگي انسـان   تمامي محتواهاي فكر« مارتين نيز به عنوان يك جامعه شناسي فرهنگي ، فرهنگ را شامل )29(

را .. را از زندگي حيواني متمايز و برجسته مي سازد در نظر مي گيرد و اين خانواه ، اقتصاد ، تكنيك ، دولت ، نظام دفاعي و 
  )30(.گيرد نيز در بر مي

سـنتي تـايلور    گي روشه با كمك گرفتن از تعريف)  31(. داند انديشمند ديگري ، فرهنگ را بخش انسان ساختة محيط مي 
تمام توانايي هـا  و عـاداتي كـه     اخلاق ، رسوم ، مجموعة پيچيده اي مشتمل بر معارف، معتقدات ، هنر ، حقوق ،( از فرهنگ 

ر و مالينوفسكي كوشيده بو با استفاده از ديدگاه كاركردگرايي پارسونز، كرو )) 32(بشر به عنوان عضوي از جامعه اخذ مينمايد 
اي از شيوه هاي تفكر ، احسـاس    فرهنگ مجموعة به هم پيوسته« : تاً جامع و كاملي از فرهنگ ارائه دهداست تا تعريف نسب

و عمل است كه كم و بيش مشخص است و توسط تعداد زيادي از افراد قرار گرفته مي شود و بين آنها مشترك اسـت و بـه   
تعريف تري  -)33( » تمايز مبدل سازد ميك جمع خاص و  دوشيوة عيني و نمادين به كار گرفته مي شود تا اين اشخاص را به

ساز است كـه در گذشـته ،    اي از عناصر ذهني و عيني انسان فرهنگ ، دسته« :يانديس از فرهنگ نيز كامل و قابل توجه است 
مين دليـل  به ه. احتمال بقا را افزايش داده و باعث رضايت هايي براي دست اندركاران يك موقعيت زيست بومي شده است 

توانستند به دليل داشتن يك زبان مشترك و زيسـتن در زمـان و مكـان مشـترك ارتبـاط برقـرار كننـد ،         در بين كساني كه مي
  )34(». مشترك شده است

هاي فرهنگ را به صورت زيـر   ترين ويژگي با در نظر گرفتن مجموع تعاريف مربوط به فرهنگ، مي توان بعضي از مهم
  :بيان كرد

  .فتار افراد و تقويت كنندة همكاري ميان آنها است نظم بخش ر -1
 .مادي و غير مادي است  عموماٌ داراي دو جنبة -2

 .تغيير پذير، انتقالي و اكتسابي است  -3

 .ابزار سازي و سخن گفتن دو عامل اصلي تثبيت موقعيت فرهنگ است  -4

ميراث اجتماعي بشر  در مفهوم عمومي مثل( فرهنگ ممكن است جنبة عمومي يا اختصاصي داشته باشد   -5
« بنـابراين بهتـر اسـت بـه جـاي واژة فرهنـگ از واژة       ) .و در مفهوم خصوصي مثل ميراث اجتماعي جامعة معـين  

 .استفاده شود » هاي فرهنگي  مجموعه« يا » فرهنگ ها 

 .زمان شكل گيري فرهنگها طولاني است  -6

 .فرهنگ مهمترين واصيل ترين وسيله و ابزار حفظ يك جامعه است  -7

 .مورد قبول اكثريت مردم است  -8
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فرهنـگ لزومـاً داراي سـازگاري بـا      وپيدايش باورهاي فرهنگي متفـاوت اسـت ؛ در نتيجـه ممكـن د     شةمنشأ و ري -9
به عبارت ديگر، هر قوم وملتـي بـراي خـود آداب و رسـوم و     . يكديگر نباشند و حتي در بيشتر موارد متضاد هم باشند

 .كن است با قوم وملت ديگر متفاوت باشدارزش ها و افكار خاصي دارد كه مم

آوري تعـدادي اشـخاص در يـك جماعـت      كاركرد اجتماعي آن جمـع  ؛و كاركرد اجتماعي و رواني دارد دفرهنگ  -10
 )35(. ريزي شخصيت افراد است مشخص و كاركرد رواني آن قالب

 .فرهنگ در تعادل هاي سازش پذير پديدار مي شود  -11

 .فرهنگ داراي اجزاي مشترك است  -12

 )36(نيست )من  يا تو(است ، يعني متكي به فرد خاصي ) Super organic(فرهنگ فرا اندامواره  -13

  :خلاصه نكرده باشد و متناقض نما جمع شايد هيچ كس بهتر از هرسكوتيس ويژگي هاي متعدد فرهنگ را در سه ويژگي
  .است » خاص  «ولي » عام « فرهنگ )1
 .است » ثابت « ولي » متغير « فرهنگ  )2

 )37(.است » اختياري « ولي » اجباري « يرش فرهنگپذ )3

هستند و دليل آن هـم وجـود بخـش هـاي     » نظام فرهنگي « داراي ) و نه فرهنگ هاي ابتدايي ( فرهنگ هاي پيشرفته 
به عبارت ديگر فرهنگ هاي تكامل يافته داراي نظام فرهنگـي مـي باشـند ودر ايـن     . تجزيه شده و ظرفيت فرهنگي است 

كه هر واحـد اجتمـاعي كوچـك نيـز مـي       اند ، به طوري مختلف قابل تفكيك و تجزيه» زير فرهنگ هاي  «گي ،نظام فرهن
. را از فرهنگ واحد ديگر متمايز نمـود  آن  تواند داراي يك مجموعه قواعد و ابزاري باشد كه ازطريق آن مي توان فرهنگ

ا از فرهنگ ورزشكاران يا كاميونداران و يا از فرهنـگ  مثلاٌ ازفرهنگ روستايي يا محلي و فرهنگ شهري صحبت نمود و ي
متفـاوت  ... زنان و فرهنگ جوانان كه هريك داراي رفتار، علايق و ارزش هاي متفـاوت ، نـوع لبـاس ، آرايـش و ابـزار و     

  )38(. باشند مي

ي كنند كـه باعـث   معمولاً انقلاب ها ، لااقل براي مدتي ، در مردم يك كشور ايجاد احساس غرور فرهنگي و ارزشي م
. تقويت نظام فرهنگي جامعه مي شود ، به طوري كه دست به صدور نظام فرهنگي خودشان به كشورهاي ديگر مي زننـد  

از را  به همين دليل ، خود به خود يك انقلاب تا يك مقطعي مي تواند منشأ تهديد براي فرهنگ هاي ديگر باشد و كشـور 
اما هر زماني كه مردم احساس كنند آن نظام فرهنگي ، ديگر پاسـخگوي نيازهـاي   . لحاظ آسيب پذيري فرهنگي بيمه كند 
ير فرهنگي يعني پذيرش فرهنگ بيگانه و پشت كـردن بـه نظـام فرهنگـي خـودي      يآنها نيست، بستر و زمينه لازم براي تغ

ردهاي خود، نقش مهمـي در  بدين ترتيب ، ميزان توانايي هر نظام فرهنگي در تحقق بخشيدن به كارك  )39(.فراهم مي شود 
  :مهمترين كاركردهاي هر نظام فرهنگي عبارتند از . ثبات يا تغيير آن دارد 

   ؛تأمين نيازهاي دروني و بيروني انسان تا زندگي را امنيت وتداوم بخشد )1
 .؛ايجاد احساس تعلق گروهي و خودآگاهي جمعي و فردي خاص كه مي توان آنرا هويت فرهنگي ناميد )2

 ؛وتداوم تاريخي يك جامعه  تضمين بقاء )3

ايجاد همبستگي بين اعضاي يك جامعه وايجاد و حفظ انسجام اجتماعي بين سـطوح و نهادهـا و اجـزاي مختلـف      )4
 )40( .نظام اجتماعي



 ٤٠

  عوامل و شرايط تغيير فرهنگي  -3-3-3
بـوط بـه تغييـر اجتمـاعي      در متـون مر . قـرار دارد  » ثبـات فرهنگـي  « در مقابـل  » تغيير فرهنگي  «همانطور كه اشاره شد 

مطـابق ايـن   .ديدگاهي وجود دارد كه تغيير را اساساً نابهنجار مي داند و معتقد است كـه دگرگـوني عـاملي آسـيب زا اسـت      
» آسـيب زاي   «به هـر حـال ماهيـت    . قلمداد شده است » عامل ناخواستة خارجي « و » بحران «  ،» عذاب « ديدگاه ، تغيير ، 
در واقـع  . از طريق برشمردن موانع اجتماعي و رواني بسياري كه در راه دگرگوني قرار دارند ، نشان داد  توان دگرگوني را مي

ها ، نگرش ها ، نظامهاي قشربندي انعطاف ناپذير، نابرابري شديد اجتماعي ، جدا بودن اجتماعات از يكـديگر،   بعضي ارزش
تي الگوهاي حركتي مبتني بر فرهنگ را مي توان به عنوان عواملي ذينفع بودن برخي از افراد و گروه ها در وضع موجود و ح

  )41(.در نظر گرفت كه مانع دگرگوني محسوب مي شوند 

» ثبـات فرهنگـي   « بـر ديـدگاه   » تغيير فرهنگـي « بديهي است كه در دنياي امروز با آن ظرايف و پيچيدگي هايش نظريه 
تـرين مباحـث مربـوط بـه تغييـر فرهنگـي ،        يكي از مهم. اي نيست  شده غالب گشته و ثبات فرهنگي مفهوم چندان شناخته

هـا را بـه    اين عوامل و عناصر متنوع و متعددنـد و مـي تـوان آن   . عوامل و عناصري است كه اين دگرگوني را باعث مي شود
نعتي شـدن و  جنبش هاي اجتماعي ، گـروه هـاي فشـار ، جريـان ص ـ     نخبگان و جوانان ،. درون زا و به برون زا تقسيم كرد 

ايدئولوژي ، تضادها و تناقضـات   نوسازي و توسعه ، تحولات جمعيتي ، تكنيك ، زير بناي اقتصادي ، ارزش هاي  فرهنگي ،
اختلافات طبقاتي ، تحولات فكري و رواني  به ويژه جريان مدرنيسم و چگونگي گـذر ازسـنت بـه     ،، آموزش و تحصيلات
در مقابل جهاني شدن ، اسـتعمار يـا امپرياليسـم ، و    .زاي فرهنگي برشمرد   ي يا درونترين عوامل داخل تجدد را مي توان مهم

  )42(. شوند تهاجم فرهنگي نيز برجسته ترين عوامل خارجي يا برون زاي دگرگوني فرهنگي محسوب مي

براين براي جلـوگيري  بنا. اين نوشتار است و نه چندان مرتبط با موضوع  مسلماً پرداختن به تمام اين عوامل نه در حوصلة
از اطالة كلام و پراكندگي  و غرق نشدن در درياي واژه ها و مفاهيم و نظريه ها، در اين نوشتار فقط دو عامل داخلـي تغييـر   

اي دارد و بر بسياري  از تحولات ديگر در جامعه سايه افكنـده   كه در ايران جايگاه ويژه» تجدد »«و  »سنت « يعني يكي بحث 
امـا هـر   . عامل جمعيتي كه باز هم در ايران به دليل كثرت جوانان وضعيت خاصي دارد ، تشريح خواهد شـد  وديگري است 

 در ايـن پـژوهش و    شـان عامل خارجي تغيير فرهنگي ، به دليل اهميت زياد آن از يك سـو و جايگـاه و نقـش چشمگير    سه
  .واهند گرفت پس از انقلاب از سوي ديگر ، مورد بررسي قرار خ تر شدن آنها  فعال

  عوامل داخلي تغيير فرهنگي -3-3-3-1

  عامل جمعيتي  -3-3-3-1-1

  جايگاه نظري  -3-3-3-1-1-1

كه بر فرآيند تغيير اجتماعي به طور عامل و تغيير فرهنگـي بـه    يدر مورد تحولات مربوط به جمعيت يك جامعه و تأثير
بـراي مثـال نظريـه هـاي هـانري ژان ،      . رائـه شـده اسـت    طور خاص دارد، نظريه هاي گوناگوني از سوي جامعه شناسـان ا 

از ميان انديشمندان برشمرده ، بي شك دوركهايم را مـي تـوان   .اند  ژرژبالانديه ، ديويد رايزمن و اميل دوركهايم  از اين دسته
يل قرارداده اسـت  گوگوني اجتماعي مورد تجزيه و تحلد از جامعه شناساني دانست كه بيشتر از ديگران ، عامل جمعيت را در

  )43(.به همين دليل و براي جلوگيري از گسترش بحث  ، در اينجا فقط به شرح نظرية او بسنده مي شود . 
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به جوامـع صـنعتي مبتنـي بـر     » مكانيكي «از نظر دوركهايم تقسيم كار باعث شده است كه جوامع سنتي مبتني بر انسجام 
او ، عامل به وجود آمـدن ايـن تقسـيم كـار را بايـد در خصوصـيات جمعيتـي        به باور . تبديل شوند » ارگانيكي  «همبستگي 

جمعيـت   بـه همـين سـبب ،   . و در سرزمين وسيعي پراكنده شـده اسـت    در يك جامعه سنتي ، جمعيت اندك .جستجو كرد 
گـروه هـاي   مذكور بدون توسل به يك تقسيم كار كامل و پيچيده ، مي تواند به زنـدگي خـود ادامـه دهـد و خـانواده هـا و       

خانوادگي پراكنده در اين سرزمين از لحاظ اقتصادي زياني به يكديگر نمي رسانند و نمي توانند از تكنيك واحـدي اسـتفاده   
  .كنند استفاده مي )مثل كشاورزي ،شكار و ماهيگيري ( نموده و از منابع معيشت موجود 

گرددو در نتيجه ادامـه حيـات گـروه هـا      ال متراكم ميافزايش يافته و در عين ح جمعيتدر حالي كه در جامعه صنعتي ، 
نـوع  ، پس از نظـر او  . م تقسيم كار در امورمختلف و نيز گسترش تخصص و افزايش وظايف اممكن نخواهد بود مگر با انج

تقسيم كار در جوامع به دليل تقسيم حجم و تراكم جمعيت متفاوت است و اگر اين تقسيم كـار بـه صـورت دائـم در طـول      
  )44(.سعه اجتماعي گسترش مي يابد ، بدين علت است كه جوامع مرتباً متراكم تر و پرحجم تر مي شوند تو

ن يـا نخبگـان كـه كـاملاً     ايكي سـرآمد . در رابطه با بحث تحولات جمعيتي ، نبايد از جايگاه و نقش دو گروه غافل شد  
ن سياسي، تشكيلاتي ، روشنفكري و هنـري ، اخلاقـي ،   اسرآمد دگرگوني را از بالا ايجاد مي كنند و مي توان آنها را به انواع

ايـن تقسـيم بنـدي بيـانگر آن     . و سمبوليك تقسيم كرد ) كاريزمايي  (مذهبي ،سنتي ، ايدئولوژيك ، اقتصادي ، خارق العاده ، 
ارندة آن باشند و يـا  توانند موجب پيشبرد دگرگوني گردند  يا بازد اي گروهي ناهمگن اند و مي است كه سرآمدان هر جامعه

  )45( .نقش رهبري و دگرگوني را به عهده بگيرند

آنها اغلب بـر  .در  مقابل جوانان را بايد به عنوان پيشتازان دگرگوني وكساني كه از پايين تغيير ايجاد مي كنند قلمداد كرد 
نان خصلت تندروي و راديكال دارنـد ؛  با وجود اين ، نبايد فكر كرد كه تمام جوا. اين باورند كه دگرگوني بهترين چيز است

به هر حال اين نكته ظـاهراً مسـلم اسـت كـه در مجمـوع      . كاري قابل توجهي نيز مشاهده گردد هدر بين آنها چه بسا محافظ
البته روشن است كه تفاوت هاي موجود ميـان جوانـان همـان قـدر زيـاد      . جوانان در مقايسه با پيران تندروتر و راديكالترند 

  )46( . تفاوت هاي بين آنها و پيران است كه

  تحول جمعيتي در ايران  -3-3-3-1-1-2

يكي افـزايش روز  : ند ينمايا تحول مهم رخ ميسه  دست كم  ،چنانچه تحولات جمعيتي در ايران مورد بررسي قرار گيرد 
اخـر دهـه هفتـاد؛ و سـوم     ن ؛ ديگري سير صعودي جمعيت جوان لااقل تـا او اافزون تعداد تحصيلكردگان و كاهش بي سواد

درصـد   296، بـا  1370تـا  )اولـين سرشـماري   ( 1335سال يعني از سـال   35جمعيت ايران طي .افزايش جمعيت شهر نشين 
ميليـون   9/5همچنين طي همين مدت ، جمعيت شهر نشـين از  .ميليون نفر بالغ گشت  5/55ميليون نفر به  8/18افزايش ، از 

از )47(.اسـت  گشـته  درصد بالغ 4/57درصد به  7/31برابر و نسبت شهرنشيني در كل كشور از  3/5ميليون نفر يعني به  8/31به 
ميليـون نفـر    6كشور از حدود يك ميليون نفر به  هايساله ساكن شهر15-24، جوانان 1335-1370سوي ديگر ،طي سالهاي 

ميليـون نفـر    653/1هزار نفر بـه   169ور از ، در مدت مذك بالغ شده واين تغيير براي مردان جوان شهري كه غير شاغل هستند
درصـد آن را   28كـه   .اي تبديل شـد  مطابق بعضي از گزارشات ، ايران به جامعه )48(.برابر افزايش يافته است 10يعني حدود 

جالب است كه اين نسبت ها هيچگاه در تاريخ جمعيتي كشورهاي پيشـرفته   )49( .ساله تشكيل مي دهد 14-19نسل جوان از 
  .اهده نشده است مش
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روشن است كه تحولات مذكور در تركيب جمعيت كشور ايران ، باعث تغييرات اساسـي در تركيـب و نظـام فرهنگـي و     
بعضي از بررسي هـا نشـان مـي دهـد كـه در واقـع ارزش هـاي        . ارزش هاي مردم جامعة ايران،به ويژه جوانان ، شده است 

بـر سـطح تحليـل و نگـاه افـراد بـه       » ايماژسازي« ان مردمي در قالب فرآيند رسمي مورد تأكيد قرار نگرفته و ارزش هاي مي
، در بعضـي مـوارد بيـانگر آهنـگ      ارجحيت ارزش هاي جديد در مقابل ارزش هاي رسمي.مسائل جامعه تأثير گذاشته است 

ش هـا و نگـرش هـا را    جمعيتي بر ارز –تأثير تحولات ساختاري . ارزش ها توسط مردم است » باز تفسير  «آرام ولي عميق 
  :مي توان به صورت زير نشان داد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 :تهران (1376علي ربيعي ، جامعه شناسي تحولات ارزشي ، با نگاهي به رفتار شناسي رأي دهندگان در دوم خرداد : منبع 

  .78، ص )1380انتشارات فرهنگ وانديشه ،

  

  و تجدد  رابطه سنت: عامل فكري و رواني  - 3-1-2- 3- 3

در رابطه با اين عامل صدها كتاب و مقاله نوشته شده و بسيار تحقيق صورت گرفته است و هنوز هم جاي سخن فراوان  
  :اي بسنده خواهيم كرد ما از اين مجموعة بيكران بحث، تنها به گوشه.وجود دارد

ــيد  ــوان كشـــ ــر نتـــ ــا را گـــ   آب دريـــ
  

ــيد       ــد چش ــنگي باي ــدر تش ــه ق ــم ب   ه
  

  

نظريه هاي -2؛ تجدد تعريف و ويژگي هاي سنت و -1: اين مبحث ، سه موضوع تبيين خواهد شد بدين ترتيب در 
  .جايگاه اين بحث در ايران  -3؛مربوط به رابطه سنت و تجدد 

  
  
 

  افزايش جمعيت -
 باسوادي -

 تغيير نسل -

 رشد جمعيت -

 روشنفكري -

 تحولات ساختاري جمعيتي 

 

 تغيير نگرش 

 

   �ايجاد فضاي ارزشي نو
  ماعيتش اجنك

 

  شهر نشيني 
  صنعتي شدن 
  باسوادشدن 

  و روزنامهافزايش تيراژ كتاب  
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  تعريف و ويژگي هاي سنت و تجدد-1- 2- 3-1- 3- 3

بـه عبـارت ديگـر ، تجـدد بـه      . ه است پروژة تجدد فرآيند تاريخي است كه در اروپا از قرن شانزدهم تا به امروز رخ داد
اگر ويژگي جوامع فئودالي ، حاكميت  نـوعي تفكـر   . )50(دوراني اطلاق مي شود كه در پي فروپاشي دنياي پيشين پديدار شد 

خدامدار، اقتصاد طبيعي و سنت ايستاست ، تجدد ، پرچم دار خردمداري ، فرد گرايي ، علم گرايـي ،سكولاريسـم ، اقتصـاد    
  .)51(ليبراليسم است  وگرايي ، دموكراسي ، دولت ملي ، تكثر گرايي  مدني ، انسان فروپاشي سنت و پيدايش جامعةكالايي، 

بنابراين تجدد يا مدرنيته ، دستيابي به طرز نگرشي تازه به زمان و مكان و ابزار و شرايط در غرب محسـوب مـي شـود و    
در فرآيند تجدد غربي ، انسان و خواسـته هـاي او   .اساسي داشته است در پيدايش آن نقش، دو حادثه اصلاح ديني و نوزايي 

  )52(. در اولويت قرار دارند وبر همه نيروها مسلطند و فرمانرواي هستي و طبيعيت فرض مي شوند

به رغم تعاريف بسياري كه از تجدد شده  است ، برخي تلاش ها براي ارجاع آن به دو دسـته تعريـف اساسـي صـورت     
 فرهنگي و يك دوران خاص تـاريخي  –دسته اول ، تعاريفي هستند كه تجدد را به عنوان يك ساختار اجتماعي . گرفته است 

مدرنيسم به آن شيوة زندگي اجتمـاعي يـا سـازماندهي    « :براي مثال تعريف آنتوني گيدنز از اين دسته است.گيرند  ميدر نظر 
به اين سبب ، . آمد  و بعد كم و پيش داراي پيامدهاي جهاني شد اين زندگي گفته مي شود كه در اروپاي سدة هفدهم پديد 

  )53(».مدرنيته با يك دوران تاريخي خاص در يك منطقة جغرافيايي خاص همبسته شد 
بـر  . گيـرد  تازه و جديد در نظر مي» جهان بيني  «حالت و يك رويكرد و   دسته دوم ، تعاريفي است كه مدرنيته را به مثابة

در اين تعـاريف بـر   )54(.درنيته روي آوردن به حالت يا شيوة مدرن در تقابل با شيوة زندگي ما قبل مدرن است اين اساس ، م
  ).55(جويي ، دگرگون شوندگي و يا نفي كنندگي تجدد تأكيد مي شود  ويژگي هاي سلبي خصلت هاي انتقادي ، تازه

نخسـت گـام هـاي تنـد و سـري      . د جـدا مـي سـازد    به نظر گيدنز، سه نوع گسست اساسي اين تجربه را از ما قبل خـو 
در نهايت برخـي از صـورت   . دوم پهنه و قلمرو اين دگرگوني كه كمابيش همه جهان را در نورديده است . دگرگوني است 

ماننـد دولـت مـدرن ، شـهر و شـهر نشـيني ،       . به هيچ روي به چشم نمي خـورد   ،قبل يهاي اجتماعي كه در دوران تاريخ
  )56(. د به منابع نيروي غير جاندار و كالايي شدن كامل محصولات ونيروي كاروابستگي تولي

ته است كه يك وجه آن نامحسوس ، كيفـي و از  داشدو وجه مرتبط اما متمايز مؤيد آن است كه مدرنيته  ملاحظات فوق 
يـا  » مدرنيسـم   « وجـه نخسـت را   . ه اسـت  جنس انديشه، و وجه ديگر آن ملموس ، قابـل انـدازه گيـري و محسـوس بـود     

نوانديشي به طور خلاصه عبارتست از خردباوري ، اصـالت  . ناميده اند » نوسازي  «و وجه دوم را » نوگرايي« يا » نوانديشي  «
يافتن عقل جديد به عنوان گوهري خود بنياد ، تلاش براي سامان داد خردمندانة همه چيـز و انتقـاد بنيـادي از انديشـه هـا ،      

)57(رسم هاي مانده از دوران كهن روش ها و راه و 
  

بعضي ديگر مدرنيسم را ايدئولوژي مدافع حركت كشورهاي سنتي و غير صنعتي به سوي وضعيت مدرن ارزيابي كرده و 
از ديدگاه آنهـا ، مدرنيسـم بـر خـلاف مدرنيتـه ، فرآينـدي ناگهـاني ،        . ناميده اند » تجدد تجديد مكان يافته « بنابراين آن را 

محصول تداخل تمدنها و در واقع عنصري خارجي قلمداد مي شـود كـه در پـي الگـوبرداري از مدرنيتـه،       پرشتاب ، انتقالي ،
زمينه هاي تقليد از غرب را شدت بخشيد و نوعي ناهمگني سيستماتيك و تأخرهاي مختلف در حوزه هاي گونـاگون ايجـاد   

  )58(غريب پديد آورد اي عجيب و   كرد و با بومي كردن تجدد انتقال يافته ، ملغمه

كاتوزيان مدرنيسم را نگرشي مي داند كه از تركيب علم و جامعه به تدريج طي تحولات اروپا در دو قـرن گذشـته پديـد    
اين نگرش كلي ، علم را تا حد قوانين مكانيكي عام يا قوانين تكنولوژيك تقليل مي دهد و پيشرفت اجتماعي را . آمده است 
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،  به نظر او ، بسياري از روشـنفكران و رهبـران سياسـي جهـان سـوم     . د و تكنولوژي محدود مي كند صرفاً به رشد كمي تولي
مدرنيسـم محصـول تحـولاتي خـاص در كشـورهاي      . ، اسير برداشتي سـطحي از آن شـده انـد   را درست نفهميده  مدرنيسم 

د مـي باشـد، در حـالي كـه شـبه مدرنيسـم       پيشرفته ودر نتيجه فرآيندي طبيعي است كه در متن خود آن جوامع نيز قابل انتقا
به باور كاتوزيان ويژگي هاي حاميان اين شبه مدرنيسم در جهان سوم را مي تـوان بـه   . جهان سوم ثمرة اين محصول است  

  :صورت زير خلاصه كرد 
ري دي ، قطـع نظـر از مرزهـاي صـو    خـو بيگانه بودن انديشه و آرمان هاي اجتماعي آنها با فرهنـگ و تـاريخ جوامـع     )1

  ؛ايدئولوژيك 
 ؛نداشتن شناخت واقعي از انديشه ها ، ارزش ها و تكنيك هاي اروپايي  )2

دانستن كه به محض خريداري و  به هر معجزه ريكسان تلقي كردن تكنولوژي با علوم جديد و آن را درمان قطعي و قاد )3
 ؛اقتصادي را يكسره حل كند–نصب مي تواند همه مشكلات اجتماعي 

جتماعي و روش هاي توليد سنتي به عنوان نهادهاي ذاتي يا در حقيقـت علـل عقـب مانـدگي و در     تلقي ارزش هاي ا )4
 ؛نتيجه احساس شرمساري نسبت به آنها 

ي پنداشتن و نه يك هدف و نصب يك كارخانه ذوب آهن مدرن را هدف نهـايي دانسـتن   يئصنعتي شدن را همچون ش )5
 )59( . و نه يك وسيله

برخـي نويسـندگان مدرنيتـه را    . نمايان مي شود » نوسازي « يسم در وجه دوم در مقولة همانطور كه اشاره شد مدرن
و مدرنيسـم را آگـاهي از    ،هدف و مقصد نوسازي يا جنبه هـاي اجتمـاعي و سـاختاري تحقـق يافتـة فرآينـد نوسـازي       

كننـد و معتقدنـد كـه     عده ديگري تجدد را هم مبنا و هم مقصد فرآيند نوسازي تلقـي مـي  . ساختارهاي مدرن مي دانند 
  )60(.هدف ، رسيدن به جامعة مدرن است كه همان توسعه و توسعه يافتگي در ابعاد مختلف محسوب مي شود 

از نظر وارما ، نوسازي يا مدرنيزاسيون كه كاربرد عقل جديد در برخورد با طبيعيت و جامعـه محسـوب مـي شـود ،     
ــه ــت نظ    مجموع ــتي اس ــرتبط و انباش ــدهاي م ــر اي از فرآين ــدن  « : ي ــنعتي ش ــهر « ، ) Industrialization(» ص ش

، )Mass Midia Expansion(»توسعه وسايل ارتباط جمعي و گسترش رسانه هاي همگـاني   « ،)Urbanizatin(»نشيني
وسـعه و بسـط مشـاركت    ت «، )Incleasing Literacy and Education(»افزايش سطح سواد و آمـوزش و پـرورش    «

ــي  ــعه     « و ،) Expansion of political participation(»سياس ــا و توس ــرف كالاه ــد و مص ــطح تولي ــزايش س اف
  )Economic develop ment( .)61(»اقتصادي

در بعـد  . ف اقتصادي ، سياسي ، اجتمـاعي و فرهنگـي اسـت    لبدين ترتيب ، مقولة نوسازي بر خوردار از ابعاد مخت 
، قابليت دسترسـي و اسـتفاده از    يچون سرمايه و سرمايه گذاراقتصادي ، تأكيد اصلي بر صنعتي شدن و شاخص هايي 

و در بعـد سياسـي توجـه     )62(منابع ديگري چون زمين وكار و مديريت و كارآفريني ، اشتغال ، مسكن ، حمـل و نقـل ؛  
و ي معطوف بر شاخص هايي مثل انفكاك ساختاري و مشاركت سياسي و برابري و مردم سالاري و اعتماد متقابـل   لاص

تضارب آراء و ايدئولوژيك ، تمركززدايي در سياست و توزيع اقتدار سياسي در تمـام بخـش هـاي جامعـه و تضـعيف      
تأكيد بر شاخص هايي همچون بهداشـت و آمـوزش و نهادهـا و     ،در بعد اجتماعي و فرهنگي )63( .استسنتي  نخبگان 

ــن و    ــاي كه ــنت ه ــرد س ــد و ط ــاي جدي ــذب  ارزش ه ــي آن  ج ــد و تلق ــگ جدي ــالا  فرهن ــوان ك ــه عن ــنعت  (ب ص



 ٤٥

در قالـب سـه معيـار مباحـث مربـوط بـه       » عقلانيت خـلاق   «يوب ضمن توصيف نوسازي به عنوان د)64(.است)فرهنگ
  :بندي كرده است  نوسازي را چنين جمع

  ؛سطح زندگي بشر از منابع بي جان قدرت براي حل مشكلات و ارتقاي زايندهاستفاده ف )1
هت نيل به آن هدف كه با كسب صلاحيت و توانايي تشكيلاتي و انجمني بـراي  تلاش هاي فردي و جمعي درج) 2

  ؛ادارة سازمان هاي پيچيده همراه است 
  تغيير شخصـيتي راديكـال و تغييـرات وابسـته بـه آن درسـاختار و ارزش هـاي اجتمـاعي جهـت ايجـاد و ادارة          ) 3

  )65( . هاي پيچيده سازمان
   تعريف و ويژگي هاي سنت -3-3-3-1-2-2

شايد به همـين دليـل اسـت كـه     . د يا حتي بيش از آن پيچيده و مختلف المعاني است تجد  سنت نيز به همان اندازة 
اي سنت را به معني حفظ وضع موجود و بعضي  برخي آن را مساوي حصار، گروهي آن را مترادف با انديشه كهن ، عده

ا دراين مبحث مي كوشيم تا بعضـي از جنبـه هـاي سـنت را     م. هاي فرهنگي تلقي كرده اند  ديگر آنرا مساوي با ارزش
  .روشن نماييم 

مشتق مي » tradere« مي نويسد كه واژه سنت در زبان هاي اروپايي كلمة لاتين » سنت و اقتدار «فريدريچ در كتاب  
حويـل يـك   همو از زبان يكي از مورخان بزرگ مـذهب مسـيحيت ، سـنت را ت   . است »تحويل دادن  «شود كه به معناي 

بـار ديگـر فريـدريچ بـراي      )66(. اي تعريف مـي كنـد   سپرده و وديعة قبلي،كه منبع يزداني دارد ، به شخص منتخب ويژه
افلاطون كمك مي گيرد و مي گويد كه سنت در واقع همـان نومـوس مـورد نظـر افلاطـون      » نوموس  «تعريف سنت از 

  )67(و انديشه هاي مقدس  انتقال يافته از اجدادمان  است و نوموس يعني باورها ، آئين ها ، مراسم ، افكار

به نظر او ، سنت علاوه بر نيروي عادت ، كه مولد حالـت  . از نظر ماكس وبر نيز سنت كم و بيش صبغة مذهبي دارد 
گروهـي  )6٨(.در اصل بر اساس ترس از بدي ها و شومي هاي نامشخص جادويي قرار داشته است ،و رفتار دروني است 

بـر اسـاس   . ند تا با كمك آن سنت را تعريف كننـد  ا هددر صدد مطالعه سنت از ديدگاه فرهنگ برآمده اند و كوشيديگر 
مشخصـات فرهنـگ از قبيـل تغييـر پـذيري ، سـازگاري،       . اين ديـدگاه سـنت يكـي از عناصـر عمـدة فرهنـگ اسـت        

ا ، در مورد سنت ها نيز ساري و جاري است ، توانايي تفسير عمل كنشگران و راهنمايي و هدايت عمل آنه  پذيري انطباق
از اين رو مـي تـوان سـنت را ميـراث تجـارب      . فرهنگ انتقال پذيري از نسلي به نسل ديگر است  عمده ترين مشخصة.

بشري كه در برگيرندة ايمان و آداب و رسوم و سبك ها و عقايدي است كه عمل كنشـگران را درسـطح خـرد و كـلان     
  )69(. تلقي كرد ثير قرار مي دهدأتحت ت

  :زاويه مي نويسد  ناي از همي نويسنده

را نيـز  » سـنت   «بـدانيم ، مـي تـوانيم    » ارزش هاي سيال و فشردة جاري  «، را » فرهنگ «اگر بتوانيم « 

زيرا سنت همان فرهنگ است كه به صورت آداب و رسوم ، خلـق و خـو و   .تعريف كنيم » فرهنگ جامعه  «

فـي المثـل درسـتي و راسـتگويي يـك ارزش      . كل گرفته و ثابت در آمده اسـت  تشريفات ويژه و جامد ، ش

امـا ممكـن اسـت    . فرهنگي است كه به خودي خود سيال و جاري و فراتر از زمان و مكان و قالـب اسـت   

همين ارزش در گذر زمان به صورت يك سنت و ادب و خوي تثبيت شده درآيد و در اين صورت آن را سنت 

يا احترام به قانون و حقوق جامعه يك ارزش و محصول فرهنـگ و يـا   . گوييم  فرد مي يك جامعه و يا يك
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دست كم در حيطة فرهنگ است و ممكن است بـه دلايـل مختلـف بـه صـورت سـنت اجتمـاعي و اخـلاق         

اين قاعده دربارة ارزش هاي منفي و يا به عبارتي ديگر ضد ارزش نيز . عمومي و يا فردي درآيد و يا در نيايد 

  )70(» .ادق است ، بنابراين منطقاو عملاً فرهنگ بر سنت مقدم است ص

ي نزسـتا يمي توان تصـور ا  به نظر او،. از نظر ايزنشتاد ، سنت يعني دلبستگي به آداب و رسوم ، عادات و فقدان نوآوري 
از نهايي وي ه هر حال تعريف ب. تلقي كرد » امري مسلم و ثابت « در اين معنا ، سنت را بايد به عنوان . از سنت نيز داشت 
م از زمان طولاني تاكنون ، دلبستگي به گذشته و پذيرش بـي چـون و چـراي    وانباشته شدن آداب و رس« :سنت چنين است 

  )71(»رسوم و نهادهاي گذشته ، مشروع سازي هرگونه رسوم بر حسب گذشته و دادن حالات تقدس به گذشته 

آنهـا  .تأكيـد كـرده انـد   » سنتگرايي  «و » سنت « وزليتزو اشپينگلر بر تفاوت ميان گروهي از پژوهشگران از جمله شيلز، ه
هـاي تجـدد و سـنت را بـه عنـوان مخـزن       رواساساً سنت گرايي را به صورت واكنش افراطي تر و منفي در قبال تهـاجم ني 

معتقدات و مرسـومي اطـلاق    بر اساس اين تقسيم بندي، سنت به )72(.عمومي رفتار و نمادهاي يك جامعه تعريف مي كنند 
بـرعكس سـنت گرايـي     . وقتي گذشته ازنو تفسير شد، سنت ها نيز تغيير مي كنند . مي شود كه از گذشته  باقي مانده است 

آن است كه كساني به معتقدات و رسوم گذشته فخرو مباهات كنند و آن رسوم و معتقـدات را غيـر قابـل    ، يا سنت پرستي 
ردم طوري به گذشته وابسته باشند كه حاضر نشـوند رسـوم جديـدي را كـه مسـتلزم اصـلاح رفتـار        وقتي م. تغيير بشناسند

اي كه بـا ابـداع دارد،آشـكارا     سنت پرستي به سبب معاوضه. گذشته است قبول كنند ، ايدئولوژي سنت پرستي پيدا مي شود
و اصلاح قـرار گيرنـد در راه نوسـازي    مخالف با پيشرفت و نوسازي است، ولي سنت ها وقتي مدام در معرض تجديد نظر 

 منزلـة لذا سـنت پرسـتي ، كـه اساسـاً بـه      . تجربة ژاپن و ايران  به خوبي بيانگر اين حقيقت است . مانعي ايجاد نمي نمايند
پافشاري بيش از حد روي گذشته و راه و روش گذشته به رغم غير منطقي بودن آنهاست و مي تواند شديداً مـانع نوسـازي   

  .ي باشد، با سنت متفاوت استو دگرگون
بـه نظـر   . وشيلز ، چهار نوع متمايز از رفتار معطوف به سنت را عرضه مي دارد  وبر هوزليتز با مددگيري از مطالعات

چيـده تـرين و ارزشـگذارانه تـرين اشـكال      ياو در صورت حركت از ساده ترين و خودكارترين اشكال كنش به سمت پ
ايدئولوژي ها كه از طريق سنت منتقل و تفويض مي شوند،  -4،هنجارها -3،رسوم -2،ت اعاد -1:توانيم بين  كنش ، مي

  )73(تفكيك و تمايز قائل شويم

  رابطه سنت و تجدد  -3-3-3-1-2-3

يكي از مباحث مهم در مقولة تغيير اجتماعي و فرهنگي ، تعيين نسبت يا رابطة بين سنت و تجدد است به طوري كه بـا  
  :رون كشيد يو متون نظري مربوطه ، مي توان از دل آنها چهار ديدگاه يا نظريه به شرح زير بمروري بر مطالعات 

ديدگاه كساني كه سنت و تجدد را در تقابل با يكديگر مي بينند ولي مطلقاً سـنت را مـي پذيرنـد و تجـدد را نفـي       )1
  ؛)سنتگرايان (كنند  مي

مي دانند ولي مطلقاً تجـدد را مـي پذيرنـد و سـنت را نفـي      ديدگاه كساني كه سنت و تجدد را در تقابل با يكديگر  )2
 ؛)تجددگرايان ( نمايند  مي

ديدگاه كساني كه رابطه سنت و تجدد را رابطه ديالكيتكي دانسته و معتقدند كـه سـنت و تجـدد در يكـديگر نفـوذ       )3
 ؛ و )تجديد نظر طلبان  (داشته و يكي از دل ديگري بيرون مي آيد 

 . )فرا تجدد گرايان  (اً اين رابطه را نمي پذيرند و مردود مي شناسند ديدگاه كساني كه اساس )4
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  ديدگاه سنتگرايان  -3-3-3-1-2-3-1

به نظر طرفداران ايـن  . اين گروه ، آگاهانه يا ناآگاهانه در مقابل هر گونه تغيير و تحول ايستاده و با آن مخالفت مي كنند  
فت مي شود ، حتي اگر جمع سنت و تجدد هم ممكن باشد ، مطلوب نيسـت ،  ان سومي ياجهديدگاه ، كه عمدتاً در جوامع 

تحول جوامع مدرن با زوال نقش سنت در زندگي « آنها اين نظر را كه . زيرا در نهايت اين اقدام به زيان سنت تمام مي شود 
كه چرا برخي از سنت هـا و نظـام هـاي    اند ، از جمله اين  قبول ندارند و بر آن انتقاد وارد كرده»  اجتماعي همراه بوده است 

اگر سنت هـا مـي بايـد بناچـار بـا       .باورسنتي همچنان در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم حضور برجسته دارند
همچنـان از ويژگـي هـاي فراگيـر      –س چرا آنها از جمله باورها و اعمال مذهبي پ تحول جوامع مدرن از صحنه كنار روند ،

، درك ماندگاري يا حيات مجدد )ديدگاه دوم  (عي امروزند؟ براي آنهايي كه پيرو نظرية كلي زوال سنت هستند زندگي اجتما
  )74(. اعتقادات و كاربست هاي سنتي با هر توجيهي بجزء ارتجاع و واپس روي ، مشكل است

ال شـده اسـت دانسـت ، مقـدس و     از نظر حاميان اين ديدگاه ، سنت كه بايد آن را هر چيزي كه از گذشته منتقل يا ارس ـ
اعمال و كاربست هـاي گذشـته    آفرين باشد، به طوري كه مثلاًٌ سنت مي تواند شامل عناصري از يك نوع هنجار. محترم است 

 ،» وجـه هرمنوتيـك  « سنت اشكال ووجوه مختلف دارد، دست كم چهار وجه آن مي توانـد  . راهنماي عمل آينده تلقي گردد
در عمل ، اين چهار عنصر اغلب با يكـديگر تـداخل داشـته يـا     . باشد»وجه هنجار آفرينو   ه هويتوج«،»وجه مشروعيت  «

  )75(.درهم ادغام مي شوند

اصرار حاميان اين ديدگاه برگذشته و ارزش هاي مربوط به آن و گاه تأكيد بر بازگشت به گذشته ، باعث شده اسـت كـه   
ماندگاري سنت را ، اولاً صرفاً به عنـوان بازگشـت بـه گذشـته     ) اده مي شود همانطور كه بعداً شرح د( دوم  طرفداران نظرية

. تلقي كنند، و ثانياٌ آن را مأمني براي آدم هاي مرتجع و امتناع از رها كردن چيزي كه محكوم به فناست ، فهـم وتوجيـه كننـد   
اي از يك دوران گذشته محسوب مي شـود   به عبارت ديگر، مطابق ديدگاه دوم ، سنت تنها به عنوان ميراث گذشته ، بازمانده

در . و در نتيجه اين امكان را منتفي مي سازد كه سنت از بعضي جنبه ها بتواند جزئـي جـدايي ناپـذير از زمـان حـال باشـد       
  .صورتي كه مطابق ديدگاه نخست ، چنين امكاني وجود دارد

اث فرهنگـي جامعـة خـود بـدون تغييـر و نقـد و       به هر حال ، ديدگاه اول ، خواهان حفظ و پاسداري از سنت ها و ميـر 
اشكال كـار  . فرهنگي تجدد و تمدن جديد غربي است -بازخواني آنها و بدون آميختن آنها با آموزه ها و دستاوردهاي فكري

گرچـه بايـد نهادهـا و ارزش هـا و     . اما قبول مطلق آن خير  است  پذيرش نسبي سنت قابل دفاع. آنها هم در همين جاست 
ها و در يك كلمه فرهنگ و مذهب سنتي را حفظ كرد ولي بايد دراين دفاع معيار را نه صرف گذشـته و قداسـت ذاتـي    باور

حتي دفاع از حفظ وضع موجود يا چيز جديـد و نـو نيـز وقتـي     . در نظر گرفت » عقلانيت « آن، بلكه ميزان انطباق سنت با 
  .قابل قبول است كه به ترتيب فوق صورت گيرد 

اشكال اساسي نگرش سنتگرايان آن است كه فكر مي كنند هرچه نو و جديد است ضد ارزش و هرچـه كهنـه و    در واقع
ارزش ها و باورها و آئين هاي مربـوط  ( به همين دليل بايد با چنگ ودندان از سنت .قديمي است ارزش محسوب مي شود 

دفاع كـرد  ) توجيه شان در ذاتي بودن و قدمت آنهاست به گذشته كه ريشه در تاريخ و جامعه و نهادهاي قديمي آن دارند و 
در حـالي كـه ايـن    . رفـت  ) ارزش ها و باورها و آئين هاي نـو و جديـد    (تجدد و نفي  و در مقابل با تمام وجود به جنگ 

ست را ا نو و جديد اينگرشي غلط است زيرا يك فكر يا رفتار يا شيئي را نمي توان به صرف اين كه مربوط به گذشته است 
  .نفي كرد يا پذيرفت ، بلكه بايد ديد كه ميزان پويايي و عقلانيت و منطبق و سازگاري نهفته در آن چقدر است 
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  ديدگاه تجدد گرايان  -3-3-3-1-2-3-2

پس بايد سنت را به طـور كامـل كنـار    )2؛سنت و تجدد مانعه الجمعند )1 :اين گروه ، بر دو مفروض اساسي تأكيد دارند 
 بـراي  .ريشه هاي تقابل سنت و تجدد به گذشته اروپا يعني قرن هيجده و نوزده بر مي گردد .ست پذيرفت برا در زد و تجدد

در واقـع دو جامعـة سـنتي و صـنعتي را     » همبستگي ارگانيكي  «و » همبستگي مكانيكي «  مثال، اميل دوركهايم با طرح نظرية
كه مبتني بر ويژگـي هـاي سـنتي و    ) Gemein Schaft(» جامعه مهرپيوند «يا فرديناند تونيس ، )76(.درمقابل هم قرار مي دهد

كه بـر  ) Gessel schaft (» جامعة سود پيوند  «اوليه و روابط چهره به چهره دوستانه و صميمي و غير رسمي است در مقابل 
  )77(. پاية شرايط پيچيده تر و پيشرفته تر و روابط رسمي و سرد اجتماعي و انساني است مي بيند

و در   .بين سنت و تجدد بـالا گرفـت   بعد از جنگ جهاني دوم در قالب بحث  توسعه و نوسازي ، اين مسئله يعني رابطة 
بـه   1960گرچـه از دهـه    .ديدگاه دوم به ديدگاه غالب و مسلط در غرب مبدل شـد  1960تا اواسط دهه  1940نتيجه از دهة 

اين ديدگاه شتاب خود را از دست داد ولي كم و بيش تاكنون افتـادن و خيـزان بـه     بعد ، بنا به دلايلي كه بعداً گفته مي شود،
سـكون ، برخـوردار از    واي ايستا و جمود  به باور حاميان ديدگاه مذكور، جامعه سنتي ، جامعه. حيات خود ادامه داده است 

در مقابـل جامعـه   . تي و كشـاورزي اسـت  جامعه پذيري و انفكاك ساختاري اندك ، شهر نشيني و سواد پايين و اقتصاد معيش
جامعـه پـذيري و   پويايي ،  . (هايي برخوردار است كه درست در مقابل ويژگي هاي جامعه سنتي قرار دارند گيژمدرن ، از وي

  )78(...)انفكاك ساختاري بالا و 

طبي يا دوگانه وجـود دارد و  اشارات بالا بيانگر آن است كه از نظر حاميان ديدگاه دوم ، بين سنت و تجدد يك رابط دو ق
ازاين دو قطب ، قطب تجدد از اهميت و اعتبار زيادي برخوردار است و سنت هرگز آن توجـه و ارزش تحليلـي كـه تجـدد     

همچنين ازنظر آنها نهادها و آداب و رسوم و شيوه هاي تفكر سنتي بايد جاي خود را به نهادها . دارد، به دست نخواهد آورد
شيوه هـاي تفكـر مـدرن بدهنـد ، زيـرا مـانع و سـدي در برابـر تغييـر اجتمـاعي و نوسـازي محسـوب             و آداب و رسوم و 

مطرح مـي شـود و   » انديشه سنتي «در مقابل » نظام اجتماعي مدرن  «و » فكر مدرن «چنين است كه در اين ديدگاه )79(. شوند مي
لانه و ايستا را در دگرا ، غير يكرگوي اجتماعي سنتي ، اقتدامتفكراني چون لرنر ، آلموند،پاول ، ايزنشتاد، اسملسر و شيلز ، ال

چانـه زنـي و    «،» عقلانـي   –اي  محاسـبه  «، » چنـد ارزشـي    «قرار مي دهند و آن را فرهنـگ  »  فرهنگ سياسي سكولار«برابر 
  )80(.كنند قلمداد مي» يكپارچه« و » نوآور «  ،» پويا« ، » آزمودني 

ال معاصـر غربـي   ليبـر صـنعتي و دمكراسـي    الـي جامعـه   از تصوير ايـده » مدرن «م ، اصطلاح مطابق ديدگاه دو ، همچنين  
اي از مردم و جوامع در جهان سوم اطلاق مي گـردد كـه    به دسته» سنتي« استخراج و استنباط مي شود، در حالي كه اصطلاح

تقليد از شيوه ها و ابزارهاي نـوين را داشـته    توانايي  در گرو آن است كه اساساً –آي از درجات تمدن  دستيابي آنها به درجه
  )82(.افراطي تر ، به همان روش و راهي زندگي كنند و بروند كه غرب زندگي كرده و رفته است آن يا از )81(باشند

در سطح فردي نيز مطابق اين ديدگاه  فرد سنتي فردي منفعل و ساكت و خشنود به حداقل اسـت و بـه تـوان و ظرفيـت     
برعكس فرد مدرن فردي است كه هم به امكان و هـم بـه مطلوبيـت    . ي تغييرطبيعت يا كنترل بر آن اعتقادي نداردانساني برا

  )83(.تغيير باور دارد و به توانايي انسان جهت كنترل بر تغيير به صورتي كه اهدافش را جامة عمل بپوشاند ، مطمئن است

يكسان تلقي شده است و در نتيجه تأكيد بر آن اسـت كـه   » غربي شدن   «مطابق اين ديدگاه ، فرآيند تجدد تقريباً با فرآيند
ژاپـن  . در حالي كه اين برداشت درست نيسـت . شوند» غربي  «كشورهاي در حال توسعه يا عقب مانده بايد هرچه سريع تر 



 ٤٩

كـن اسـت پيگيـر    بنابراين يك پژوهشگر ژاپني مم. اي است مدرن ولي از بسياري جهات غير غربي محسوب مي شود جامعه
  )84(.اين مسئله باشد كه چه ميزان از تجدد غربي است و چه ميزان از جامعة غربي مدرن است 

دهد ، يعني ايـن   اشكال ديگر ديدگاه دوم آن است كه طبقات ، نژادها و ملت ها را قطبي مي كنند و در مقابل هم قرار مي
در تقابل با طبقات ، نژادهـا  )غربي ها  (وردار از تاريخ و فضيلت برتر طور القاء مي نمايد كه طبقات ، نژادها و ملت هاي برخ

م از آن گـروه دوم  يلياقت و شايستگي از آن دسته اول و تبعيت و پيروي و تسل. و ملل پست و زبون و سر به زير قرار دارند
قـي آنهـا بـه عنـوان دشـمن و      بدين ترتيب در اين فرآيند ، كوچك و حقير و ذليل و خـوار شـمردن ديگـران و تل   . مي باشد

دير زماني اسـت كـه آفريقـايي هـا در چشـم      . مخالف، مبدل به عاملي براي احترام به تمدن و ملت و شخص خود مي شود
و  فضـعي  طلب ، نامتعادل در امور جنسـي و  رجآمريكايي ها به عنوان افرادي سياه ، تنبل  و بي حال ، آدم خوار ، هرج و م

در صورتي كه خودشان را به عنـوان افـرادي سـفيد ،    . ازمان اجتماعي و حكومت پنداشته مي شوندناتوان و بچه صفت در س
بالغ و عاقل مي شناسند و ايـن امـر    برخوردار از درايت و انضباط ،،صنعتي ، خوددار، مسلط بر محيط، سازمان يافته و منظم 

  )85(.تصور ذليل و ناچيز و پست بودن دسته قبلي را تقويت مي كند

هندوها به عنوان افرادي پست وحقير و ذليل و داراي   همچنين از نظر سوزان رودلف و لويد رودلف مطابق اين ديدگاه ،
ايـن جهـاني و    ،در مقابل غربي هـا . شوند گرايش آن جهاني ، تقديرگرا، نامتعادل، وغير مساوات خواه و جمعگرا شناخته مي

بـدين ترتيـب ، ايـن فقـط     )86(.خواه و فرد گرا و خردگرا بـه شـمار مـي رونـد    زبردست و سرور و آقامنش و متعادل و برابر 
ها نيستند كه وضعيت فوق را القاءميكنند بلكه مردم جهان سومي نيز به ويژه تحت تأثير تبليغات و ارتباطات گسـترده ،   غربي

مـذهبي و محلـي اصـيل و سـنتي     آرام آرام اين وضعيت را مي پذيرند و در نتيجه با فراموش كردن هويت و فرهنگ ملـي و  
  .خود ، مقلد صرف و محض فرهنگ و سبك زندگي غربي مي شوند

كـار آنهـا    فـروع يـا روش    گرچه حاميان اين ديدگاه در كليت موضوع با يكديگر اختلافي ندارند، لـيكن در جزئيـات و  
اعي متمركز ساخته و براي تحليل علل و عدة بيشتري از آنها مطالعة خود را بر شرايط ساختار اجتم ؛اختلافاتي ديده مي شود

در مقابـل  . ويژگي هاي عقب ماندگي يا شرايط ضروري تحول، بر نقش عوامل تاريخي ، اقتصادي و اجتماعي تأكيد مي كنند
به نظر ايـن گـروه ، فرآينـدهاي    . گذارند هاي رواني انگشت مي ارزش هاي فرهنگي ، باورها و جهت گيري رتعداد كمتري ،ب

دن ، افزايش شهر نشيني ، سكولاريزم، بسـيج اجتمـاعي ، ارتباطـات عمـومي و امثـال آن كـه نمودهـاي نوسـازي         صنعتي ش
كـارآيي  « ، » احسـاس همـدلي و يگـانگي   « درگسترة اجتماعي محسوب مي شوند ، در سطح فردي بـا ويژگـي هـايي مثـل     

همـراه  » يشـتر بـه مشـاركت اجتمـاعي و سياسـي      رغبت ب«  و »برنامه ريزي عقلاني «  و »طاف پذيري ذهنيعان»  ،» شخصي 
  )87(.است

هـاي از نظريـه گـروه دوم بررسـي      با توجه به موضوع اين پژوهش كه تأكيد بر عوامل رواني است ، بـه اجمـال گوشـه    
نخستين مطلب قابل بررسي ، ريشه هاي اين نظريه يا به عبارت ديگر مطالعـة ابعـاد روانـي توسـعه و تجـدد در      .خواهد شد

ريشه هاي اين نوع مطالعه در جوامع مذكور را بايد در همزماني سه گرايش فكري مهم كه بلافاصـله  . مع غير غربي استجوا
كـه از  . تجلـي مـي يابـد   » فرهنـگ و شخصـيت    «گرايش اول در مكتب . بعد از جنگ جهاني دوم بروز نمودند جستجو كرد

محور اصلي اين گـرايش آن اسـت كـه تجربيـات مشـترك      . داشت آغاز و تقريباًبه مدت دو دهه استمرار  1930اواسط دهه 
را ترتيب مي دهند كه خود به شكل بخشـيدن و  » هنجاري« يا » بنيادي  «دوران كودكي در هر جامعه ، يك ساختار شخصيتي 

  )88(.كمك مي كند... ين ، فرهنگ عامه ، آداب و دهماهنگ سازي و ادغام عملي  نهادهاي فرهنگي جامعه مانند 



 ٥٠

در ايـن گـرايش، نحـوة    . گرفت گرايش دوم ، از جريان اصلي روان شناسي آمريكايي در بعد از جنگ جهاني دوم نشأت 
رد در روابط اجتماعي و در بـين افـراد مـورد تأكيـد قـرار گرفـت و گفتـه شـد كـه در اينجـا سـاخت هـا و             فپويايي رفتار 

گرايش سوم بـر انسـان شناسـي فرهنگـي و روان شناسـي تأكيـد        )89(.اي برخوردار است  سازوكارهاي فردي از اهميت ويژه
علل بسياري از عقب ماندگي ها، در ارزش هـا ، جهـان بينـي ، مـنش و سـنت هـاي         به نظر طرفداران اين گرايش ،. كند مي

  )90(.فرهنگي كشورهاي در حال توسعه ريشه دارد
يني را بـا جهـت گيـري روان شناسـي درخصـوص      بدين ترتيب سه گرايش مذكور ، زمينه فكري فعاليت تحقيقـاتي نـو  

مـل روان شناسـي را پـيش    امطالعات مزبور  بر حسب اين كـه عو . ايجاد كرد 1950كشورهاي در حال توسعه از اواخر دهه 
در تحولات اجتماعي ، اقتصـادي و  )يعني متغيير وابسته ( ، يا نتيجه ) يعني متغير واسطه ( ملازم ،)يعني متغير مستقل ( شرط 

هـيگن و  . اورت اي  )91(» نظريه شخصيت خـلاق  « .مشخص تقسيم كرد  گروه نسبتاًسه  سياسي تلقي مي كنيم، مي توان به 
 روانـي يعني عوامل  (ند دو نمونه از تحقيقات مبتني بر رويكرد اول است لاديويد مك كل  )92(ي»موفقيت جوشخصيت  نظرية «

تحليل لوسين پاي دربارة احساس عدم امنيت در برمه و بحران هويـت در آن كشـور    ).متغير مستقل در نظر گرفته شده است
يز نمونـه ديگـري از مطالعـات مبتنـي بـر رويكـرد نخسـت        ن )93(ملت نو  –در زمينة مشكلات مربوط به ساختن يك دولت 

عامل رواني نتيجـه   (نوسازي درخاورميانه نمونه خوبي از رويكرد سوم   مطالعه كلاسيك دانيل لرنر دربارة. محسوب مي شود
دن فـرد پويـا و   لرنر در اين بررسي به اين نتيجه رسيد كه همدلي ويژگي رواني مهمي براي توانا كر. است ) يا متغير وابسته 

در دو پژوهشـي كـه اينكلـز و همكـارش     )94(.متحرك به سوي مطابقت موثر با شرايط متحول جامعة نوين به شمار مـي رود 
تلقي شده است كه فرآيندهاي تغييـر در سـطح   » مفهوم واسطه« تجدد رواني يا فردي به عنوان يك  )95(اند، اسميت انجام داده

اي از رويكـرد دوم تلقـي    بنابراين اين دو تحقيق را بايد نمونه. سطح اجتماعي پيوند مي دهد فردي را به فرآيندهاي تغيير در
  ).اي در نظر گرفته شده است ني به عنوان متغيرواسطهاعوامل رو. (كرد
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اي آن ديدگاه را مورد نقد و بـازنگري قـرار    دهتقريباً از اواسط دهة شصت ميلادي به بعد بود كه از درون ديدگاه دوم ، ع
  :اي از حوادث و تحولات در جهان به اين فرآيند شتاب بيشتري بخشيد پاره. دادند
عدم موفقيت چشمگيرنوسازي و حركت كند آن در بسياري از كشورهاي جهان سوم كه مطابق ديدگاه دوم طراحي  -1
  ده بود؛ش
پاكستان ، برمه و سـودان از نظـام مشـروطه بـه نظـام اسـتبدادي و        چرخش رژيم هاي كشورهايي چون اندونزي ، -2

 ؛اقتدارگرا يا نيمه اقتدارگرا، با وجود داشتن سيستم اداري ، قوانين اساسي و احزاب سياسي مدرن 

خيزش جنبش هاي مذهبي تجديد نظر طلب در بسياري از ملل مشرق زمين يا بروز و ظهور قيام هاي ملـي وضـد    -3
  ؛استبدادي

اي هويـت جمعـي و عـواملي بـراي اقـدام      ه ـ ام و پايداري احساسات قومي و ديگر عواطف كهن به عنوان پايهدو  -4
 ؛وسياسي

دستيابي به پيشرفت و موفقيت اقتصادي قابل ملاحظه چند كشور آسياي شرقي ، به ويژه ژاپن ، به رغم بهره منـدي   -5
 )96(.از ارزش ها و جهت گيري هاي فرهنگي و توجه به سنت ها 
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و مطابق ديدگاه سوم ، جوامع در حال توسعه يا سنتي، جوامع ايستا و بدون تغيير نيسـتند، بلكـه خـود اغلـب محصـول      
تحولات در اين جوامع كه داراي دامنـه ، بعـد و ورودي متفـاوت    . دائماً در حال تغييرند فرآورده تغيير محسوب مي شوند و

و امنيـت   اعي و سنت هـاي فرهنگـي را سسـت و نـابود مـي سـازند      مهستند، در عين حال كه الگوهاي موجود زندگي اجت
  .)97(اجتماعي و رواني اعضاي جامعه را تهديد مي كنند، فصلي از افق هاي اجتماعي و فرهنگي جديد مي گشايند

و گاسفيلد و رودلفها تا آنجا پيش مي روند كه معتقدند حتي نظام كاستي هندوستان به هيچ وجه يك نظام بسـته و ثابـت   
 ـقپژوهشگر ديگري بر آن است كه تصوير رايج عصر ما از جامعة سنتي م.)98(بدون تغيير نبوده است  د بـه رسـوم ، تصـوير    ي

. نيز بقاء و كارآيي سنت هاي فرهنگي در گرو تحول مداوم آنهاست» ابتدايي  «درستي نيست  زيرا حتي در يك جامعة بسيار 
ه صرف اعتبار و حيثيت اجدادي ، آنها را حفـظ نخواهـد   نزها را برآورده كنند و گرسنت ها بايد به طور پيوسته بعضي از نيا

ر جوامع كشاورزي در مقايسه با جوامـع اوليـه و بـدوي كـه تـا حـد       كثا. به علاوه ، عقلانيت همواره امري نسبي است. كرد
  )99(.محسوب مي شوند» حسابگر «بودند، » سنتگرا «زيادي 

وم ، همانطور كه جوامع مدرن داراي سـاختار اجتمـاعي يكدسـت و متجـانس     سداران ديدگاه بدين ترتيب ، از نظر طرف 
از جامعة به اصطلاح اوليه گرفته تا جوامـع  . نيستند، جوامع سنتي نيز به همين سياق مجموعة متجانسي محسوب نمي شوند 

همچـون امپراطـوري عثمـاني و     مهاي امپراطـوري ، نظا )پدرسالاري (، نظام هاي پاتريمونيال اي فدارسيون هاي قبيله –باسواد 
بنـابراين در  .همگي سنتي محسوب مي شـوند -م قديم، دولت شهرها و بسياري ديگر از انواع جوامع وهندوستان و ايران و ر

  )100(.تلقي كرد آنهارايكسان  ها يا كشورهاي به اصطلاح سنتي ، تنوعات زيادي به چشم مي خورد و نمي توان همة دورن نظام
اين تنوع و گستردگي از نظر جانبداران ديدگاه سوم فقط شامل جوامع سنتي نمي شـود، بلكـه فرهنـگ سـنتي را نيـز در      

مايرون لوي و ديويد آپتـر  . اي يكدست و سازگار از هنجارها و ارزش ها نيست بنابراين فرهنگ سنتي نيز مجموعه.گيرد برمي
لوي جريانات متفاوت نوسازي در چين و . مطالعه وضعيت نوسازي پرداخته انداز جمله متفكراني هستند كه از اين زاويه به 

  .اند را با در نظر گرفتن نوع فرهنگ اين جوامع و ميزان گرايش به سنت بررسي كرده )102(و آپتر در غنا و اوگاندا) 101(ژاپن 
منظور آنها از اين . به چشم مي خورد» يينو سنت گرا« لاي بعضي از آثار متفكران اين ديدگاه ، همچنين اصطلاح  در لابه

در اين نگـرش، سـنت بـه صـورت نـو تفسـير       . اصطلاح ، نگرش نو به سنت هاي كهن يا نگرش مدرن به زمينة سنتي است
  )103(.شوديا به عبارت ديگر ، سنت بازسازي و بازآفريني مي گردد مي

هـا و شـاخص هـاي     به جاي تعريف سنت و تعيين ويژگياز ديدگاه نخست آن است كه آنها  انتقاد هواداران اين ديدگاه
به عبارت ديگر ، آنها جامعه نو را ديـده ، سـپس هرچـه را    . تعبير نموده اند» سنتي «، هرآنچه را كه غير مدرن مي دانند به  آن

وش هـاي محكـم   اسميت در پژوهش خود ، به رغم آن كه مطابق بـا ر  و براي مثال اينكلز. خوانند  غير از آن باشد سنتي مي
اند كه اساساً فهرسـتي از ويژگـي هـايي اسـت كـه در جهـت تقابـل بـا           تعريف كردهرا طوري  » انسان سنتي  «تجربي است، 

مقدمات و ملزومات رواني نهادهاي اجتماعي  به همين دليل ، پژوهش آنها بيشتر منعكس كنندة. خصوصيات مدرن قرار دارد 
  )104(ني و انديشه و عمل سنتي مدرن است تا بيانگر پويش هاي روا

خ نبر اساس اين ديدگاه ، تمام جوامع در عالم واقع و تجربي خصلت تركيبي و انتقالي دارند يعني عناصري از هـر دو س ـ 
مـورد تفسـير    مناسب نيازهاي فعلي باشـند  هسنت هاي گذشته براي اين ك. آرماني سنتي و مدرن در آنها به چشم مي خورد 

در عين حال اجماع نظر به وجـود آمـده   . رند و در نتيجه ساختارها و ميثاق هاي جديدي به وجود مي آيندمجدد قرار مي گي
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ق بسـيج بـر   وف ـسـيطره و ت . تقدس سنت را پيدا مي كنند از بـين مـي رود   جدربارة ميثاق ها و ساختارهاي جديد كه به تدري
  )105(.مشاركت ، تجدد را تثبيت مي كند

پذيرفت كه اين امكان وجود دارد كه از يك سو نهادها يا نيروهاي سنتي عملكرد نوين داشته باشند با اين ملاحظات بايد 
ن نهاد به ظـاهر منجمـد مـذهب و    او در اير )106(كما اينكه در هندوستان نهاد به ظاهر بسته كاست و شخصيت سنتي گاندي(

در بسياري از موارد ، مـذهب يـا   .هاي نوين و مدرن شدندموفق به انجام و ارائه كاركرد )107()ره(شخصيت سنتي امام خميني 
رهبـران  . سنت ها نه تنها مانعي براي توسعه و نوسازي نيستند بلكه برعكس ، مي توانند موجه يـا تسـهيل كننـدة آن باشـند     
تي بـودن  سياسي در اغلب جوامع سعي مي كنند از سنت موجود براي مشروعيت دادن به برنامه هاي خود استفاده كننـد، سـن  

  )108(.در تباين كامل با نوگرايي نيست 

حاصل جمع « خلاصه كلام اينكه از نظر حاميان ديدگاه سوم ، سنت و تجدد قابل جمعند و نمي توان در مورد آنها اصل 
حتي در جوامع اروپايي اين تصور كه آنها پيش از آنكه به مدرنيسم دست يابند كل سنت هـا و مـذهب   . به كار گرفت» صفر

زيـرا واقعيـت   . خود را به دور ريختند و يكباره و دفعتاً وارد عصر تمدن و تجدد و مدرنيسم شـدند، تصـور درسـتي نيسـت    
تاريخي آن است كه در اروپا هم در حقيقت مذهب و سنت ، تجديد و نوسازي شـدند و در خـدمت يـك جامعـة مـدرن و      

تجدد مستلزم درهم شكسـتن تمـام سـنت هـا و     « بني بر اين كه بنابراين فرضيه مطرح در ديدگاه دوم م. متحول قرار گرفتند
  .قابل قبول نيست و حتي بر خلاف تجربه خود كشورهاي غربي است» مذهب و آئين هاي بومي ، ملي يا مذهبي است
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و شديد به زير سئوال برده و اساساكًل گفتمـان  گروه چهارمي كه ديدگاه هاي قبلي به ويژه ديدگاه دوم را به طور افراطي 
متفكرانـي چـون ميشـل    . هسـتند » هـا   مدرنيستپسامد « يا» فراتجددگرايان « مدرنيته و نوسازي را به باد انتقاد  گرفته است،

يـد  ليوتار، ژاك دريدا، ژول دلوز، فلـيكس گاتـاري ، فردريـك جيمسـون ، ايهـاب حسـن ، ديو       افوكو، ژان بودريار، فرانسو
از اين دسته اند كه هريك از زاويه و بعدي به انتقاد از مدرنيته و مدرنيسـت هـا بـه طـور      لاكان و چارلز جنكز هاروي، ژاك

از آنجا كه پرداختن به نظرات و آراي متفكران مذكور خسته كننـده و موجـب   )109(.كلي فرآيند تجدد و مدرنيسم برخاسته اند
ضرور است، بنابراين به ذكر بعضي از مهم ترين ايرادات و اشكالاتي كه آنهـا و بـه طـور    اطاله كلام و براي اين پژوهش غير 

  :كلي فراتجددگرايان بر ديدگاه هاي قبلي وارد كرده اند بسنده مي شود 
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 اي جامعـة ه ـ تجربه تجدد محور تاريخ معاصر ايران است كه در دو قرن اخير به درجات گوناگون كمابيش بر همة جنبـه 
از اتحاد اسلامي سيد جمال الدين   -بسياري از كشاكش هاي سياسي و نظري تند و تيز اين دوران . يران سايه انداخته استا 

آل احمد، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي ، از ماركسيسم تـا تجـدد سـيد ضـيائي و پهلـوي ، از      » غربزدگي  «افغاني تا 
از تـلاش درجهـت تنفيـذ ، دگرگـون كـردن، تعـديل و يـا حتـي تعطيـل تجـدد            همه جزئـي  –علوي تا انديشة ترقي   شيعة
 ،در ايران نيز مثل بسياري از كشورهاي ديگـر » نسبت و رابطه بين سنت و تجدد «قبلي  يبدين ترتيب بحث نظر )111(.اند بوده

  .و اهميت است  در اين مبحث ، هدف اصلي روشن كردن اين جايگاه .جايگاه و اهميت ويژة عملي و تجربي دارد
واقعيت اين است كه بررسي اين بحث در مورد ايران ، كار بسيار دشواري است ، نه به دليـل كمبـود و ضـعف مطلـب       

دشـواري كـار،   ديگـر   علـت . مـي شـود   مشـاهده بلكه درست برعكس به سبب كثرت و گستردگي مطالبي كه در ايـن بـاره   
همچنين مطرح بودن اين مسئله در سطوح  .مي شود  مشاهدهر اين باره ديدگاههاي گوناگون و اغلب ضد و نقيضي است كه د

در سطح نظام سياسي و دولت ، در سطح نخبگان سياسي  داخل و خارج حاكميت، در سطح نظام اجتمـاعي ، در   –متفاوت 
ما براي رهايي از . را بايد به عنوان عامل سوم دشواري كار تلقي كرد... در سطح مردم و  ،سطح روشنفكران و نخبگان فكري

متمركز خواهيم كرد ولـي بـه    ،نخبگان فكري افتادن در اين دام بزرگ و عميق ، بحث اصلي خود را بر ديدگاه روشنفكران و
  .جايگاه سنت و تجدد در ميان دولت و نخبگان سياسي نيز گريزي خواهيم زد موضوع 

وب مي شود ، از بالا و در زمان فتحعلـي شـاه قاجـار و    در ايران ، اصلاحات و نوسازي ، كه هدف و نتيجة تجدد محس  
ژوبـر، فرسـتادة    از  مشهور است كه مي گويند  عباس ميرزا. توسط عباس ميرزا، وليعهد و فرماندة قشون ايراني ، شروع شد 

  :ناپلئون به دربار فتحعلي شاه ، مي پرسد 

جب ضعف ما و ترقي شما چيست؟ نمي دانم اين قدرتي كه شما را بر ما مسلط كرده چيست ؟ و مو«

شما در فنون جنگيدن و فتح كردن وبه كـار بـردن تمـام قـواي عقليـه متبحريـد و حـال آنكـه مـا در جهـل           

مگر جمعيت و حاصل خيزي و ثروت مشرق زمين از اروپا .گيريم  و به ندرت آتيه را در نظر مي] يم[ور غوطه

مـا مـي تابـد تـأثيرات مفيـدش در سـر مـا كمتـر از         كمتر است ؟ يا آفتاب كه قبل از رسيدن به شما به 

سرشما است ؟ يا خدايي كه مراحمش بر جميع ذرات عالم يكسان است خواست شما را بر ما برتري مـي  

بگو چه بايد بكنم كه ايرانيـان را هشـيار نمـايم ؟آيـا ماننـد تـزار       ! دهد؟ گمان نمي كنم؟ اجنبي حرف بزن

ه، به تماشاي شهرهاي شما آمده من هم بايد ترك ايران و ايـن دم  روسيه كه تاج و تخت خود را ترك گفت

يــا بــه دامــان عــاملي متوســل شــده ، آنچــه در خــور فهــم شــاهزاده اســت ، از او    و دســتگاه را بگــويم؟

  )112.(»بياموزم
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و افكـار   عبارات فوق نشان مي دهد كه تا چه اندازه تجدد و فرهنگ و تمدن غرب، عباس ميرزا را تحت تأثير قـرار داده 
، بايد از ميرزا ابوالقاسـم قـائم مقـام ، وزيـر      به غير از عباس ميرزا !او را برآشفته ساخته و او را به فكرو چاره وا داشته است 

اقتصـادي و   ،اي اصـلاحات سياسـي   نام برد كـه باعـث و منشـأ پـاره     ،و اميركبير، صدر اعظم ناصرالدينشاه قاجار ،محمدشاه
شناخت خارجي اين گروه كوچك اصلاح طلبان كه محدود به يـك شـاهزاده ، دو صـدر اعظـم و     .  فرهنگي در ايران بودند

باعث شده بود كه درصدد چاره جويي ضعف وعقـب مانـدگي و نـاتواني نظـامي خـود از       ،چند سفير فرنگ ديده مي شدند
  )113(.طريق اصلاحات برآيند

اق افتاد ، كـه بـاز ريشـه در تجـدد دارد، فرآينـد اصـلاحات و       صرف نظر از انقلاب مشروطه و آنچه قبل و بعد از آن اتف
اقدامات هر دو دولت در اين راستا را نمـي تـوان در   . نوسازي را بايد در دولت هاي رضاشاه و محمد رضا شاه جستجو كرد

بـر   1312-1320ي رضاشاه در دوره بين سالها. مي گنجد » شبه مدرنيسم« بررسي كرد بلكه اساساً در مقولة» مدرنيسم «قالب 
اجتماع نيز تسري دهـد و   آن شد تا با الهام از آموزه هاي ناسيوناليسم رسمي ، حوزه اقدامات شبه مدرنيستي خود را به عرصة

وي براي اجراي ايـن  . ي جامعة ايراني با جامعة اروپايي بود نرا خلق كند كه نشان دهندة همگو ايي نمايشي خرده مدل هاي 
پوري اير اجباري لباس هاي سنتي روي آورد و ابتدا مردان را به پوشيدن كـلاه پهلـوي و سـپس كـلاه ش ـ    به سياست تغي ،امر

همچنين تجمعاتي را كه در اعتراض به تغيير لباس هاي سنتي در مشهد برگـزار شـده بـود بـه شـدت سـركوب       . مجبور كرد
با روحانيون و آداب و .ن و كشف حجاب قراردارداي براي يك اقدام بزرگ تر يعني آزادي زنا و اين سركوب را مقدمه. نمود

اترك در صد تحميـل فرهنـگ غربـي بـه     تبدين ترتيب وي همزمان و همزبان با كمال آ... شعائر ديني به مخالف برخاست و
زور  را كه در سه عنصر ناسيوناليسم رسمي ، استبداد و شبه مدرنيسم متبلور شده بـود ، بـا  » تجدد آمرانه« مردم ايران برآمدو 

استبداد شـبه مدرنيسـم ناميـده     كه دورة 1342-1357دوم نيز همين سياست از سال  در پهلوي).114(و قهر تبليغ و ترويج نمود 
  )115(.مي شود ، اوج گرفت

نظام جمهوري اسلامي بسيار دشوارتر است ، زيرا به درستي وروشني نمي تـوان موضـع ايـن     تبيين اين موضوع در دورة
سياسي و دولتمردان درون آن را نسبت به رابطه سنت و تجدد مشخص كرد و در اين باره از سـوي محققـان   نظام و نخبگان 

، احمد نقيب زاده معتقد است كه جمهوري اسلامي با مثال  براي. و متفكران مختلف ديدگاه هاي گوناگوني ارائه شده است 
د به تجدد به ايران گام برداشت و علـت  ومي ديگر در راه ورهاي مردم بهتر از هر رژي يك خيز به عقب وهمراه شدن با توده

به نظر او ، روحانيت شيعه كه خود زماني يكي از سـنگرهاي مـدافع   . اصلي آن هم اجبار به پاسخگويي به نيازهاي مردم بود
عهده گرفتـه و بـا    تجدد افسار گسيخته غربي بود ، اينك مسئوليت اداره جامعه را برراه  سنت و يكي از موانع جدي در سر 

نظـام  [ جهـان   –نويسندة ديگري چنين اظهار نظر كرده است كه انتقال فرآيند روحانيت از زيست )116(.تجدد كنار آمده است
كه با انتقال بعضي از مؤلفه هاي ديني زيست جهان همانند مسـاجد ، نمـاز   ] نظام سياسي و حكومت [ به سيستم ] اجتماعي 

ينداري و احكام ديني از قبيل نماز ، امر به معروف و نهي از منكر به سطح سيسـتم همـراه بـوده ،    جمعه ، برخي از اشكال د
بدين ترتيب از نظر او ، با تبديل شدن دين به خرده نظام و از دسـت  . باعث شده است كه عرفي شدن سرعت بيشتري بگيرد

ادهاي پيچيدة مدرن ، زمينه براي عرفي شدن جامعـة  دار گذشتة خود به سبب واگذاري كاركردهاي متعدد خود به نهتدادن اق
  )117(.ما فراهم شده است

پس از انقلاب ،  از نظر موثقي در دورة. حسين سيف زاده و حسين بشيريه ديدگاه ديگري دارند و در مقابل، احمد موثقي
گذشته ، به ويژه در رابطه بـا  هاي مهمي در جهت بازگشت به سنت برداشته شده و بسياري از تلاش هاي اصلاح طلبانه  گام
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تشكيل دولت  ملي و مدرن و توسعه گرا و انباشت سرمايه و تعميق سـرمايه داري و صـنعتي شـدن و تقويـت گـروه هـا و       
. عقـيم مانـده و دچـار وقفـه و فتـرت شـده اسـت         ،طبقات مولد و كارآفرين و طبقه متوسط و تعامل سازنده با دنياي مدرن

جلوة بيشتر يافت و در نهايت به محافظه كاري سـنتي و  ) هر(افظه كار است ، پس از وفات امام خميني بنيادگرايي كه ذاتاً مح
آمـدن   روي كـار ( ، در روند تحولات منتهي بـه دورة چهـارم در جمهـوري اسـلامي      به نظر او )118(.غلبة سنتگرايان ختم شد

بـا مدرنيتـه    تن سياسي سنتگرايانه و امت محور و ضديسنتگرايي به اوج خود مي رسد و احياي گفتما) دولت احمدي نژاد 
گيرد و مباني نظري توسـعه و مدرنيتـه ، بـا ايـن توجيـه كـه از غـرب اسـت ، رد          و غرب در دستور كار دولت نهم قرار مي

  :موثقي، نظر خود را دربارة دورة چهارم اين طور جمع بندي مي كند. شود مي

ه دورة چهارم در جمهوري اسـلامي ، سـنت بـر مدرنيتـه ، خـدا بـر       بدين ترتيب در روند تحولات منتهي ب «

انسان ، نقل بر عقل ، دين بر دولت ، بنياد گرايي برنوگرايي ، اسلاميت بر جمهوريت ، مونولوگ بر ديـالوگ،  

يكه سالاري بر مردم سالاري ، مطلقه بر مشروطه ، شرع بر قانون، پير بر جوان ،اطاعت بر انتقـاد ، انقيـاد بـر    

استقلال ، خشونت برمسالمت ، گلوله بر گل ، امت بر ملت ، اسلام بر ايران ، روسـتا بـر شـهر ، تجـارت بـر      

  )119(».توليد،خرده بورژوازي بر بورژوازي ملي و سرمايه داري تجاري بر سرمايه داري صنعتي پيروز و غالب شد
بـاز گـردد و مفـاهيم و مقولـه هـايي مثـل        به نظر اين محقق در دولت خاتمي محور جامعه مدني وتوسـعه سياسـي جـا   

ناسيوناليسـم   ،مخالف ، عدم خشونت تسأهل و تسامح و تحمل  قانونمندي ، آزادي بيان و انديشه، نقد ، گفتگو،   ،عقلانيت
و هويت ملي و حقوق شهروندي به نحوي موثر وارد فرهنگ سياسي ايرانيان شد و در عمل هـم امكـان آزادي بـراي اقشـار     

  )120(.، به ويژه جوانان ، فراهم شد مختلف 

حسين بشيريه هم مثل موثقي اين خط فكري را دنبال كرده است كه جمهوري اسلامي مؤيـد و احيـاء كننـدة سـنتگرايي     
به نظر او اگر حكومت در رژيم پهلوي قصد داشت باطرد بخش سنتي جامعه، همبستگي ملي دولت مدرن را بر پايـة  . است 

كند، نخبگان سياسي جمهوري اسلامي بر عكس سعي دارند همبستگي ملي را بـا توسـل بـر سـنتگرايي      دمدرنيسم غربي ايجا
از نظر او ، پس از پيروزي انقلاب و تأسيس دولت اسلامي، شورشي بر ضد مدرنيسم در ابعـاد سياسـي    . محض پديد آورند

 ظـاهراً .توسعه مطـرح شـده اسـت     تهي دربارة و فرهنگي و انساني آن صورت گرفته و از موضع حاكم تنها حرف هايي ميان
سنتگرايي حاكم در پي ارائـه راه حـل هـايي    . وضعيت حاكم باشد] 1374سال [ اي امروز  سنت گرايي ناب از جهات عديده

بشريه  )121(».اما كبوتري كه پرواز كرد ديگر به همان آشيانه باز نمي گردد. براي بازسازي همبستگي سنتي از دست رفته است
يدئولوژيك و اسلامي درايران در پرتو سـه عنصـر اساسـي يعنـي گـرايش بـه       ادولت «: بندي ميكند نظر خود را چنين جمع 

. اي ، قدرت روحانيت به عنوان طبقه و ايدئولوژي و سنتگرايي صورت پذيرفته و درون ماية آن سنتگرايي اسـت  جامعه توده
ن عناصر مختلفي از حكومت اشرافي ، تئوكراسي و دموكراسي اسـت  ولي ساختار سياسي نظام از لحاظ حقوق اساسي متضم

  . )122(».كه ميان آنها تعارض پديد مي آيد
سيف زاده معقتد است كه انقلاب اسلامي ايران تجلي پيروزي قاطع بخش سنتي جامعه با پادويي بخـش  همچنين حسين 

وشـبه مـدرن را بايـد ناشـي از عـدم آمـادگي        ي مـدرن عـدم موفقيـت نيروهـا   . درن شدن بـود  خش در حال مبمدرن و يا 
گيـرد و هـم    يرو ريشه ميني اين نيروي سنتي هم از آمادگي پراگماتيست تي آنان دانست ؛ در حالي كه قدرت مانورتيسپراگما

ليـل  بود؛ ولي به د  به نظر او ، گرچه دولت اكبر رفسنجاني يك دولت اصلاح طلب اقتدارگر. از پايگاه گسترده  اجتماعي آن 
   )123(.تقابل بيشتر اين دولت با محيط خارجي و تعامل كمتر با آن ، از حمايت خارجي برخوردار نبود
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كه در اروپا وغـرب   اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه چرا در ايران اصلاحات و نوسازي از بالا شروع شد در صورتي
و جامعه مـدني در ايـران بـه طـور خـاص      دولت  آيند تشكيلاز پايين ؟ در پاسخ به اين سئوال بايد گفت كه به طور كلي فر

در واقع ريشه پيدايش دولت جديد درغرب بـه  . همين فرآيند درغرب بكلي متفاوت بوده استتشكيل  با وشرق به طور عام
موضوع تفكيك حقوق خصوصي از حقوق عمومي كه در حقيقت مقدمة تفكيـك حـوزة حقـوق فـردي از حقـوق عمـومي       

تفكيك بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي از آن جهت در سـاخت دولـت جديـد در غـرب     . گردد ر ميودولتي است، ب
ايـن  . مؤثر افتاد كه يكي از پيش زمينه هاي چنين دولتي ، استقلال حوزة سياست از ساير حـوزه هـا  بـه ويـژه مـذهب بـود      

در همين راستا . ر جامعه مدني توجيه كردتفكيك حقوق همچنين دولت و استقلال آن را در پي داشت و هستي آن را در براب
، جان لاك و ژان ژاك روسو، بحث قرارداد اجتماعي و تأسيس دولت بر اساس خواسـت  بزبود كه متفكراني چون توماس ها

ه مطرح كردند و به ويژه لاك مدعي شد كه چنانچه دولت مذكور از مسير حفظ مالكيـت خصوصـي و   عو رضايت افراد جام
بنابراين در غرب دولت در اختيـار مـردم قـرار گرفـت و     . د مردم حق شورش بر ضد آنرا خواهند داشت وش نحرفآزادي م

حقوق خصوصـي    خلط حوزةيعني حاكميت مردمي به رسميت شناخته شده، درحالي كه . مردم بودند كه دولت ايجاد كردند
  )124(.نين الهي را در پي داشته است زمينة غلبه حقوق الهي و تابعيت حاكميت زميني از قوا ،در شرق  و عمومي

كمبود آب وضرورت دخالت دولت در نظام آبياري و دوري و مسافت زياد شهرها و روستاها از يكـديگر نيـز از جملـه    
ايـن عوامـل را شـايد    . شـده اسـت    –و از جمله ايران  –عواملي است كه سبب شكل گيري دولت مقتدر و مطلقه در شرق 

  )125(.خلاصه كرد» پاتريمونياليسم يا پدرسالاري« و » استبداد شرقي  «و  »شيوه توليد آسيايي  « بتوان در سه عامل كلي

آنچه تاكنون در رابطه با سنت و تجدد بررسي شد موضع حكومت و نخبگان سياسي  ايران بود كه از بالا در درون نظـام  
ديني و روشنفكران ايراني دراين باره است كـه طبيعتـاً از   تر ، ارزيابي موضع نخبگان فكري و  اما ازآن مهم. سياسي رخ نمود

 ـ. درون نظام اجتماعي نمايان گشته است . بي را دشـوار مـي نمايـد   ادر اينجا نيز گستردگي مطالب و تنوع ديدگاه ها، كارارزي
شـان،   رهنگـي تعدادي از نويسندگان و محققان ايراني  بنا به سليقه و تشخيص خود و با توجـه بـه زمينـه هـاي فكـري و ف     

كوشيده اند تا اين جريان يعني ورود تجدد به ايران و چگونگي موضـع روشـنفكرن وعلمـاي دينـي را در برابـر آن روشـن       
براي مثال ، سعيد حجاريان سير تحول پديدة روشنفكري در ايران را با دو معيار طولي و عرضي تقسـيم بنـدي كـرده    . نمايند
دورة اول از مشـروطه تـا   : تـاريخي تقسـيم مـي شـود      ، ايـن پديـده بـه سـه دورة    از نظر او بر حسـب معيـار طـولي    .است 

شنفكران گرايش به غرب داشتند و در نتيجه بايد آنها را سنت گريز و سنت ستيز ناميد كه در ودر اين دوره ر.  1320شهريور
دد احياي سـنت برآمدنـد و بـه    در اين دوره روشنفكرن در ص. 1357تا  1320دوره دوم از شهريور . صدد فسخ سنت بودند 

در اين دوره روشنفكران بـه  . دوره سوم از پايان جنگ تحميلي تاكنون . عنوان روشنفكران انقلابي به نقد اجتماعي پرداختند 
در واقع در اين دوره . نقد خود روشنفكر روآوردند  و در نتيجه مي توان آنها را روشنفكران بازانديش ناميد نقد ايدئولوژي و

ميرزا ملكم خان، آخونـد زاده ،   (حجاريان همچنين با معيار عرضي ، روشنفكران را به سه دسته غرب گرا . ديد سنت شد تج
فـدائيان  ( و بـومي گـرا   ) عبـدالكريم سـروش   (گزينش گـرا ) ، طالبوف ، ماركسيست ها ، مجاهدين خلق و شايگان  تقي زاده

  )126.(تقسيم مي كند )يد داسلام و فر

ك معتقد است كه در واكنش به هجـوم تجـدد و بحـران در جامعـه اسـلامي و ايـران ، سـه گفتمـان اساسـي          تاجيرضا  
  .گرفت  شكل
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به آن براي رهايي از گزند آن مي دانست و افـرادي همچـون ميـرزا     نگفتمان پيوندي كه راه مقابله با غرب را پناه داد)1
آقا خان كرماني همگي در زمرة مؤلفـان و تقريـر كننـدگان مشـترك      ميرزا وطالبوف  ،ا ملكم خان ، آخوندزاده زصالح ، مير

ب و هيمنه طلب ، كه با آغاز سلطنت رضا شاه شكل گرفت و از آن بـه  لگفتمان مركزيت ط) 2.چنين متن و گفتماني بودند 
. »سكولاريسـم  «  و» شـبه مدرنيسـم   « ،»شونيسـم  « :عناصر سازندة اين گفتمان عبـارت بودنـد از    .ياد مي شود» پهلويسم  «

را بـه  » مسـلمان ايرانـي    « ،»دگرايـدئولوژيك  «را به عنوان » اسلام «پهلويست ها درتقرير و تحكيم هويت خويش ، بار ديگر 
ان خود را جـايي در  نسخود تعريف كردند و كوشيدند جغرافياي ا» دگربيروني« را به مثابه » عرب«و » ني درو دگر« عنوان 

گرايـان   اسـلام )3.تقي زاده ، اخوان ثالث و صادق هدايت چنين بودند. جو كنند  و مان غرب جستدرون مدار و حريم گفت
اين جريان مي كوشيد برنامه رهايي خـود را   . قرار دادند» دگربودن و هويت « گفتمان خويش را معماي » نقطه متعالي  «كه 

بـي ترديـد در   . جست و جو كنـد » اسلامي  گذشتة بازگشت به اسلام و «در  ،از سلطة هژموني غرب و حصار عقب ماندگي
تبار شناسي اين حركت ، انديشه ها و آراي فرزانگان و متفكران و مصلحاني نظيـر سـيد جمـال الـدين اسـد آبـادي ، امـام        

 )127(.خميني ، جلال آل احمد ، شريعتي و مطهري قرار دارند
پارادايم احياء و اصـلاح  )1 :پارادايم شكل گرفته است  از نظر سهراب رزاقي در دوران معاصردر روشنفكري ديني سه  

را شامل مي شود و متفكراني چون سـيد جمـال الـدين اسـد آبـادي ، علامـه        1320فكر ديني كه ازانقلاب مشروطه تا دهه 
را شامل مي  1368تا سال  1320پاراديم انقلابي گري كه ازدهه )2. را در بر مي گيرد) جواني   دورة (نائيني ، مهدي بازرگان 

علي شريعتي  و مجاهدين خلـق بـه   . يسم تأثير پذيري داردسشود و در اين دوره شاهد راديكاليسم شيعه هستيم كه از مارك
تاكنون مطرح است و متفكراني چون سـروش   1368پارادايم عرفي گري كه از سال  )3.نوعي با اين جريان پيوند مي خورند

 )128(.شود كه به نقد دين پرداخته اند و محمد مجتهد شبستري را شامل مي 

اسـلام   «روشنفكراني كه مدرنيته را رد مي كننـد و طرفـدار   -1 :پدرام نيز روشنفكران را به سه دسته تقسيم ميكندمسعود  
    ؛      )احمد فرديد، رضا داوري ، جلال آل احمد ، شيخ فضل االله نوري ، مجتبي نـواب صـفوي و امـام خمينـي     (هستند » سنتي 

 ؛و               مهـدي بازرگـان وعبـدالكريم سـروش    . انـد » مدرنيسـم اسـلامي    «روشنفكراني كـه مدرنيتـه را مـي پذيرنـد و حـامي      -2
اسـلام انتقـادي    «روشنفكراني كه مدرنيته را مورد نقد قرار مي دهند و نگاهي انتقادي بـه آن دارنـد و در نتيجـه هواخـواه     -3
  )129(). علي شريعتي  (هستند  »

آخونـدزاده ،   (انديشـي  سنت گريزي و نفي دين در دفـاع از نو )1: همچنين تقي آزاد ارمكي اين جريان را به چهار دسته 
شـيخ  ( دين گرايان ضد مدرنيته و نفي مدرنيته براي حفظ سـنت  )2؛ ) طالبوف ، سپهسالار ، ميرزا آقا خان كرماني خان  ملكم

مدرنيته بـومي   (همسويي مدرنيته با دين و تفسير ديني از مدرنيته ،) 4؛و)اقبال لاهوري ( احياگري ديني ) 3؛ )فضل االله نوري 
 )130(تقسيم كرده است )اسلامي –يا مدرنيته ايراني 

گـروه غالـب از مـذهبيون و    -1 :يا كاتوزيان جريانات فكري ايران از مشروطه به بعد را به سه گروه طبقه بندي مي كند
، كه ريشه هاي عميق در فرهنگ و تاريخ ايران داشتند و حاضر نبودند به سادگي از تمامي ميراث غير مذهبيون تجدد خواه 

متعصبين سنت پرست و ارتجاعي كه با هر گونـه كـاربرد و انطبـاق ارزش هـا ،      -2.اجتماعي شان چشم بپوشند و فرهنگي
شبه مدرنيست هاي اروپـا زده كـه   ) و به رشد اما ر (گروه كوچك -3 . فنون و نهادهاي جديد در مورد ايران مخالف بودند

 )131(.بعدها از ميانشان دو جناح چپ و راست به وجود آمد 
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سـنت گرايـي محافظـه     )1 :كند  و بالاخره تقوي مقدم واكنش هاي  ايرانيان در مقابل مدرنيسم را به سه دسته تقسيم مي
تقسـيم  ) ملكـم خـان   ( و معتدل ) آخوندزاده ( دسته راديكال مدرنيسم غربگرا كه خود به دو ) 2؛ )نفي مطلق مدرنيته (كار 

به نظر وي ، سـيد جمـال الـدين اسـد     .سنت گرايي اصلاح طلب كه شامل دو گروه منفعل و فعال مي گردد)3؛ و مي شود 
  )132(.شوند آبادي ،مهدي بازرگان ، مرتضي مطهري  و علي شريعتي جزء گروه سنت گرايان اصلاح طلب فعال محسوب مي

محدود فوق ، به خوبي مي توان متوجـه  گسـتردگي و تنـوع     بدين ترتيب حتي با نگاهي به همين فهرست نمونه هاي 
با توجه به تقسيم بندي ديدگاههاي مربوط به رابطه بين سنت و تجدد كـه قـبلاً در مبحـث نظـري آمـد و       .اين موضوع شد

كه دربارة اين جريان در ايران توسط متفكران و نويسندگان ايرانـي  الهام از تقسيم بندي هاي فوق و دهها تقسيم بندي ديگر 
ن واكنش روشنفكران و روحانيون را نسبت به ورود تجدد و فرهنگ وتمدن غربي در اتو و خارجي انجام گرفته است ، مي

  :ايران از قاجار تا كنون را به صورت زير تقسيم بندي كرد 
  

  
�.�CDا:�ن  -١-1-٢-١-٣-٣-٣ 

از همان ابتدا در برابر تجدد موضوع منفي گرفتند و بر حفـظ و پاسـداري از سـنت هـا و ميـراث فرهنگـي و        اين گروه
فرهنگـي   –تاريخي و مذهبي  كشور ، بدون تغيير و نقد و بازخواني آن و بدون آميختن با آموزه ها و دستاوردهاي فكـري  

بر عقايد ديني و رسمي و سنتي موجود و آموزه هـاي رايـج    گرايان با تكيه سنت. مدرنيته و تمدن جديد غربي تأكيد كردند
آنها خواستار حفـظ   .در حوزه هاي علميه ، رويكردي محافظه كارانه در برخورد بامسائل داخلي و تمدن جديد غربي دارند

  )133( وضع موجود ايران بوده و هستند

اين ديدگاه شرق را بـه عنـوان يـك    . ر مي شناسند سنتگرايان ، سنت و مدرنيته را به عنوان كل هايي متناقض با يكديگ 
بعضي از علماي مذهبي ، از جمله شيخ فضل االله نوري را مي توان در  )134(.كل مثبت در برابر غرب منفي باز نمايي مي كند

ي را كه خارج ا اين علماء هيچ انگاره. از نظر آنها ، سنت مذهبي بايد بي پرسش مورد تبعيت واقع شود .اين ديدگاه قرارداد 
بنابراين از نظر سنتگرايان ، اسلام ماهيت آرماني واحـدي اسـت كـه    . از اين سنت باشد مجاز به آميزش با اسلام نمي دانند 

خـرد و در وضـعيت متغيـر اعتنـايي       آنها به ارزيابي اعتبار سنت به وسـيلة . در دورة مدرن تابع فرآيند تغيير قرار نمي گيرد 
  )135(ها عقلانيت را تا آن جا معتبر مي دانند كه مؤيد سنت است آن در عوض،. ندارند 

 ـ مطلق گرايي ، محافظه كاري ، جزميت و تلقـي ايسـتا از انديشـه هـا ، ارزش هـا و سـنت هـا مهـم         بدين ترتيب ، رين ت
داشـته و نيـز   پن» حقيقت مطلق « به عبارت ديگر يك سنتگرا ، آموخته ها و دانسته هاي خودرا .هاي اين گروه است  ويژگي

اي حالت قداست بـه خـود گرفتـه و     انديشه ها و ارزشها و سنت هاي موجود ،به گونهو  به دليل فقدان تلقي پويا از جامعه
يك مفهوم و مقولة ثابتي تلقي مي شود كه در وضع » هويت  «در نتيجه . هرگونه تغيير در آنها ضد ارزش محسوب مي شود

كـه  اسـت  در ايـن راسـتا   . د هرگونه قوه و استعدادي براي پويندگي و تكامل پذيري اسـت  موجود كاملاً فعليت يافته و فاق
نوآوريها، به ويژه  اگر از بيرون از جامعه ارائه شوند، به عنوان مخرب و مخدوش كنندةهويت  فرد و جامعه محسـوب مـي   

  )136(شوند

 نوري و نواب صفوي آن را حمـل مـي كننـد ،    ني چون شيخ فضل االلهواز نظر پدرام ، اين نگرش يا گفتمان كه روحاني 
بارويكردي دشمن محور، غرب را در صف دشمنان تاريخي اسلام قـرار   او. در انگاره هاي آيت االله خميني استمرارمي يابد

فـرد  تأكيـد اخـوان م   )137( .استعمار با اسلام بازنمايي مي كنـد   كينه توزانة ةمي دهد و تحليل خود را از غرب مدرن در رابط
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ي پديد مي آورد كه بـا مدرنيتـه و   ا ي انديشة امام خميني كه از منابع ديني اخذ مي شود ، تفكر و نظريهنمبا «مبني بر اين كه 
تـا حـدودي    )138( ،»مفاهيم بنيادين آن ونيز با مدرنيسم ، مخرج مشتركي نمي يابد و تنها تباين ، رابطة آنها را تبيين مي كنـد 

اشـاره    ولي به نظر ما ديدگاه و موضع امام را بايد در جاي ديگري جستجو كرد كـه بعـداً   ؛پدرام باشدمي تواند مؤيد نظرية 
  .خواهد شد 

ديدگاه سنتگرايي نيز مثل ساير ديدگاه ها ثابت و جزمي نيست بلكه امكان وجود تنوع و شدت و ضـعف در آن وجـود   
رضـا داوري ،   ،افرادي چون سيد حسين نصر ، جلال آل احمد  به همين دليل بعضي از نويسندگان و محققان ايراني. دارد 

دكتر سيد حسين نصر كه عميقـاً در سـنت فلسـفي و عرفـاني     . احمد فرديد و احسان نراقي را نيز در اين گروه جا داده اند 
دو ، دفـاع  شيعه ريشه دارد و از شاگردان علامه طباطبايي اسـت ، از اسـلام سـنتي در برابـر اسـلام سياسـي و تجـدد هـر         

پردازد و هم بـه رد و انكـار   مي او از موضع اسلام سنتي ، هم به رد و نفي اسلام بنيادگرا و اصلاح طلب و راديكال .كند مي
از نظر او ، سنت در تضاد مستقيم با مدرنيسـم   . گيرد نشأت ميكتاب و سنت وحي و شريعت از اسلام سنتي او . مدرنيسم 
  )140( قرار دارد 

» ن ادر خـدمت و خيانـت روشـنفكر   « و نيز در اثر ديگر خـود بـه نـام    » غربزدگي  «در كتاب مهم خود  مد،جلال آل اح
هاي اصلاح طلبانة ديني باب ، بهائيه ، كسروي ، شريعت سنگلجي و حتي سيد جمال  علاوه بر انتقاد از روشنفكران ، داعيه

ي به جاي استفاده از تمام تأسيسات سنتي و بـومي بـراي مقاومـت    را نيز مورد نقد قرار داده است از نظر او ، روشنفكر ايران
بـر  . روحانيت آخرين برج و باروي مقاومت در قابل فرنگي است. در مقابل استعمار و عواملش ، مدام كجروي كرده است 

مكش سر دار رفتن شيخ فضل االله نوري ، همچون پرچمي است كه به علامت استيلاي غربزدگي پس از دويست سـال كش ـ 
از نظر آل احمد ، غربزدگي هم چون وبازدگي  ، سـرمازدگي ، گرمـازدگي يـا سـن     . بر بام سراي اين مملكت افراشته شد 

  .)141(اي كه از بيرون آمده و در محيطي آماده براي بيماري ، رشد كرده است   عارضه .يك نوع بيماري است. زدگي است 
درواقع بايد شـادمان  . و احمد فرديد گفتمان غربزدگي را مطرح كرده بودند  البته قبل از جلال ، سيد فخرالدين شادمان 

ايـن   در.است منعكس شده» تسخير تمدن فرنگي « :را پيشتاز و منادي گفتمان غربزدگي در ايران دانست كه در اثر او به نام 
پـس از شـادمان ، احمـد فرديـد     )142( .مي نمايد» فرنگشناسي « اثر ، وي نخستين بار دعوت به مطالعه منظم غرب به عنوان 

ديد و به همين دليل بر اين باور بود  ي از علوم معنوي يا فلسفه اخلاقي بود كه آن را در سنت فكري غرب نميا منادي گونه
  )143(.زندگي ترك كرد  كه بايد غرب را چه به عنوان يك هستي شناسي و چه به عنوان يك شيوة

و از نظر موضع گيـري در   رداست كه با رويكردي جامعه شناختي بر بومي گرايي تأكيد دااحسان نراقي نيز از متفكراني 
وي بـه عنـوان فـردي از دسـتگاه حـاكم ، بـه جـاي شـاه از نخبگـان          . نزديك بـود   نصر برابر رژيم شاه به سنت شادمان و

آگاهي و شناخت نسبت بـه خـود و    تكنوكرات حاكم و نوسازي بي نقشه و غربگرايي بي وقفة آنان انتقاد داشت و بر لزوم
سـفه بـاطني را در   لعرفـان و ف  ايمـان ،  »حقيقت  «غرب را در علوم و تكنولوژي و » واقعيت «او . تأكيد مي كرد غرب  هردو ،

شرق مي ديد و اخذ دانش فني از غرب را ، ضمن حفظ بينش فرهنگي و تمدني خود خواستار بود تا بدين طريـق از خـود   
  )144(.معنوي و فرهنگي ناشي از سيطرة ماشينيسم پرهيز شود بيگانگي و فقر 

با نگـاهي فلسـفي  و افلاطـوني و هايـدگري ،غـرب و       ،و بالاخره  داوري نيز در ادامه خط فكري فرديد و همانند نصر
اي  را بـه صـورت يـك كليـت و مجموعـه      مدرنيته و مؤلفه هاي آن همچون اومانيسم ، سكولاريسم، فردگرايي و ليبراليسم

واحد رد مي كند و آنرا داراي يك ذات ياجوهر تجزيه ناپذير مبتني بر انسانيت و نفسانيت و خداناباوري انسان مـدرن مـي   
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اي تحميلي و وارداتي در ايران است كـه نـه    به نظر وي تجدد پديده. داند كه با روح و محتوا و ماهيت دين در تباين است 
او با رويكردي سنتي و بنيادگرايانه ، ضـمن رد مطلـق   . جدد را از ريشه بايد قطع كرد تنها بايد آن را شناخت بلكه درخت ت

  )145(.غرب ، در عين حال جبرگرايانه معقتد است كه بايد منتظر بود دوران تاريخي غرب جديد به پايان برسد

 )?د �Aا:�ن -٢-1-٢-١-٣-٣-٣

از نظر آنها ، توجه به غرب و تبعيـت از آداب و معـاملات   .  اين گروه تجدد و فرهنگ غربي را به طور مطلق پذيرفته اند
با چنين طرز تلقي بود كه برخي از پيشروان و راه گشايان . و مناسبات غربي امري قهري و خارج از اختيار افراد بوده است 

اي رسـيده    ما به مرحلهزيرا احساس مي كردند كه تاريخ . تجدد، از گذشته خود بريده و آينده را در تمدن ديگر مي جستند 
بدين ترتيب ضمن نكوهش از خود و ستايش از . بود كه نمي توانست در مقابل تاريخ غربي موجوديت مستقل داشته باشد 

  )146(.اري و ترقي مي دانستند گغرب ، تقليد از آن را در تمام شئون تنها درمان دردها و راه رست
 .ياد شده كه خود بـه دو شـاخه راديكـال و معتـدل تقسـيم مـي شـود       » ربگرامدرنيسم غ «گاهي از اين ديدگاه به عنوان  

آخوندزاده كمابيش همة سنن . آخوندزاده را مي توان نمايندة شاخه اول و ميرزا ملكم خان را  نمايندة شاخة دوم تلقي كرد 
ود را در اوج انحطـاط ديـده و   او جامعه خ. ) 147(ايراني رارد مي كرد ، به شدت ضد مذهبي بود ومجذوب هر چيز اروپايي 

وي هواخواه تشكيل فراماسونري در ايران بوده ، اين كـار را از  . معتقد است كه بايد به الگوبرداري كامل از غرب پرداخت 
به گونـه  . در تكامل جوامع انساني تأكيد مي كرد » عقل و علم  «اده بر نقش زآخوند. لوازم آزادي و آزاديخواهي مي دانست 

  ).148(اين دو عامل را براي تأمين سعادت بشر كافي مي دانست اي كه 

ميرزاملكم خان با وجود اينكه به مباني ديني بي اعتقاد بود ولي نه تنها بـه ايـن امـر تصـريح نمـي كـرد بلكـه تظـاهر بـا          
ست و بر اين امـر  در حالي كه آخوندزاده ، دين را عامل ذلت و انحطاط جامعه مي دان. سازگاري دين و مدرنيسم مي نمود 

با ظرافت بيشـتري بـا تجـدد برخـورد مـي       مقايسه با افرادي مثل آخوندزاده بدين ترتيب ، وي در. تصريح و تأكيد مي كرد
او سبب ترقي ممالك اروپايي را در قانون و آزادي قلم و بيان و به عبارت ديگـر در امنيـت جـاني و مـالي ، احـداث      . كند

سرچشمه و منشأ افكار وي را اومانيسم ،  ) 149(. ه اجرا، اختيار كلام و اختيار قلم مي دانستدستگا تيبمجلس و قوانين ، تر
خرد گرايي و سـاير مسـائل عصـر روشـنگري  قـرن هجـدهم و        ،) اثبات گرايي  (علم گرايي ، استقرار گرايي ، پوزيتيويسم 
ترين پيشتازان اقتباس  ، يكي از اصلي» قانون  «ردن در مجموع  او با عنوان ك )150( .نوزدهم ميلادي در غرب تشكيل مي دهد

را چنين جمع بندي كـرد   شبا مروري بر آثار او ، مي توان عمده ترين مباحث مورد نظر. نظام سياسي غرب در ايران است 
  ).151(اخذ تمدن اروپايي ، تأمين آزادي ، استقرار حكومت قانون و اصلاح آيين حكومت: 

پژوهشگران ايراني ، از جمله موثقي ،معتقدند كه بـا حـدت و شـدت كمتـري مـي تـوان مهـدي        بعضي از نويسندگان و 
بازرگـان در تـلاش بـود كـه     . بازرگان ، عبدالكريم سروش ، محمد مجتهد شبستري و حتي شايگان را در اين گروه جاداد 

ادامه سنت فكري نوگرايـان دينـي و    سروش  متفكر برجسته ديني است كه در. )152(علوم جديد و دين را به هم پيوند دهد 
دوران نقـد   )1:اش را مي توان طي چهار مرحله بررسي كـرد  شيعي ايران ، به ويژه شريعتي و بازرگان و مطهري ، سير فكري

، و نقد ايدئولوژي ديني و طرح رازآلـودگي ديـن    دورة) 3، دوران طرح نظرية قبض و بسط تئوريك شريعت )2،ماركسيسم 
متـأثر از سـنت     شبستري  نيز از برجسته ترين متفكران نوگراي ديني است كه از يك سـو .)153(د مكتب اعتزال يدورة تجد )4

از سوي ديگر ، با مدرنيته و غـرب و  و مي باشد  فلسفي و عرفاني دنياي اسلام ، به ويژه ابن عربي و اقبال لاهوري -فكري
حتي سالهايي را به عنوان مدير مركـز اسـلامي   و م جديد آشناست فلسفه هاي اروپايي از قرون وسطي و دوران مدرن و كلا
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او نگرشي عميقاً مدرن ، عقلاني و امروزي از دين دارد و ضمن تفكيك حوزة ديـن  . هامبورگ در آلمان زندگي كرده است 
ري تعادل بين فلسـفة  شايگان نيز برقرا شتلاش اصلي داريو )154( .از فلسفه و علم و دمكراسي آنها را باهم سازگار مي داند

لـذا آنهـا را داراي   . عقل گرايي و دومي را بر اساس مكاشفه وايمـان مـي ديـد     غربي و فلسفة آسيايي بود و اولي را بر پاية
وي قبل از انقلاب اسلامي بر اين باور بود كه روشنفكران آسيايي با بريـدگي از  . متفاوت مي دانست  ماهيت و غايتي اساساً

انـد پايـه هـاي  فلسـفي تفكـر غربـي را درك كننـد و دچـار           نتوانسـته  ،تفكر بومي و تسلط تفكر غربي فرهنگ ، مذهب و
امـا بعـد از انقـلاب درآراي خـود     . غربزدگي شده اند و بيگانگي با خويشتن  اصيل و غربزدگي دو روي يك سـكه اسـت  

او در صدد پيوند زدن . ي مي كنند جداساختتجدد را يكسره نف و بازنگري و راه خود را از فرديد ، نصرو داوري كه غرب
و معتقد است كه جوامع سنتي آسيا از تاريخ غرب عقب افتاده اند و براي بيرون آمدن از ايـن  . رمي آيدميان سنت و تجدد ب

گفتگـو درآينـد و سـپس بـا غـرب بـه گفتگـو        درِ خـود از  » ازلـي   خـاطره  «فترت و حفظ هويت فرهنگي خود بايد ابتدا با 
  )155(.زندبپردا

كساني چون .بنابراين در اين ديدگاه نيز به همان اندازة ديدگاه سنتگرايي بلكه حتي بيش از آن ، تنوع به چشم مي خورد 
آخوندزاده و ملكم خان كاملاً متمايل به غرب و بي تمايل به شريعت ، و كساني چون سروش و شبستري در عين توجـه و  

كساني اسـت كـه بيشـتر و    تأكيد در اينجا بر  با اين وجود ، در مجموع و كل ،. ريعتند گرايش به غرب ، پايبند به دين و ش
كـه   مورد نظرند كه  يا به عبارت ديگر، كساني . گيرند تا سروش و شبستري اساساً در كنار آخوندزاده و ملكم خان قرار مي

كـه   كنـيم  ا همان نگرش و ديدگاهي را دنبال مـي در واقع در اينجا م. غربزده و مفنون و دلباختة فرهنگ و تمدن آن هستند 
  .مد نظر داشته و آن را نكوهش كرده است » غربزدگي «جلال آل احمد به عنوان 

آل احمد به درستي مخاطبان ديدگاه دوم را غرب زده ياد مي كند و آنها را افراد خودباخته مي داند و معتقد است كه بـر   
شـوند و   هاي غرب زده به جاي احساس رقابت ، به احساس درماندگي مبتلا مي اساس همين خود باختگي است كه انسان

يا برحق نمي دانند ، بلكه به اين باور مي رسـند   در مقابل غرب احساس بندگي مي كنند و در نتيجه نه تنها خود را مستحق
د، آدم هاي اين گروه معتقدند كه از نظر جلال آل احم. كه اگر نفت ما راهم مي برند حقشان است ، چون ما عرضه نداريم 

عـين ايشـان لبـاس    ! عين ايشان دنيـا را خـوب و بـد كنـيم     ! عين ايشان اداي آزادي در آوريم! بايد عين غربي ها زن ببريم
  )156(!بپوشيم و چيز بنوشيم 

مـي تـوان از   در تحليل ايـن مقولـه    . در نظر جلال آل احمد ، يكي از مظاهر عمدة غربزدگي ، جبر مصرف ماشين است 
  :شاخص هاي زير نام برد 

  احساس خود باختگي و بي هويتي  )1
 حاكميت بي مذهبي و بي ديني  )2

 حاكميت عوام فريبي  )3

 از بين رفتن حقوق واقعي زنان  )4

 وابستگي روز افزون سياسي دولت ها به غرب  )5

 روستاگريزي و كنده شدن از روستا و مهاجرت به شهر  )6

 ايجاد صنايع وارداتي  )7

 )157(يع داخلي ركورد صنا )8
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همانطور كه در فصل اول اشاره شد ، ما هم در اين پژوهش جوانان متمايل به فرهنگ غرب و دور شده از فرهنگ اصيل 
يعني همانطور كه جلال اين مشكل را در عوامـل روانـي   . سنتي را مصداق گفته هاي آل احمد و سازگار با نظر او مي دانيم 

اين پژوهش نيز خواهان بررسـي  ...) احساس بندگي ، احساس حقارت ، ناخودباوري و خودباختگي ، (جست و جو مي كند 
  .همين مشكل از بعد رواني است 
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جلودار مدرنيته و هوادار ... تاكنون معلوم شد كه افرادي چون آخوندزاده ، تقي زاده ، ملكم خان ، طالبوف ، سپهسالار و 
در مقابل چهره هايي چـون شـيخ فضـل االله نـوري ، نـواب      . و مخالف سنت يا سنت گريز و سنت ستيز بودند  جدي غرب

فقط محـدود بـه   همان گونه كه گرايش سنتي  جانب سنت يا برداشت سنتي از دين را مي گيرند ... صفوي ، ملاعلي كني و 
داوري و احمـد فرديـد نيـز مشـاهده      رضا آل احمد ،چون جلال  يروحانيون نمي شود بلكه كم و بيش در ميان روشنفكران

و گرايش تجدد طلبي نيز منحصر به روشـنفكران نيسـت    ،خيزند  مي گيري ضد غربي به دفاع از سنت بر  گردد كه با جهت مي
كم و بيش يك تجدد طلـب   لي كما اينكه ديديم محمد مجتهد شبستري يك روحاني است وروحانيون را نيز شامل مي شود 

  .محسوب مي شود  - گر نه غرب گراا –
فرهنـگ و تـاريخ اسـلامي و جامعـة     و  ينددر اين ميان مي توان به گروه و خط سومي نيز اشاره كرد كه كوشيده اند تا  

تفسـير ديـن و    «اين تلاش دايرة فكري جديدي را توليد كرد كه آنرا مي توان بـه نـام   . ديني را به مثابة  واقعيت مطالعه كنند 
است  كـه نسـبت بـه    » اقبال لاهوري« از شاخص ترين افراد اين گروه . ناميد » احياگري ديني  «و نتايج آن را » ديني  فرهنگ

  )158( ديدگاه هاي رايج در آن زمان از سوي مخالفان و مدافعان ديني ، تصوير متفاوتي از دين ارايه داد 

دد وجود دارد و نگرش و تمايل افرادي كه داخل آن قرار دارند در اين ديدگاه سوم نيز مثل ديدگاههاي قبلي ، تنوع و تع
 ـ . نسبت به غرب و تجدد يكسان و يكدست نيست   ـ  نبه عنوان مثال بعضي از متفكـران درون اي ايـن باورنـد كـه     رگـروه ب

بـه  . ارائـه دهنـد    به همين دليل آنها كوشيده اند تا تفسـير دينـي از مدرنيتـه   . مدرنيته با دين مي تواند همسويي داشته باشند 
از طـرف ديگـر ، مدرنيتـه و    . عبارت ديگر، به باور آنها ، تعارضي بين مدرنيته و حفظ بنيان هاي فرهنگ بومي وجود نـدارد 

اد توأم مدرنيته و سنت ظهـورمي  نقّبراي مثال مي توان از علي شريعتي نام برد كه به عنوان )159(.غربي شدن الزاماً يكي نيستند
او روشنفكران متجـدد را بـه عنـوان كـارگزاران     . وشد با ورود به درون گفتمان مدرنيته در راهي سوم قدم نهد او مي ك. كند 

در عـين حـال از   . توانند با واقعيات جامعه خود سازگار شوند و مردم خود را راهبـري كننـد    غرب مي بيند كه هيچگاه نمي
كنند نااميد است و اعتقاد دارد كه آنها نمي تواننـد مشـكلات جامعـه را    سنتگراياني كه تنها مدرنيته را به نحوي منفي نقد مي 

ضـد  ) به ويژه سنتگرايان مـذهبي  ( حل كنند بنابراين شريعتي به همان اندازه كه از متجددين غربگرا مي گريزد از سنتگرايان 
  )160(تجدد نيز فرار مي كند 

ا درصد تفسير و بازنگري دين برآمد و نگاهي دوباره به مفـاهيم  حتي امام خميني را بايد شخصيتي ارزيابي كرد كه نه تنه
دين و سياسـت    حقوق و فعاليت زنان ، رابطة  ،مذهبي ، به ويژه مقوله هايي چون شهادت ، انتظار ، گريه و عزاداري ، عرفان 

در واكنش بـه تبليغـات منفـي شـاه     براي مثال ، . قائل به تمايز و تفكيك بود » تجدد «و » غربي شدن  «، داشت بلكه بين .. و 
، براي بارها اعلام كرد  هستند» مرتجع« و » جاهل  «و » كهنه پرست  «مبني بر اين كه روحانيون و علماء يا بازاري ها ، افرادي 

شرفت و ترقي يا نوسازي واقعـي و تجـدد برخاسـته از شـرايط و نيازهـاي بـومي و فرهنگـي مخـالفتي         يكه وي و علماءبا پ
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زندگي در قرن ما هماهنـگ   ايا بازگشت كامل به سنت مسلمانان شيعه با «وقتي سئوال شد كه  20/9/57در تاريخ  )162(.ندارند
من نمي دانم كه تبليغات شاه در شما چه تأثيري كرده است كه اسلام به معني مصـطلح امـروزش را    «:؟ امام گفت  خواهد بود

  )163(.را دارد و به هيچ وجه حكومت اسلام با تمدن مخالفتي نداشته و ندارد  اسلام پيشرفته ترين حكومت.سنتي مي خوانيد 
در اسلام آثار تجـدد و تمـدن مجـاز اسـت مگـر آن هـايي كـه فسـاد اخـلاق          « :فرمود  10/10/57يا در بيانات خود در 

  )164(»بياورند

 انطبـاق بـا   (، اين مدرن شدن  ها و بخش هااين فعاليت  «: از وي مي پرسد ) 9/10/57( ي يهمچنين وقتي خبرنگار ايتاليا 
فساد اخلاق و انسان مصـرفي شـدن و تمـام تـلاش بـراي      .. « :ميدهد  د ؟ امام جواب داشيعه را از چه راه هايي رشد ) زمان

كردن كشـور دارد و تشـيع بـا آنهـا مخـالف       هلذت جويي بيشتر و تمام ارزش ها را با پول سنجيدن ، مفهومي غير از مدرنيز
مـا كـي   .. « :گويد  امام مي)12/11/57(و بالاخره در سخنراني تاريخي در بهشت زهرا  )165(».ت، نه با مدرنيزه كردن كشور اس

  )166(»...مخالفت كرديم باتجدد؟ يا مراتب تجدد؟ ما با راديو و تلويزيون و سينما مخالف نيستيم ، با مراكز فحشاء مخالفيم 

طالقاني از نوگرايان ديني با رويكرد راديكال در ايران . مي توان در اين گروه جاي داد  همچنين  طالقاني و مطهري را نيز
بود كه در ادامه سنت فكري و مبارزاتي سيد جمال و كـواكبي و نـائيني و مـدرس ، نقطـه نظـرات بسـيار مثبتـي در جهـت         

دينـي و مسـتقل و انتقـادي ، خواهـان     او با جمع زدن بين سـنت و مدرنيتـه از موضـعي    . نوسازي و توسعه در ايران داشت
نوسازي و اصلاحات راديكال و ساختاري در ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي بود و با يك جهان بيني 

داشت و بر .. مدرن ، تكيه فراوان بر انسان ، عقل ، علم ، اختيار ، آزادي ، شورا، عدالت ، آزادي و تساهل ، گفتگو و تفاهم و
وي بـا  . مطهـري نيـز بـراي بازسـازي تفكـر دينـي تـلاش داشـت         )167(.كـرد   ميمبارزه با استبداد ، استثمار و استعمار تأكيد 

رويكردي فلسفي ، در كنار تسلط و تبحر در فقه و كلام و تفسير ، دين و سنت را با تجدد و تمدن جديد و نيز حـوزه را بـا   
  )168(.دانشگاه نزديك كرد 

كـه  ) متجـددان دنيـاگرا   (دي از اين ديدگاه بايد گفـت كـه بـر خـلاف روشـنفكران سـكولار و غربگـرا        در يك جمع بن 
) تحجر گرايان مـذهبي ( را به دليل عقايد اصلاح گرايانه مردود دانسته يا بر خلاف سنتگرايان تجدد ستيز » نمادگرايي سنتي  «

ان اين ديـدگاه ضـمن حفـظ سـنت و تعهـد در برابـر آن ، بـه        را به بهانة حفظ سنت رها مي كنند ، حامي» اصلاح طلبي  «كه 
به عبارت ديگـر ، آنهـا نمادهـا و    . اي آن را بازسازي مي نمايند كه در خدمت اهداف و مقاصد نوين و مدرن قرار گيرد گونه

مل گـرا بـه خـود    اي تفسير يا از آنها استفاده مي كنند كه خصلت انقلابي و امروزي و ع ارزش هاي سنتي و بومي را به گونه
در نتيجه بدون اين كه سنت را وانهنـد  . بگيرند و قادر به ايجاد تحول و حركت يا انطباق با شرايط و مقتضيات جديد باشند 

ي ها را از آن بر مي گيرند، نقاط ضعف آنرا كنـار مـي گذارنـد و بـه تقويـت و      ژبه پالايش آن مي پردازند و آلودگي ها و ك
  .فيد و مثبت آن همت مي گمارندتثبيت اجزاء و عناصر م
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بنـابراين طـرح   . فرا تجدد يا پست مدرنيسم را هر چه بدانيم ، در اين شكي نيست كه واكنشي است در برابر مدرنيسـم   
ز مثبـت و  اعـم ا  (اين موضوع مخصوص جوامعي است كه مدرنيته و مدرنيسم را پشت سر گذاشـته و اكنـون آثـار مختلـف     

اي مثل ايران كه جنگ دو قرن پيش تاكنون جنـگ تعيـين    بديهي است در كشور و جامعه. مدرنيسم نمايان گشته است) منفي
جنگي كه به پيدايش و رشد نظريه ها و ديدگاههاي گوناگون منجر شده و مـا عمـدة   ( بين سنت و تجدد است نسبت و رابطة

اساسـاً ديـدگاه    بنـابراين . اي اسـت   تجدد و فرا تجددگرايان ، سخن گزاف و بيهـوده سخن گفتن از فرا  )آنها را مرور كرديم 
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چهارم در شرايط فعلي در ايران موضوعيت ندارد و اگر كساني هم از آن دم مي زنند ناآگاهانه يـا تقليـدي اسـت ازغـرب و     
  .متفكران غربي 
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تهـاجم   -2جهـاني شـدن ،   -1: اند اما بعضي از مهمترين آنها عبارتند از  ل درون زا محل مناقشهاين عوامل نيز چون عوام
با توجه به اين كه موضوع و اهداف اين پژوهش اساساً به عامل داخلي فكري و روانـي  . استعمار يا امپرياليسم  -3فرهنگي ، 

  .يح خواهيم داد و مختصر توض جزمربوط مي شود ، سه عامل خارجي فوق را بسيار مو
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امروزه مواد مخدر ، بحران هاي اجتماعي ، جنگ، بيماري ، مردم ، ايده ها ، تصاوير ، اخبار ، اطلاعات ، سـرگرمي هـا ،   
تـاريخ بـا    ها و فرهنگ ها در مقايسه با گذشـتة  از بين رفتن سرمايه هاي طبيعي زيست محيطي ، كالاها ، پول ، خرده فرهنگ

اين فرآيند انتقـال سـريع در حـوزه هـاي     . سرعت بيشتري از يك نقطه جهان به نقاط ديگر در حال حركت و انتقال هستند 
  .را مطرح نموده است » عصر جهاني شدن  «اقتصادي ، فرهنگي و سياسي ، فضا و ساختار جديدي به نام 

مثل تلفـن ، دورنمـا، تلويزيـون هـا و     » صنعت ارتباطات جهاني همزمان  «اي مصطلح امروز از ظهور جهاني شدن به معن 
جهاني شدن گاهي فرآيندي كه محصول تكنولـوژي جهـاني ارتباطـات اسـت و     . راديوهاي جهاني و اينترنت ناشي مي شود 

بـه هـر   . تصرف برنرم افزار جهاني شدن است اي در نظر گرفته مي شود كه در واقع  گاهي هم به عنوان پروژه مديريت شده
اقتصـادي   –فرا ملي كردن روندها يا حضور فرهنگ ها ، توليدات سياسي -1 :حال چهار ويژگي مهم جهاني شدن عبارتند از

بـه وجـود   اين فرآيند نوعي آميختگي فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي بين پديـدة بـومي و غيـر بـومي      غير ملي در جامعه بومي
  )169( ؛، دلواپسـي و اضـطراب اسـت   » تضاد نسـلي   «و به دنبال آن »فاصله افتادن بين نسل ها  «د كه از نتايج طبيعي آن آور مي
پيوستگي ارتباطات جهاني كـه   -3؛ملتها  –در ماوراي جغرافياي دولت » فضاي واحد  «يكي شدن فضاي فرهنگي يا ايجاد -2

واقع فاصله در پرتو صنعت ارتباطات از بين رفته و نوعي پيوسـتگي جهـاني    فاصله دور و نزديك را يكسان كرده است و در
                                                                                            )170(توسعه آگاهي جهاني -4و ؛ به وجود آمده است 

: آنطور كه رابرتسون تعريف كرده اسـت ، آسـان مـي كنـد     توضيحات فوق ، درك و برداشت ما را از مفهوم جهاني شدن
جهاني شدن گرچه بـه معنـي يگانـه    ) 171(.»جهاني شدن عبارت است از درهم فشرده شدن جهان و تبديل آن به مكان واحد 

يد رد مـي  رابرتسون چنين تصوري را با تأك. شدن جهان است اما يگانه شدن را نبايد با دو مفهوم وحدت و ادغام اشتباه كرد 
همچنين جهاني شدن به فرآيندي اشاره دارد كه در طي آن مرزهاي ميـان جوامـع در اثـر وابسـتگي متقابـل ، مبـادلات       . كند 
  )172(.و گسترش تعاملات فراملي رفته رفته ناپديد مي شوند ،المللي بين

 –، تكنولـوژي و عوامـل سياسـي     يرداه عموماً با مدرنيته ، سـرمايه  اي است ك بدين ترتيب ، جهاني شدن فرآيند پيچيده
ل والرشتاين ، در تعريف جهاني شدن بر مفهـوم سـرمايه داري و بعـد اقتصـادي آن     ئبراي مثال اما نو .نظامي پيوند مي خورد

بنابراين از نظر او ، جهاني شدن يعني پيروزي اقتصاد جهاني سرمايه داري كه همراه با يك تقسيم كـار جهـاني    .كند تأكيد مي
،  ندر حـالي كـه اولـم و سورنس ـ   )173(.هدايت مي گـردد  هاين اقتصاد جهاني سرمايه داري توسط منطق انباشت سرماي. تاس
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آنتوني گيدنز جهاني شدن ) 174(.دانند سياسي و فرهنگي در وراي مرزها مي –جهان شدن را تشديد و تقويت روابط اقتصادي 
  )175(كه تغييرات طوفاني در مشت خود دارديك پديده جديد تاريخي و انساني تلقي مي كند را 
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به عنوان مثال در رابطه با تأثير اين فرآيند بر فرهنگ بـومي  .  مطرح استدربارة آثار جهاني شدن ديدگاههاي گوناگوني  
نگ هاي بومي معناي خودش را اساساً از مطابق ديدگاه نخست ، با جهاني شدن دفاع از فره. دو ديدگاه متفاوت وجود دارد 

ن وجـود خوهـد داشـت يعنـي     آدست ميدهد و جهان به طرفي پيش مي رود كه يك نوع فرهنگ از قبل مشخص شده ، در 
علت اصلي اين اتفاق هم آن است كه كشورهاي جهان سـوم در معـرض تبليغـات    . فرهنگ نظام سرمايه داري صنعتي غربي 

طبيعي اسـت    با توجه به عدم تعادل بين اين دو دسته از كشورها از جهات مختلف،. ر مي گيرندفرهنگي كشورهاي غربي قرا
كه ارزشها و عناصر فرهنگي كشورهاي غربي در كشورهاي جهان سوم مورد پذيرش قرار مـي گيـرد و بـه تـدريج فرهنـگ      

  )176(. بومي و محلي در مقابل آن رنگ مي بازد

، زيرا كه اين امكان را فراهم مي كند كه بتوانيم گزينش هـاي بهتـري   ترسيد جهاني شدن  نبايد ازبر اساس ديدگاه دوم ، 
بنـابراين جهـاني شـدن نـه تنهـا بـا حفـظ        .از عناصر فرهنگي دنيا كنيم، در عين حال اصالت خودمان را هـم حفـظ نمـائيم    

 ـ.هاي فرهنگ بومي مغايرت ندارد ،بلكه حتي ضرورت هم دارد  ارزش وأم اسـت بـا حفـظ اصـالت هـاي      اين جهاني شدن ت
  )177(.فرهنگ هاي بومي ، چرا كه فرهنگ هاي بومي مي توانند به غناي فرهنگ جهاني بيافزايند 

 ياي معتقدند كه سرعت تغييرات در فرآيند جهاني شدن به قدري زياد است كه از دروني شدن فكـر و انديشـه پيش ـ   عده
هـاي بسـيار    در واقع نمادهاي بومي فهم در معرض چالش. شده است  »نگيي ، فكري و فرهروحتأخر  «گرفته و فرد گرفتار 

همچنين با توجه به گسـترة اضـطراب ناشـي از جامعـة     . جدي با نمادهاي غير بومي بيگانه با فرهنگ ديگر قرار گرفته است 
اين اضطراب ، يـك   )178(.يد نام» جامعة جهاني اضطراب  «، جامعه معاصر را بايد »آسيب شناسي اجتماعي  «جهاني ، به لحاظ 

كـه ناشـي از زنـدگي ماشـيني و     » اضطراب صـنعتي   «از طبيعت داشته باشد ، بلكه  ساضطراب طبيعي نيست كه ريشه در تر
است كه  نشأت گرفته از ظهور صنعت ارتباطات همزمـان جهـاني    »اضطراب ديجيتالي  «اي است و حتي از آن مهمتر  كارخانه

  .مي باشد )، صنايع مربوط به تكنولوژي اطلاعات ماهواره ، اينترنت ( 
در زندگي مردم موجب بـه وجـود آمـدن سـاختار     » كارت هاي هوشمند  «و » خانه هوشمند« ، »ماشين هوشمند« حضور 

اضطراب ديجيتالي ناشي از صنعت اسـت كـه انسـان را در اقصـي نقـاط      . شده است » شهر ديجيتالي  «و » زندگي ديجيتالي  «
اضطراب ديجيتالي اضـطراب ناشـي   . اره به دكمه هايي با جهان ديگري كه فرسنگها از او دور است مرتبط مي كند توسط اش

از انفجار اطلاعات و مواجهه با انبوهي از دانستني ها و ندانستني هاست كه انسان را گرفتار عدم توانايي در مديريت ارتبـاط  
  )179(.فتار عدم تعادل كرده است كند؛ اضطرابي است كه انسان و جامعه را گر مي

گرفتـار كـرده   » كشش و فشـار بـين فرهنگـي     « بدين ترتيب ، تفكر غالب آن است كه جهاني  شدن افراد و جوامع را در 
اين هويت مي تواند هويت قديم يـا جديـد يـا    . بازتاب اول آن ، انتخاب هويت واحد است : است كه سه بازتاب كلي دارد 

ق ي ـكه با كدام نظام فرهنگـي خـود را تطب   بازتاب دوم اين است كه فرد يا جامعه نتواند تصميم بگيرد.باشد تركيبي از هر دو 
. گرفتار نوعي هويت دو رگه مي شود كه مي تواند منشأ بروز سرگرداني هاي روحي و فرهنگي بسيار باشـد  ،اينجا فرد. دهد 
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به هر  دو بي علاقه و سرد مـزاج بشـود و راه سـومي را هـم     بازتاب سوم اين است كه فرد در كشش بين دو فرهنگ نسبت 
  )180(.گي شديد گرفتار مي شود  اينجا فرد يا جامعه به اضطراب و بي قراري ، پوچي و دلهره.نتواند پيداكند

در فضـاي جهـاني شـدن ، مـرز جغرافيـايي اهميـت       .باشد » جامعه « شايد مهمترين چالش جهاني شدن تغيير در مفهوم 
. تعامل و همكاري در محيط مشترك فرهنگي ضـعيف مـي شـود    »  قلمرو بومي و مليِ« خود را از دست مي دهد و گذشتة 

تعامل و همكاري بين اعضاي جامعه بـه هـم مـرتبط    و  نقش فعالتري در ارتباطات با دوام، قلمروهاي غير بومي و يا فراملي 
  .پيدا كرده است 

موجب تشـويش هـاي جـدي در    » فراملي شدن فرهنگي « جامعه شناسي جهاني  تنوع فرهنگي يا به تعبير از سوي ديگر،
 .الگوها ، ايده آل ها و انتظارات در زندگي روزمره ، خانواده ، محيط كار ، دانشگاه وهويت فـردي و اجتمـاعي شـده اسـت    

را به وجود آورده  »تگي گم گش«قرار گرفتن فرد در انبوهي از فرهنگ ها خصوصاً در جهان مجازي ، نوعي تشويش ناشي از 
  )181(.است 

فرهنـگ هـاي ضـعيف يـا     . توسعه تنوع فرهنگي عامل توسعة تقاضاهاي جديد در ميان فرهنگهاي پيرامون خواهـد شـد   
» مهـاجرت فرهنگـي    «هايي كه در حوزه بومي اقناع نمي شوند و تمايلات فراملي فرهنگي پيدا مـي كننـد دسـت بـه      فرهنگ

گي مهاجرتي است كه طي آن فرد بدون مهاجرت واقعي ، از سرزميني بـه سـرزمين ديگـر و از يـك     مهاجرت فرهن. زنند  مي
فـرد در چنـين حـالتي تـلاش     . فرهنگي ديگري كه ممكن است آن سوي جهان باشد منتقل مي شود  حوزة فرهنگي به حوزة

گذرانـدن اوقـات فراغـت ،     اس پوشيدن ،كند مسير زندگي خود را بر اساس ادبيات ، هنر ، مدل زندگي ، غذا خوردن ، لب مي
تعلـق بـه فرهنـگ ديگـر  و زنـدگي كـردن در فرهنگـي        . ارزش و تمايلات اخلاقي فرهنگ مورد علاقة خود تطبيـق دهـد   

تعلق و علاقة فرهنگي ، مي تواند به ظهور تشويش ، دلهره و ناكامي و خواسته هاي ارضاء نشده منجـر   متفاوت با حوزة كاملاً
هويـت هـاي    « و  »هويت دورگـه   «ن شرايطي ممكن است نوعي تجزية فرهنگي و ظهور هويت هاي جديد مثل در چني. شود

  )182(.دهد رخ»نامعين

بودن جهاني شدن دو عامل مهم فشارهاي جهـان معاصـر محسـوب    » همزماني  «و » آني بودن  «همچنين پديدة دو قلوي  
. ي شوند كه از خصيصة فرهنگي نشدن و اجتماعي نشدن برخوردارنداين عوامل موجب تحميل تغييرات سريعي م. شود  مي

نوعي فرآيندهاي غير قابل پيش بيني را كه موجـب نقـش    ،آني بودن تغييرات در عرصه هاي فرهنگي و قلمروهاي اجتماعي
جنبة تنش و فشـار   آني وهمزمان كه بدين ترتيب ، تغييرات سريع ،. آفريني براي فرد در جامعه مي شوند به وجود مي آورند 

  )183(.محسوب مي شوند» منابع توليد اضطراب  «داشته باشند از 
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گرفته شده است به معني امپراتوري با حق عالي فرمانروايي بـر سـرزمين هـا و ملـل     » امپريوم  «امپرياليسم از كلمه  لاتين 
توان سياست يك دولت با هدف برقـراري كنتـرل بـر مـردم خـارج از مرزهـايش        به طور كلي امپرياليسم را مي. ) 184(انهبيگ

بدين ترتيب امپرياليسم ، عاملي است كه موجب ايجاد سلطه )185(.مردمي كه اين كنترل را با رغبت قبول نكرده اند ، دانست  ،
صرف نظر از ظاهر سياسي يك رابطه امپرياليستي ، جوهر آن اعمـال قـدرت    در واقع. بين سلطه گر و تحت سلطه مي شود 

  )186( .يك كشور امپرياليستي بر ديگر كشورها، مردم و قلمرو آنهاست
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يم يا غير مستقيم بر سرزمين هاي وابسته يا مسـتعمره توسـط يـك كشـور     قدر قديم معني اصلي امپرياليسم حاكميت مست
چه در اروپا و چه در  -معني حاكميت شخصي يك حاكم نيرومند بر عدة بي شماري سرزمين هاصنعتي نوين نبود ، بلكه به 

در معناي جديد، امپرياليسم عموماً به عنوان گسترش يك كشـور در بيـرون از مرزهـايش    . اطلاق مي شد  –آن سوي درياها 
بـه طـور   )187(ي يك امپراتوري جهاني است براي ايجاد سرزمين هاي وابسته خارجي و در صورت امكان اتحاد آن ها زير لوا

  :)188(توان به صورت زير بررسي كرد  كلي وجوه يا ابعاد امپرياليسم را مي
از نظر آنها امپرياليسم مرحله . ت ها صورت گرفته است سمطالعه امپرياليسم از ديد اقتصادي كه به ويژه توسط ماركسي )1

و افزايش ثروت و منافع خود ، متوجه سـاير كشـورها شـده ، آن را مـورد      خاصي از نظام سرمايه داري است كه براي حفظ
  .هجوم اقتصادي و استعمار قرار مي دهد 

طبيعت انسانها را متفاوت سـاخته و   .امپرياليسم را بايد به عنوان بخشي از تلاش و كوشش طبيعي براي بقاء تلقي كرد) 2
مطابق اين ديدگاه امپرياليسم را بايد به عنوان يك مقولـة  . حكومت كنند  آنها كه داراي صفات برتر هستند بايستي بر ديگران

  .ژنتيكي مطالعه كرد  –رواني 

هـا، مـواد اسـتراتژيك ؛     ملتها مجبورند براي به دست آوردن پايگـاه . امپرياليسم فرآيندي تحميلي ولي ضروري است ) 3
پـس   .ي از گرفتن آنهـا توسـط سـاير ملـت هـا اقـدام كننـد       به منظور ايجاد امنيت براي خود يا جلوگيرسرزمين هاي حايل 

   .امنيتي است –امپرياليسم يك مقولة سياسي 
اي براي آزاد سازي مردم از قيد حكومت هاي استبدادي و يا عاملي براي متمدن سازي ملـت هـاي     امپرياليسم وسيله)4 

  .پس بايد آن را يك مقوله اخلاقي تلقي  كرد  .عقب مانده است
ظر مي رسد كه عملكرد امپرياليسم  در طول تاريخ مؤيد بعد و وجـه اول اسـت و سـه بعـد و وجـه ديگـر بـا ايـن         به ن 

البته هم امپرياليسم و هـم اسـتعمار ، عملكـردي فراتـر از بعـد        .عملكرد انطباق ندارد و بنابراين نمي توان آن ها را پذيرفت
ناي امپرياليسم را دارد زيرا در تعريف آن گفتـه شـده اسـت كـه اسـتعمار      استعمار تقريباً همان مع. اند صرف اقتصادي داشته 

  )189( .عبارت است از تسلط يافتن يك قدرت  سياسي بر سرزمين يا كشور ديگر توسط اتباع كشور مهاجم
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را اشغال مي كـرد و   ييز و يا نيروي نظامي سرزميندر حالي كه استعمار كلاسيك و امپرياليسم كهن با حركت هاي قهرآم 
به روش هاي بسـيار   نو مقامات سياسي ، اداري و نظامي آن سرزمين را از كشور خود بر مي گزيد ؛ در استعمار يا امپرياليسم

  )190(.نامحسوس كار سلطه صورت مي گيردطور پيچيده تر و ظريف تر و به 

در حقيقـت  . ك عنصر اساسي كه به برتري غرب انجاميده است عنصر تكنولوژي است در استعمار يا امپرياليسم نوين ، ي
برتري غرب در دانش هاي فني و امورمادي همراه با تفوق تسليحاتي و نظامي ، غرب را توانا ساخته است كـه ارادة خـود را   

ژيـك كـه انقـلاب اطلاعـات و     تكنولو –در واقع تفوق علمـي  . به جمعيت خيلي بزرگتر كشورهاي جهان سوم تحميل كند 
ارتباطات نيز بستر و زمينة پخش و گسترش تبليغ آن را فراهم كرده است ، يك اثر و پيامد مهم ديگري نيز به دنبال داشـته و  
آن فراهم شدن ابزار رواني حكومت و سلطه آنها بر ملل ديگر يا به عبارت ديگر نژاد پرستي و تكبر از جانب استعمارگران و 

تا علل عقب ماندگي جهان سومي هـا را بـه   .در اين راستا آنها مي كوشند. ها بوده است   ارت از سوي جهان سوميعقدة حق
نژادي، فقر منابع معدني ، فقدان استعداد كارفرمايي و كمبود نيروي متخصص و جمعيـت اضـافي نسـبت     عوامل جغرافيايي ،

و ضعف ها ، درچپاول و غـارت مسـتقيم ثروتهـا توسـط آنهـا ،       در حالي كه عامل اصلي و واقعي اين عقب ماندگي. دهند 



 ٦٨

تحميل نظام تك محصولي ، رواج و گسترش فساد و فحشا و مواد مخدر ، تقسيم فريبندة بين المللي كار و تجـارت جهـاني   
  )191.(نهفته است .. و 

محدود نمـي شـود ، بلكـه بايـد ابـزار      ابزارهاي سلطه استعمار يا امپرياليسم فقط به ابزارهاي اقتصادي ، سياسي و نظامي 
از آن ياد مي شود و به زودي مـروري بـر آن   » تهاجم يا هجوم فرهنگي « فرهنگي را نيز به آن اضافه كرد كه اكنون به عنوان 

در واقع ملل اروپايي از همان آغاز  هجوم خويش بر ضد ديگر ملت ها ، از ابزار فرهنگي بـراي مشـروعيت   . خواهيم داشت
زبان و تغيير باورهاي ملـل مغلـوب ،   . به سلطه خويش و از ميان برداشتن مقاومت ملل زير سلطه استفاده كرده اند  بخشيدن

از جملـه   و حس برتري نسبت به اروپائيـان، از خود  به ويژه تغيير احساس خودباوري آنها نسبت به خود به احساس حقارت
  )192(فرهنگي آنها بوده است  شگردهاي سلطة
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كـاملاً در ارتبـاط   » امپرياليسـم و اسـتعمار   «و از سوي ديگر با مقولـة  » جهاني شدن « تهاجم فرهنگي از يك سو باپديدة 
انـد،   را تشديد و تسريع نيز نمودهاست زيرا هم جهاني شدن و هم امپرياليسم نه تنها به تهاجم فرهنگي كمك كرده ، بلكه آن 

  .است آنها  به طوري كه اكنون اكثر صاحب نظران بر اين باورند كه وجه غالب جهاني شدن و امپرياليسم وجه فرهنگي
فعاليت هاي برنامه ريزي شده حاملان و حاميان يك  «عبارت است از ) Cultural Invasion( تهاجم يا هجوم فرهنگي  

اي ديگر و مستقر نمودن نظام فرهنگي مورد علاقه يا مورد قبول خود به  هم پاشيدن نظام فرهنگي جامعهفرهنگ در جهت از 
در تعريف ديگري ، تهاجم فرهنگي به جرياناتي اطلاق شده است كه در آن فرهنگ بومي )193 ( .»جاي فرهنگ اولي آن جامعه

مقـام  )194(».و تسلط نظام فرهنگي ديگـري قـرار مـي گيـرد    و اصيل جامعه يا كشوري از طريق داخلي يا خارجي مورد حمله 
تهـاجم  « :تعبيـر نمـوده ، آن را چنـين تعريـف مـي كنـد      » شبيخون فرهنگي  «تهاجم فرهنگي را به  اي ، رهبري، آيه االله خامنه

به بنيان فرهنگي اين است كه يك مجموعه سياسي يا اقتصادي ، براي مقاصد سياسي خودشان ، براي اسير كردن يك ملت،  
اي را به زور و به قصد جايگزين كردن آنها بـا فرهنـگ و باورهـاي     آنها چيزهاي تازه. هاي فرهنگي آن ملت هجوم مي برند

  )195(».تهاجم است  ملي وارد اين كشور واين ملت مي كنند؛ اسم اين ،

اي بـه خـود گرفـت     ه هاي ويـژه تهاجم فرهنگي به علت توسعه وعوامل جديد ارتباطي ، شيو بعد از جنگ جهاني دوم ، 
صحبت مـي شـود، ذهـن    » سلطه گرايي فرهنگي « و  »امپرياليزم فرهنگي  «از وقتي  به طوري كه اكنون وشدت بيشتري يافت ،

اين سلطه فرهنگي نه فقط از طريق انـواع  .اي مي گردد كه بسيار نگران كننده و گيج كننده اند  متوجه عوامل ظريف و پيچيده
مبلغان مذهبي  و تبليغاتي و رسانه هاي جمعي و موسسه هاي تفريحاتي و كمپـاني هـاي چنـد مليتـي صـورت       ها و سازمان

ش رگيرد، بلكه در اين راستا حتي از دانشگاه ها و موسسات علمي ، روشنفكران و نويسندگان ، مدارس و آموزش و پـرو  مي
  .نيز سوء استفاده مي شود 

ساخت تهاجم فرهنگي را بايد در اختراع و گسترش مالكيت وسايل ارتبـاطي و حمـل   از اواخر قرن نوزدهم تاكنون، زير 
با توسعة بي نظير وسـايل   اين زير ساخت در نيم قرن گذشته ،. و نقل و نيز در توسعة ديوان سالاري مدرن يا نوگرا دانست 

و دريـايي تـا مـاهواره هـاي ارتبـاطي و      حمل و نقـل هـوايي   از شبكه هاي . ارتباطي و مخابراتي و انتقالي همراه بوده است 
تلويزيـون ، از بانـك هـاي اطلاعـاتي تـا       –تصويري و جاسوسي ، از مطبوعات و فصلنامه ها تا شبكه هـاي جهـاني راديـو    

مركزهاي ويديويي و نمابر و رايانه ، از خبرگزاري هاي جهاني تا شركت هاي چند مليتي و فرامرزي ، از بنگاه هاي آگهي و 
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ي تا موسسه هاي جهانگردي ، همه و همه نه تنها توسط دنياي غرب كنترل مـي شـوند ؛ بلكـه غـرب از طريـق آنهـا       بازارياب
  )196(.به نفوذ و سلطه گرايي خود ادامه دهد » جريان آزادي  «توانسته است زير لواي ترفند جديد اين دوره يعني 

بسـياري  .ي نابرابر با كشورهاي جهان سوم  قـراردارد  واقعيت آن است كه غرب به لحاظ ارتباطات و اطلاعات در موضع
كافي است بدانيم كه بـه موجـب   .از ابزارها و امكاناتي كه در اختيار آنهاست هرگز براي كشورهاي جهان سومي مهيا نيست 

 1500ه راديو ، هزار ايستگا 10له ، مجهزار  11روزانه ،   روزنامه 1500در آمريكا ، 1980آخرين آمار موجود ، در اواخر دهه 
انحصار جهـاني  .هزار واحد اقتصادي  ارتباطات وجود داشته اند 25بنگاه نشر كتاب و در مجموع   2400ايستگاه تلويزيون ، 

» خبرگزاري فرانسه «و » رويتر« ،» يونايتد پرس اينترنشنال « ، » آسوشيتدپرس« بي چون و چرا چهار خبرگزاري بزرگ غرب 
 .ميليون كلمه خبر در دنيا پخش مي كنند ، نمونه گيري از واقعيـت هـاي ارتباطـات كنـوني اسـت      كه روزانه در حدود چهل

. بـي  . سـي ، سـي    . ان بي سي ،. بي . ا (همچنين فعاليت هاي انحصار گرانة سه شبكه سراسري تلويزيوني مشهور آمريكايي 
يت هاي ارتباطي جهـان امـروز   بخش ديگري از واقع) ان . ان . سي  (و شبكه تلويزيوني جهاني جديد كابلي آمريكايي )  اس

  )197(.مي دهند را نشان

متأسفانه ورود . طي جهان نظام سرمايه داري است رتبااينها فقط  ذكر نمونه هاي بسيار كوچك و اندكي از واقعيت هاي ا
ن ابيشتر در اين بـاره ، مـي تـو   اما براي شناخت . به اين بحث ، طولاني و خسته كننده و خارج از حوصلة اين نوشتار است 

  :ترين  مظاهر سلطة فرهنگي و ارتباطي جهان نظام سرمايه داري را به صورت زير ، ريزتر و مشخص تر كرد مهم
ده هـاي راديـويي بـين المللـي     ستنهاي بزرگ و فر پوشش خبري انحصاري رويدادهاي جهاني از سوي خبرگزاري -1

  ؛ي تمام كشورهاغربي و پخش آن از طريق وسايل ارتباط جمع
عرضه گستردة فيلم هاي داستاني ساخت هاليوود وساير مراكز توليد فيلم آمريكايي و اروپايي بر پرده هاي سـيماي   -2

 ؛سراسر دنيا

ژاپني بر پرده هاي تلويزيـون هـاي    ةنمايش شبانه روزي سريال هاي آمريكايي پرجاذبه و كارتون هاي سرگرم كنند -3
 ؛ممالك   همة

آگهي هاي تجارتي فريبنده كالاها و خدمات كمپاني هاي فراملي به وسيله مطبوعـات ، راديـو و    پخش بسيار وسيع -4
 ؛تلويزيون ، سينما ، پوسترهاي ديواري و متحرك و نظاير آنها درهمه جهان 

ي ، ا هاي ارتباطي چون دستگاه هاي ويـدئو، مـاهواره   تر تمام اين پيام هاي پرنفوذ از طريق تكنولوژي دامنهپراشاعه  -5
 ؛پخش مستقيم تلويزيون كابلي در سرتاسر كره زمين 

هاي  تفريحي ، به وسيله شـبكه   هاي علمي و پژوهشي و بازي انتقال و انتشار انواع اطلاعات مالي وبازرگاني و داده -6
 ؛هاي كامپيوتري و بانك هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني آمريكا و اروپا 

هاي گوناگون غربي از جمله نشريه هاي معروف آخرين مـدل هـاي روز و    تهيه وتوزيع جهاني روزنامه ها و مجله -7
 ؛جديدترين شيوه هاي پوشش و آرايش زنان و مردان و كودكان در پايتخت ها و ساير شهرهاي بزرگ 

 )198( ؛چاپ و پخش مستقيم و نشر كتاب هاي بسيار پرفروش داستاني وغير داستاني و حتي كتاب هاي درسي -8

  ؛از طريق افراد ناآگاه داخلي) دانشگاه ها  و در مدارس( ام آموزشي كشورهاي جهان سومي درستكاري در نظ -9

 تبليغ و فراهم كردن بستر ايجاد يك نظام اجتماعي مبتني بر نابرابري اجتماعي كه فرهنگ مصرف گرايـي را تـرويج   -10
 )199(.و با خلاقيت و قدرت تفكر مقابله كند 
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تبـادل   «و » تهـاجم فرهنگـي   « نخست آن كه به حق بايد بين . واقعيت هدايت مي كند ملاحظات پيش گفته ، ما را به دو
در يكي از سخنراني هاي خود به خوبي فرق هاي بين ايـن دو مقولـه را بيـان      آيه االله خامنه اي. تفاوت قائل شد » فرهنگي 

لي و كامـل كـردن آن اسـت ، در حـالي كـه      براي مثال از نظر او ، هدف در تبادل فرهنگي باور كردن فرهنگ م. كرده است 
در اولي ، داد و ستد فرهنگي و بده و بستان .است ن هدف در تهاجم فرهنگي ، ريشه كن كردن فرهنگ ملي و از بين بردن آ

غ مثلاً تبلي ؛بلكه آنچه هست تحميل چيزهاي بد است  ،صورت مي گيرد ولي در دومي ، تبادل و داد و ستدي در كار نيست 
  )200(.، تبليغ و رواج لاابالي گري جنسي است كار يا وجدان عملي نيست  وجدان

اي  يكي رويكرد مبادلـه . دوم آنكه تهاجم فرهنگي را مي توان با دو رويكرد كاملاً متفاوت مورد بررسي و مطالعه قرار داد 
نابراين بر اساس آن ، اگـر كسـي و يـا    ب. است » الگوي بازار و اقتصاد « و ديگري رويكرد تقابلي ، رويكرد نخست مبتني بر 

كشوري مي خواهد در صحنة فرهنگ دست برتر را داشته باشد، بايد موازنة مبادله يا تراز پرداخت هاي فرهنگي را از طريـق  
و بهبود روش هاي توزيع نظير بسته بندي جالب تر ، بهتر  و قشنگ تر كردن كـالاي فرهنگـي و    دافزايش كمي و كيفي تولي

از اين رو بحث توليـد فرهنگـي بيشـتر ، بهينـه كـردن      . كردن سليقه ها و نيازهاي خريداران به نفع خود به هم بزند ملحوظ 
بدين ترتيب ايـن ديـدگاه    نگي در سراسر جهان را مطرح مي كندابزارهاي انتقال پيام و رساندن پيام به بازارهاي مختلف فره

رد و اگر هم بپذيرد ، با همان معناي تسخير بازارهـا در يـك رابطـة انسـاني و     اصولاً چيزي را به نام تهاجم فرهنگي نمي پذي
  ) 201(آزاد است درست مثل آنچه در حوزة اقتصاد اتفاق مي افتد 

ميدان نبرد . در مقابل ، در رويكرد تقابلي ، عنصر فرهنگ مهمترين عنصر در صحنة روابط انساني است ونه عنصر اقتصاد
ايـن رويكـرد ،   .آنچه تصرف مي شود يا در جريان يك نبرد از دست مي رود ، امر فرهنگـي اسـت    .نيز ميدان فرهنگ است

ترديدي در مطلوبيت ارزشمندي ميدان هاي فرهنگي خودي ندارد ؛ اما درعين حال بعضـي نقـاط وجـود دارنـد كـه واجـد       
  . و شكل دهندة كل فرهنگ است اين نقاط ، همان ارزش ها و هنجارهاي بنيادين .ارزش استراتژيكي شمرده مي شوند

رويكرد تقابلي ، بسته به وضعيت نبرد ، مي تواند بر يك سياست تهاجمي و يا تدافعي تكيه كند، امـا حفـظ ميـدان هـاي     
فرهنگي خودي اقتضاء مي كندكه خطوط دفاعي مستحكمي طراحي شود و يك دم از حفظ آن و احتمـال شـبيخون دشـمن    

  )202(.مي بيند  يأله فرهنگ را نه امري فني و نه چون اقتصاد، بلكه امري ماهواين رويكرد ، مس. غفلت نشود 

٢-٣-٢-٢-٣-٣-٣-  �C.�8ه K��P ش�:QJ R:ا�; و $�ا�F: 

» فرهنگ پـذيري   «آنچه تاكنون دربارة تهاجم يا هجوم فرهنگي گفته شد ، بيانگر آن است كه اين هجوم در واقع نوعي از 
ديگـر تحميـل    اشاعه دهندگان آن با برنامه ريزي سعي مي كنند فرهنگ خـود را بـه جامعـة    محسوب مي شود ؛ به طوري كه

اي بـراي نفـوذ و    در اين حالت ، فرهنگ پذيري از حالت خود به خودي و طبيعي و متعارف بيرون آمده و به مسابقه .نمايند
اسـت كـه ايـن وضـعيت هـم شـامل حـال         بـديهي )203(.تسخير و بالاخره تحميل فرهنگي برنامه ريزي شده تبديل مي گردد

. ن و هم توده هاي مردم به ويژه جوانان مي شود ، يعني همگي درمعرض اين هجوم قـرار دارنـد  اتحصيلكردگان و روشنفكر
در اينجااين سئوال مطرح مي شود كه چگونه و چـه وقـت افـراد يـك     . در بحث قبلي معنا و شيوه هاي اين هجوم تبيين شد

  اند؟ هاجم فرهنگي را مي پذيرند و آمادة جذب فرهنگ بيگانه و دفع فرهنگ خوديكشور يا جامعه ، ت
به نظر مي رسدكه در رقابت و برخورد بين فرهنگ نيرومند و فرهنـگ ضـعيف تـر ، عناصـر فرهنـگ نيرومنـدتر مـورد        

هنـگ بـه ديگـري    فرهنگ ضعيف تر قرار گرفته است و بدين ترتيب انتقال عناصـر فرهنگـي از يـك فر   داراي  پذيرش مردم
زماني كه در قرون وسطي فرهنـگ اسـلامي قـوي تـر از فرهنـگ      .پذيرد و باعث تغيير و تحول فرهنگي مي شود  صورت مي
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غربي بود ، عناصر بسياري از آن فرهنگ در فرهنگ ضعيف تر اروپايي نفود كرده و مـورد پـذيرش غربـي هـا قـرار گرفـت       
  )204(.هاي وسيع در فرهنگ غرب شد  وسبب دگرگوني

وضـعيت و قـدرت نظـام فرهنگـي      «بدين ترتيب ، عامل بسيار مهم در پذيرش يا عدم پذيرش هجـوم فرهنگـي بيگانـه ،   
هر چه يك  نظام فرهنگي توان كمتري در ايفاي كاركردهايي مثل ايجاد هويت قابـل قبـول ونيرومنـد بـراي     . است » خودي 

و گذشته ، پاسخگويي به نيازهاي معنوي و مادي مردم و ايجاد وفـاق   مردم ، ايجاد تداوم تاريخي و برقراري ارتباط بين حال
زمينة مساعدتري براي گرايش به فرهنگ هاي بيگانه ايجاد خواهـد  ،جمعي و همبستگي ميان اعضاي يك جامعه داشته باشد 

رد حمايـت مـردم   در مقابل ، هر چقدر فرهنگ خودي ، فرهنگ قوي و كارآمد باشد ، و از لحاظ داخلي مستحكم و مو.شد 
  .قرار گيرد، به اندازه راه ورود نفوذ فرهنگ بيگانه را سد مي كند

بنابراين ، وجود يا عدم وجود چند عنصر اساسي در درون هر نظام فرهنگـي ، تعيـين كننـدة ميـزان قـدرت آن نظـام در       
 ـ )1: برخورد و مقابله با فرهنگ بيگانه و جذب افراد درون جامعه به سـوي خـويش اسـت     ؛ زان تـأمين نيازهـاي انسـاني    مي

اگر يك نظام فرهنگي بـا تغييـرات محيطـي گونـاگون سـازگار      ؛ قدرت سازگاري يا ميزان انطباق بادگرگوني هاي محيطي  )2
در نتيجه آرام آرام گرايش مردم نسبت به اين . كارايي خود را در تأمين نيازهاي انسان ها از دست خواهد داد  نباشد ، تدريجاً

ميـزان انسـجام نظـام     )3؛و هنگي كاهش يافته و گرايش به پذيرش عناصـر فرهنگـي خـارجي افـزايش خواهـديافت      نظام فر
انسـجام متوسـط ،حالـت    .فرهنگي يا چگونگي قرار گرفتن و تعامل اجزاي نظام فرهنگي با يكـديگر در درون نظـام مـذكور    

چنـين نظـام فرهنگـي از پويـايي ، خلاقيـت و      . دهـد  متعادل يك نظام فرهنگي كارا و با قدرت سازگاري بالا را نشـان مـي  
در كشورهاي جهان سـوم بـه دليـل    . سازگاري بالايي برخودار بوده و توان لازم را در ايفاي كاركردهاي خود خواهد داشت 
از  چنين وضعيتي ، نظام فرهنگـي را .تأخر فرهنگي قابل ملاحظه ، ميزان تفكيك اجزاي نظام فرهنگي كمتر از حد لازم است 

در نتيجه گرايش مردم به پذيرش عناصر فرهنگـي  . را فاقد كارآيي لازم كرده است  ايفاي كاركردهاي خود عاجز نموده و آن
  )205(. يابد بيگانه افزايش مي

علاوه بر عوامل جامعه شناختي مورد اشاره ، شيوه هاي روانشناختي متعددي نيز وجود دارند كه مي تواننـد زمينـه هـا و    
اگر در يك جامعه عـاملان  . است » تربيت ناهماهنگ« يكي از آنها .لازم براي پذيرش فرهنگ بيگانه را فراهم كنند  بسترهاي

بـه ويـژه جوانـان ، را از لحـاظ     ، جامعه پذيري از جمله خانه ، مدرسه و رسانه هاي گروهي ناهماهنگ عمل كننـد ؛ مـردم   
رسه ارزش هايي چون علم گرايي ، ايثار و تقوا تبليغ شود ، در حالي ارزشي سردرگم تربيت مي كنند مثلامًمكن است در مد

كه تلويزيون با به نمايش گذاردن زندگي هاي غرق در رفاه و نعمـت و خوشـگذراني ، ارزش هـايي مغـاير بـا ارزش هـاي       
  .گرايي باشد  فرد يا مدرسه جمع گرايي را تبليغ كند ولي خانواده مبلغ و مروج. مدرسه را دامن زده و ترويج كند

توسط غرب در تهاجم فرهنگي است ، بـه ايـن معنـا كـه از يـك      » استفاده از يادگيري شرطي «شيوة روانشناختي ديگر ،
طرف به جوانان الگو ارايه مي دهد واز طرف ديگر پس از آن كه جوانان با ديدن اين الگوها به آنها دلبسـتگي پيـدا كردنـد ،    

براي مثال در فيلم هاي غربي هنر پيشگاني مثل آرنولد يا رامبو يا بروس لـي  . ا هم مي پذيرندناآگاهانه جنبه هاي منفي آنها ر
به علت علقة اوليه جوانان به ايـن الگوهـا ، نفـي اعمـال     . جكسون به عنوان الگو معرفي مي شوندمايكل  اي مثل  يا خواننده

 رايي، گ  مواد مخدر، مصرف استعمالارت ديگر، اعمالي چون به عب. نادرست آنها انجام نگرفته يا بسيار ضعيف انجام مي گيرد
  )206(آدم كشي و تغيير جنسيت براي جوانان بار عاطفي مثبت پيدا مي كند 
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غـرب  . اي يا مبتنـي بـر الگـو اسـت      غرب براي تهاجم فرهنگي ، يادگيري مشاهده  از ديگر ابزارهاي رواني مورد استفادة
هاي خود، اين يادگيري را به شكل بسيار نامحسوس و پنهاني در جوانان كشـورهاي مختلـف   كوشد تا با تبليغ مكرر الگو مي

اين اصل است كه اگر كودك يا نوجوان رفتار افرادي را كه نـزد او مهـم    برمبتني  اين نوع يادگيري. جهان سومي دامن بزند 
به همين دليل والدين ، . و آن را در پيش مي گيردمشاهده كند ، به انجام دادن همان رفتار ترغيب مي شود   يا محبوب هستند

ران، دوستان ، معلمين ، چهره هاي ورزشي ، هنري ، ادبي ، علمي ، سياسي ، اجتماعي و حتي شخصيت هاي ادخواهران ، بر
گـرفتن   اي مي توانند به عنوان الگو و سرمشق كودكان ، نوجوانان و جوانان قـرار گرفتـه آنـان را بـه پـيش      تاريخي و افسانه

در اينجا عاملان فكر مي كنند كه آن چه انجام مي دهند عمـل خودشـان اسـت در حـالي كـه از      . رفتاري مشابه ترغيب كنند 
مـثلاً پـس از آن كـه جكسـون را بـا      .غرب از اين شگرد براي سلطة فرهنگي خود استفاده كرده اسـت  .ندا ديگري تقليد كرده

كلاسيك درجوانان نسبت به وي علاقه مثبتي  ايجاد كرد؛ تغيير جنسـيت   صداي خويش مطرح كرد و طبق مدل شرطي شدن
مسأله جديد يعني تغيير جنسـيت بـا ديـدة     جواني كه به جكسون عشق مي ورزد ، ديگر در نتيجه براي. او را مطرح ساخت 

اعت خـود را  نمجنس بازي شت حتي هشدر اثر تكرار تبليغ اين خواننده ، بسياري از امور ز و شود نگريسته نمينفي و انكار 
بدين ترتيب غرب به تدريج به هدف خويش در يكسان سازي مرجع ارزشي جوامـع مختلـف   . نزد جوان از دست مي دهد 

  )207(.نزديك و نزديك تر مي شود 
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از .ون هيچگاه به صورت رسمي و متداول مستعمره هيچ قدرتي نبوده اسـت ايران كشوري است كه از ابتداي پيدايش تاكن
ش صورت بندي اجتمـاعي ايـران بـه     1009/م  1630قرائن و شواهد چنين بر مي آيد كه در دورة صفويه و در حوالي سال 

ن هـم مثـل هـر    ايـرا . عنوان يك امپراتوري جهاني در عرصة جهاني نظام سرمايه داري در حال پيدايش مطـرح بـوده اسـت    
خارجي خويش تلقي كند، يعني هم اقتصاد ايـران و هـم    قلمرو امپراتوري جهاني غير اروپايي مي توانست اروپا را بخشي از

 شـد   مي نسبتاً خود بسنده بودند و هنگامي كه به كالاهاي طرف ديگر نياز ر اين زمان با هم مراوده داشتند اقتصاد اروپايي كه د
  ) 208(.ابر به تأمين و تهيه آن اقدام مي نمودند در مقام يك قدرت بر

با وجود اين ، از .د بحث و قبل از آن ، ايران هيچگاه به عنوان يك مستعمره مطرح نبوده است روبدين ترتيب در زمان م 
شد و در نتيجـه  فراهم و زمينه هاي لازم براي نفوذ سياسي ، اقتصادي و فرهنگي استعمار در ايران قاجار به بعد بود كه بستر 

با پذيرش مظاهر فرهنگ غربي توسط رضـا  . به رغم استقلال صوري ، كاملاً تحت كنترل و سيطرة قدرت هاي بزرگ درآمد 
گرچـه  . شاه و تلاش براي اجرا و پياده كردن آنها درايران  و مقابله با سنت ها و شعائر ديني ، اين حلقة نفوذ كامل تـر شـد   

در 1332تاكودتـاي مـرداد   1320نت و به قدرت رسيدن پسرش محمـد رضـا، يعنـي از شـهريور     طلبعد از خلع رضاشاه از س
اما از كودتاي مرداد بـه بعـد ،   ، كشور شرايط ثابت و يكساني وجود نداشت و فضاي سياسي و فرهنگي كشور نوسان داشت 

آن كشـور در آمـد و تبـديل بـه  يـك      آمريكا جاي نفوذ و سلطه انگلستان در ايران را گرفت و ايران به تدريج تحت سيطره 
به ايران و فـروش تسـليحات فـراوان ، روز بـه روز      اكمك هاي بلاعوض ووام هاي سنگين آمريك.دولت دست نشانده شد 

كرد به طوري كه از دهه چهل به بعد ، شاه تقريباً به طـور  تر  در ايران محكم تر و شاه را به آن كشور وابسته اجاي پاي آمريك
دولـت بسـيار    «داخلي نيز دولت شاه به تدريج به يـك   در حوزة. ار و ارادة خود را از دست داد و نوكر آمريكا شد كامل اختي

  )209(.كه بر تمام نيروهاي مخالف كنترل و سيطره داشت تبديل گشت» خودمختار 
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رهبـري امـام خمينـي در     به رغم سركوب  تمام نيروهاي مخالف توسط رژيم شاه در دهه پنجاه ، سرانجام ملت ايران بـه 
اش را به آمريكا نشان مي دهد به مخالفت برخاسـت و   واكنش به اقدامات شبه مدرنيستي و غربگرايانة شاه كه عمق وابستگي

  .توانست رژيم وابستة شاه را سرنگون نموده ، نظام جمهوري اسلامي را جايگزين آن كند 
رهنگ و سنت هاي اصيل مـذهبي و ملـي در ميـان اقشـار مختلـف      در اوايل انقلاب ، احساسات ضد غربي و تعلق به ف 

ولي به تدريج و هرچه از عمر انقلاب گذشته ، چنين به نظر مي رسد كه نه تنها از حدت و شـدت  . مردم قوي و شديد بود 
ي ، بـه  بريدن و دور شدن از فرهنگ اصيل سـنت  اين احساسات كاسته شده بلكه نوعي علقه به فرهنگ و ارزش هاي غربي و

گسـترش ارتباطـات و امكانـات    . كه البته فرآيند جهاني شدن نيز به آن دامن زده است  ايجاد شده  ويژه در قشر جوان ، نيز 
باعث شـده اسـت كـه     الب تبليغات هدفدار صورت مي گيرداطلاع رساني بسيار زياد از طريق فرآيند مذكور كه معمولاً در ق

از مردم ، به ويژه جوانان ، پديد آيد كه نظام ارزشي و فرهنگ خودي توان پاسخگويي  آرام آرام اين احساس در بخش هايي
  .بنابراين بعد از مدتي بردباري ، گرايش به فرهنگ بيگانه در آنها بروز نموده است . به نيازهايشان را ندارد 

ان چنـدان زيـادي در ايفـاي    به علاوه به دلايلي كه بعضي از آنها در بخـش نظـري اشـاره شـد ، نظـام فرهنگـي مـا تـو        
آگاهي فردي و جمعي ،تضمين بقاء و تداوم تـاريخي  د كاركردهايي مثل ايجاد هويت فرهنگي ، احساس تعلق گروهي و خو

به نظر مـي  . ، ايجاد همبستگي بين افراد جامعه ، حفظ انسجام  اجتماعي و تأمين نيازهاي مادي و معنوي مردم نداشته است 
نگي موجود تعارضات و نابساماني هايي ديـده مـي شـود و بـي سـازماني نسـبي و گسـلهاي عميـق و         رسد كه در نظام فره

در  تنوع خرده فرهنـگ هـاي قـومي   . خلاهاي فرهنگي فراواني به چشم مي خورد و قدرت سازگاري آن كاهش يافته است 
اي تـنش هـاي ديگـر     ي و پـاره جامعة ما، قشرهاي مختلف اجتماعي ناشي از نوسازي قومي و نوسـازي اقتصـادي واجتمـاع   

همچنـين برخـي از امـواج سياسـت     . فرهنگي ، هويت فرهنگي ما را تحت الشعاع  قرار داده و از نيرومندي آن كاسته است 
هاي فرهنگي متنوع پس از انقلاب اسلامي يكي از اهداف خـود را كوبيـدن ، تحقيـر كـردن و كريـه جلـوه دادن قسـمتي از        

در )210(.ملي اين مرز و بوم قرار داده كه حتي انعكاس آن را در كتب درسـي مـي تـوان ديـد     گذشته تاريخي شخصيت هاي 
  .مجموع شايد  بتوان گفت كه پس از انقلاب ، سطح انسجام و قدرت سازگاري نظام فرهنگي جامعه كاهش يافته است 

كـه سـاخت و زمينـة مسـاعدي      را آسيب پذير ساخته باعث شده است اين ضعف ها و ناتواني هاي نظام فرهنگي كه آن
. گروه هايي از مردم ، خاصه نسل جوان ، به نظام وعناصر بيگانه و پشت كردن به فرهنگ خـودي فـراهم كنـد    گرايشبراي 

خلاصه ضعف ها و آسيب پذيري هاي فـوق در نظـام فرهنگـي مـا از يـك طـرف و برتـري مـادي فرهنـگ غربـي وتـوان            
كه خود يكي از آثار قدرت و توانمندي فرهنـگ مـادي    -يذ عناصر فرهنگي خويشو سياسي آن در اشاعه و تنف كتكنولوژي

از طرف ديگر، سبب نفوذ و شيوع عناصر فرهنگ غربي در جامعة ما ، خلاصه در بين قشر آسيب پذير جـوان،   - غرب است
اي  ، يادگيري شرطي و مشاهدهالبته شيوه ها و ابزارهاي روانشناختي پيش گفته از جمله تربيت ناهماهنگ  )211(.گرديده است

كه توسط غرب در تهاجم فرهنگي بر ضد ملت ما به كار گرفته شده است نيز در جذب جوانـان و گـرايش   ) مبتني بر الگو( 
اين شيوه ها باعث شده است كه به تدريج بخش هايي از مردم ، به ويژه جوانان ، جنبـه هـاي   . آنها به غرب مؤثر بوده است 

ايجـاد  . غربي و به طور كلي فرهنگ و تمدن غرب را نبينند يا اگر هم مي بينند زشت و ناهنجار نداننـد   منفي شخصيت هاي
با روش هاي فوق باعث مي شـود  و هاي خبري  گزارش دلبستگي و علاقه در جوانان از طريق تكرار تبليغ با شوها ، فيلم ها،

پسر و روابط نامشروع و حتي روابـط همجـنس بـازي از بـين      اي منكرات شديد از جمله روابط دوستي دختر و كه قبح پاره
  .ا دست كم خيلي كاهش يابد يبرود 
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اي از وجـوه آن در كشـور مـا حتـي در شـهري چـون يـزد كـه زمـاني           متأسفانه مصداق هاي فرهنگ غربي و رواج پاره
در كنـار مراكـز تجـاري جديـد ،     . است » فرهنگ مصرف«يكي از اين مصداق ها يا وجوه ، . دارالعباده بوده است كم نيست 

فقط ظواهر مورد توجـه  » مراكز گسترش مصرف  «در اين گونه . به وجود مي آيند » شهروند  «و » رفاه  «هايي به نام  فروشگاه
شـامل   هـا  ايـن مقيـاس  . در چنين فضايي ، يك مسابقه بر اساس مقياس هاي ارزشي ظـاهري در مـي گيـرد   . است  نه محتوا

همسـر  ( و هر چيز ظاهري ديگر مانند زيبايي ) زنجير طلاي آقايان  (ه ، وسايل منزل ، لباس ، طلا و جواهرات اتومبيل ، خان
  مژة مصنوعي ، ناخن مصنوعي ، رنگ مصنوعي مو ، جراحي بيني ، كشـيدن پوسـت  (و عناصر به وجود آورندة زيبايي ) زيبا
از مدسازان لباس تا مدسازان آرايش مـو و جـواهرات و اتومبيـل هـا       ها نالبته در اين مسير همه نيروهاي آ .مي شود  ...)و 

  )212(.در اين مسابقه ، بقيه عناصر فرهنگي نيز بايد همسو شوند . فعال مي شوند

اگر نگاهي به وضع كشور بكنيم متوجه خواهيم شد كه چگونـه   . در ايران است» فرهنگ اسراف  «وجه يا مصداق ديگر ، 
از تعويض غير ضروري چراغ هاي خيابان ها و ميكـروفن هـاي   : ح كلان و خرد گسترش يافته است فرهنگ اسراف در سط

غير ضروري يك اطاق شوراي كوچك و تعداد بيش از حد تلفن و فكس و موبايل و هزينـه هـاي سرسـام آور سـمينارها و     
  روشن است كه اين اسراف كاري ها .... كنفرانس ها گرفته تا دور ريختن نان و بازگذاشتن شير آب و ولخرجي كردن و

  )213(.چه آثار سوء و مخربي در پي دارد 

نظـام نـابرابر اجتمـاعي ،    . است كه همسو بـا مصـرف و اسـراف نمايـان مـي شـود       » فرهنگ تخريب « مصداق ديگر ، 
گسترش مـي   ميزان پرخاشگري را آن قدر ،تحقيرهاي مفرط و روش هاي استبدادي تربيت و آموزش در يك فرهنگ ناسالم

بلكه در شرايط عادي نيـز   ،دهد كه نه فقط با اولين موانع ارضاي نياز ، عكس العمل هاي خشن و پرخاشگرانه بروز مي كند 
تشك هاي پاره شده در اتوبوس ها ، شيشه هاي شكسته شده با تيـرو  . علاقه قابل توجهي به تخريب دارند  وجوانان تمايل 

يا چمن هاي كنده شده توسط بچه ها ، بيرون انداختن يا سوزاندن كتابها توسـط دانـش    كمان ، شكسته شدن شاخه درختان
آموزان بعد از پايان امتحانات ، دنبال كردن مرغ و  خروس و الاغ روستائيان توسط بچه هاي شـهري سـفر كـرده بـه روسـتا      

و ساير محل هاي خلـوت واقـع در   كشيدن نقاشي هاي وقيحانه پست درب دستشويي ها  و،نوشتن فحش هاي ناموسي )214(
  .مكان هاي عمومي ، فقط گوشه هايي از اين گونه اقدامات خرابكارانه است 

با وجود فرهنگ كهن ايراني و تنـوع بسـيار   . است » فرهنگ ترجيح كالاي خارجي « شايد از همة اين ها مصيبت بارتر ، 
عـادي   غربي به امـري كـاملاً   بسةزور به تن كرديم ولي اكنون ال از لحاظ پوشاك ، متأسفانه از زمان رضاشاه لباس غربي را به

ترين  نقاط كشور  رواج يابد ، زيرا ما آن را ارزش و پوشاك محلي و ملي را ضد ارزش  بدل شده و مي رود تا در دور افتاده
پس رفـت شـده و بخـش    نيز دچار  ،موسيقي ، نقاشي ، مجسمه سازي ، و به طور كلي زيبايي شناسي سنتي. تلقي مي كنيم 

به ويژه جوانان ، نوع غربي آن را پذيرفته اند و آن را نشـان منزلـت و تمـدن دانسـته و در رواج      ،هاي قابل توجهي از مردم 
راسـتي چـرا روزگـاري مصـرف كالاهـاي      . بيشتر آن در داخل از طريق آموزش هاي رسمي و غير رسمي كوشش مي شود 

اي مصرف آنها رواج يافته كه گاه حتـي كـالاي بنجـل و يـا فاسـد       ولي اكنون  به گونهخارجي ضد ارزش به شمار مي آمد ، 
؟ شـود  خارجي با بهاي گران ازسوي مصرف كننده خريداري شده و مصرف آن به كالاهاي مشـابه داخلـي تـرجيح داده مـي    

اخلي ، بيانگر تـرجيح كـالاي   علاوه بر نشان دادن گسترش مصرف د) 1382( ميليون تن كالا به كشور  20واردات نزديك به 
  )215( .خارجي توسط مصرف كننده نيز هست
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كـاركردي بـه    –به هر حال  از طريق فرآيند مورد اشاره در بالاست كه نظـام فرهنگـي يـك جامعـه تغييـر و از توليـدي       
نهـا از طبيعـت هـاي    آ .در پي اين تغيير فرهنگي ، شخصيت مردم ايران نيز تغيير مي كند. تخريبي تبديل مي شود  –مصرفي 

تبـديل مـي شـوند    . غگووسربلند و بي نياز عموماٌ در مدتي كوتاه به افرادي فرومايه ، شارلاتان و در مغرور ، شجاع، صديق ،
  )216(.كه تنها در فكر لذت و سود بوده و فرهنگ سنتي خود را نفي و تمسخر مي كنند 

دار باشند و از نظر تخصصي نيز بدانند كـه چگونـه مـي تـوان     اگر ارزشگذاران اصلي يك جامعه از فرهنگ بالايي برخور
يك جامعه،خود محصول يـك  » فرهنگ سازان « اما اگر . يك فرهنگ را اصلاح كرد و تسري داد ، اميد به اصلاح زياد است 

بـر   »هنر « غلط نام  فقط چيزي را مي فهمند كه به» فرهنگ  «باشند كه از واژة » توسعه  شيفتة« و » بنجل  « ،»مصرفي « جامعه 
از »  آن مي نهند كه اساساً با هنر ارتباطي ندارد و تسطيح كنندة مسير عيش و نوش و فرهنگ مصرفي اسـت ، در آن صـورت  

بهترين رقاص يا آوازه خوان يـا بـازيگر را داشـته     فرهنگ به اين معني نيست كه ما . »كوزه همان  برون تراود كه در اوست 
مذهبي را با روش هاي زيبـا و يـا بـار ارزشـي و     و ست كه ارزش هاي عميق انساني ، علمي ، اجتماعي فرهنگ آن ا. باشيم 

  )217.(هنر است  ناحساس مثبت به نسل ديگر انتقال دهيم و تثبيت كنيم و اي
را  و از جمله ايران ، توصيه مي كنند  فرهنگي اسـت كـه هـم فرهنـگ سـنتي      ،فرهنگي را كه سرمايه داران به جهان سوم

به همين علـت  . تخريب مي كند و هم فرهنگ مصرفي جديد را رواج مي دهد تا از طريق آن كالاهاي غربي به فروش برسد 
يعنـي  . يعني روشي كه با آن مي تـوان پـول درآورد    ،استفاده مي كنند » صنعت فرهنگ «نيز جامعه شناسان از مفهوم انتقادي 

  .فرهنگ وسيله است ، وسيله پول درآوردن 
را در بـروز   »عدم باور به خويش« گرچه همانطور كه معلوم شد ريشه اين مشكلات متعددند ، ليكن در اينجا نبايد نقش 

كـه   هاي از آنها اشاره شد ، اندك اندك در ما اين باور پديد آمـد  متأسفانه به دلايلي كه به پاره.اين مشكلات دست كم گرفت 
در چنين شرايطي تقليد و نسخه بـرداري بـي انطبـاق بـا شـرايط      . كشور را نداريم  امكان ذهني لازم براي پاسخ به مشكلات

كه غربي ها فرهنگ خود را در محتوا به ما منتقـل   غافليمهمچنين از اين نكته . داخلي از غرب ، امري ناگزير تلقي مي شود 
ختي كه اين تكنولوژي چگونـه بـه دسـت آمـده     آنها فقط به ما تكنولوژي را در حد كالاي نهائي مي دهند ، نه شنا.  كنند نمي

تكنولوژي فقط به عنوان يك وسيله تفاخر و .  است، نه تفكر منطقي ونه تربيت لازم دربارة چگونگي به كارگيري مناسب آن
كنند  به ما منتقل مي)كه به مصرف مي انجامد  (نهايي فرهنگ خود را  به عبارت ديگر ، آنها حلقة.منزلت به ما منتقل مي شود 
آنهـا مـي تواننـد در كشـور و       اگر جوانان ما محتوا و عمق فرهنگ غرب را دريابند و بياموزند،. ونه زمينة توليدي فرهنگ را 

آنچه كه كاركردي و مفيد است حفظ كنند و آنچـه   ،شهر خود ، به فايده و كاركرد بخش هاي مختلف فرهنگ خود بينديشند
آن صورت آنهـا بـه مرحلـه تفكـر و      در )218(.بيافريند   »خودي « آن ، فرهنگ مناسب  كه مضر است تغيير دهند و خود براي

هويت فرهنگي خود را حفظ مي كنند و از فرهنگ غرب ، آنچه كه بـراي فرهنـگ خـود مفيـد     . توليد فكري خواهند رسيد 
شايد به دليل همـين دوگـانگي فرهنـگ     .آنهم كمتر در ظاهر ، بلكه بيشتر در محتوا  ،و بكار ميگيرند نمايند است انتخاب مي

كه عبدالهادي حائري معتقد است كه تمدن و فرهنگ سرمايه داري غربي كه درنيمـه دوم سـده   ) ظاهر و محتوا( غربي است 
اي كـه   رويـه  ييك ـ. هيجدهم و آغاز قرن نوزدهم نمايان شد و رشد نمود، دو رويه كاملاً متفاوت از يكديگر را منعكس كرد 

و مشكل اصلي انديشـه گرايـان ايرانـي نيـز در آن     . بروز كرد » دانش و كارشناسي « اي كه در  و ديگري رويه» اراستعم« در 
البته اين دو رويـه از آن روزگـار تـا بـه      )219(.درك كنند  روزگار آن بود كه نتوانستند اين هر دو رويه تمدن غربي را ببينند و
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ومي ها و مردم و حتي روشنفكران مانيز در اتخاذ وانتخاب موضع خود نسـبت بـه   امروز استمرار يافته ولي متأسفانه جهان س
  .دچار سختي ، لغزش و غفلت شده اند دو روية مذكور ،
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  :يادداشتها و پاورقي ها 

رابطه عزت نفس با نمرات رياضي دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر ابركـوه در سـال تحصـيلي    « شكوفه حري، -1
مـديريت   سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ،(  كارشناسي ارشد مديريت آموزشي حقيقاتيطرح ت، » 84-83

  .58، ص ) 1384آموزش و پژوهش ، بهار 
 .101ص ) 1383دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، : تهران  ( روانشناسي نوجواناناسماعيل بيابانگرد ،  -2

ت تحصيلي دانـش آمـوزان دختـر دورة راهنمـايي شهرسـتان      رابطه اعتماد به نفس با پيشرف «نورسته دهقان هراتي ، -3
ســازمان مــديريت و (  طــرح تحقيقــاتي كارشناســي ارشــد مــديريت آموزشــي»  79-80خــاتم در ســال تحصــيلي 

 .7، ص ) 1381ريزي استان يزد ، مديريت آموزش و پژوهش ، زمستان  برنامه

محمـد رضـا شـرفي ،    : همچنين مقايسـه كنيـد بـا    ؛ 18ص ) 1368اسفند  ( 125، شماره  مجله پيوندمريم حيدري ، -4
 .62-75ص ) 1379انتشارات سروش،: تهران ( جوان و بحران هويت

 .65-66صص ) نشر نخستين : تهران  (،  روان شناسي نوجوان و جواناناحمد احمدي ، -5

علـي پـور    ، ترجمـه پـروين   روش هاي تقويت عزت نفـس در نوجوانـان  هريس كلمز و همكاران ،  :مقايسه كنيد با  -6
 .16-20ص ) نشر آستان قدس رضوي : مشهد  (

 .121، ص  همان منبعبيابانگرد،  -7

 .24-32،صص همان منبعدهقان هراتي ، : جهت اطلاع از جزئيات هريك از اين عوامل سه گانه رجوع كنيد به  -8

 .150ص) 1367 ، رمچها  انتشارات رشد، چاپ :تهران(، ترجمه حسين شكركن  روانشناسي اجتماعياليور ارونسون ،  -9

 .150-151، ص  همان منبع -10

مجيـد  : منابع مربوط به آثار و فوايد عزت نفس بسيارند، در اينجا فقط براي نمونه به ذكر چند منبع بسنده مي شود  -11
افـروز،   ؛ غلامعلـي 41-48صـص  ) 1376اسـفند   (113، شـماره  مجله پيونـد   ،» روحيه اعتماد به نفس در كودكان « رشيد پور،

 ؛ غلامعلـي سـرمد،  4-10صـص ) 1371دي  ( 159شماره ،  مجله پيوند، » اعتماد به نفس در خلاقيت نوجوانان امروز  نقش «
؛ )1374بهمـن  ( 5، شـماره  7، دورة  مجله تربيـت ، » اعتماد به نفس با نمرات رياضي دانش آموزان راهنمايي رابطة  بررسي«

ع كنترل ، عزت نفس و پيشرفت تحصـيلي در دانـش آمـوزان  سـال سـوم      بررسي رابطه بين مفاهيم منب« اسماعيل بيابانگرد، 
؛ شهلا محمـدي،   98-113صص ) 1371تابستان ( 2، سال هشتم ، شماره  فصلنامه تعليم وتربيت،  »دبيرستان هاي شهر تهران

؛ عليرضـا  1378، بهـار   طرح تحقيقاتي،  »رابطه عزت نفس با نمرات رياضي دانش آموزان كلاس پنجم شهرستان مرودشت «
؛اقـدس اعرابيـان   5/11/1378،  مجله تربيت، »بررسي رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در نوجوانان دانش آموز« آزرده، 

(  روانشناسي مجله،  »بررسي رابطة باورهاي خود كارآمدي بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي دانش آموزان« و همكاران ،
 ). 83زمستان 

 .11-13،انتشارات انجمن اولياء و مربيان ، صص  ي افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانانروش هابيانگرد ،  -12

 .18ص ) 1383بوستان كتاب قم ، : قم  ( مذهبي جوانان –هويت ملي محمد باقر آخوندي ،  -13

 .18، ص  همان منبع -14

 .19، ص  همان منبع -15
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 .19-20، صص همان منبع -16

  .101، ص  منبع، همان  روانشناسي نوجوانان د،نگربا بيا -17
يسم ممباني عيني و ذهني هويت جمعي در ايران و تأثير آن بر دينا :جامعه شناسي بحران هويت « محمد عبداللهي ، -18

 .142ص ) 1375پاييز و زمستان (  3و2سال اول ، شماره  ، نامه پژوهش، »مبادله فرهنگي ايران با جهان 

  .126، ص  همان منبع -19
  . همان -20
  .128-133، صص  همان منبع  :بيشتر در باره اين چهار وضعيت ، رجوع كنيد به جهت اطلاع از جزئيات  -21
دو  بررسي تحولات فرهنگي و اجتماعي استان لرستان در :، نقل شده در» تغيير يا تحول فرهنگي « ناصر رضاجويي ، -22

 .121 ص)1380انتشاراتي،موسسه فرهنگي :تهران ( لرستان مجموعه مقالات همايش شوراي فرهنگ عمومي استان: دهه اخير 

، ترجمه منصـور وثـوقي    تغييرات اجتماعيگي روشه، : جهت اطلاع از جزئيات بيشتر در اين باره ، رجوع كنيد به  -23
 .20-26ص ) 1366نشرني ، : تهران  (

 .15ص  )1382پاييز و زمستان  (27 -28، شماره  نمايه پژوهش، » آسيب شناسي فرهنگي « محمد حسين پناهي،  -24

 .19، ص  27-28، شمارة  نمايه پژوهش ،»نظام فرهنگي و تهاجم فرهنگي  « ــــــــــــــ ،ـــــ -25

 .21، ص  همان منبع -26

 .57ص) 1375نشر ني ، : تهران (نظم جامعه شناسيمسعود چلبي ، : مقايسه كنيد با  ؛21ص ، همان منبع آخوندي ، -27

 
28- A.Schweitzer ,Culture and Ethics (H.Beck , Manch ,(1951),P.7. 

 .297ص) 1378شركت سهامي انتشار،:تهران ( كاربردي اي بر جامعه شناسي مقدمه: آناتومي جامعهفرامرز رفيع پور ، -29

 . همان -30

 .48ص ) 1383 نشر رنسانس ، :تهران  (، ترجمه نصرت فني  فرهنگ  و رفتار اجتماعيتري يانديس ، . س .هري  -31

 .60، ص )1379 مركز بازشناسي اسلام و ايران، :تهران (ه قاجارآسيب شناسي فرهنگي ايران در دورمسعود كوثري، -32

 .124، ص  همان منبع روشه ، -33

 .57، ص  همان منبعتري يانديس ،  -34

بهـار و تابسـتان   ( 1، سال اول ، پيش شـماره  كاوش نامه علوم انساني» فرهنگ و ارتباطات « محمد عابدي اردكاني ، -35
 .118-119، صص ) 1379

 .48-57، صص  نبعهمان متري يانديس ،  -36

 .91صص ) 1368انتشارات عطار، : تهران (  زمينة فرهنگ شناسيد روح الاميني ، ومحم -37

 .299، ص  همان منبعرفيع پور،  -38

گفـت و گـوي پريسـا اميـر      ،» ماهيت و ابعـاد آن  : تهاجم فرهنگي  «:براي اطلاع بيشتر در اين باره ، رجوع كنيد به  -39
 .8، ص  27-28، شماره  نمايه پژوهشقاسم خاني با محمد حسين پناهي ، 

 .23ص  ،همان منبع،»تهاجم فرهنگي نظام فرهنگي و «پناهي،:براي اطلاع ازجزئيات بيشتردر اين باره، رجوع كنيدبه -40
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ديـدگاه هـايي دربـارة دگرگـوني       لاور ؛. رابـرت اچ : جهت اطلاع بيشتر دربارة اين موانع تغيير، رجوع كنيـد بـه    -41

 .4-9صص ) 1373نشر دانشگاهي ، : تهران ( س سيد امامي ترجمه كاوو ، اجتماعي

،  همان منبعلاور، ؛40-322، صص همان منبع روشه،: براي آشنايي با تفصيل اين عوامل ، براي مثال رجوع كنيد به -42
 .94-190صص 

مراجعـه كنيـد   من در مورد نقش عامل جمعيتي در تغيير اجتمـاعي ،  يزبراي آشنايي با نظريه هاي ژان ، بالانديه و را -43
 .41-53، صص  همان منبعروشه ،   :به

  .42، ص  همان منبع -44
 .171-179، صص  همان منبع؛ لاور، 153-159، صص  همان منبع:براي اطلاع بيشتر در اين باره ،رجوع كنيد به -45

 .179-190، صص  همان منبعلاور ، : براي اطلاع از نقش جوانان در فرآيند تغيير اجتماعي ، رجوع كنيد به  -46

 .123-124صص ) 1378انتشارات روش ، : تهران (  تحولات فرهنگي در ايرانعباس عبدي ، محسن گودرزي ،  -47

 .125، ص  همان منبع -48

، 1376جامعه شناسي تحولات ارزشي ، بـا نگـاهي بـه رفتارشناسـي رأي دهنـدگان در دوم خـرداد مـاه        علي ربيعي ،  -49
 .16ص ) 1380انتشارات فرهنگ و انديشه ، :تهران (

زمسـتان  ( 7 ة، سـال دوم ، شـمار   نامة پـژوهش » پارادايم هاي روشنفكري ديني در ايران معاصر « سهراب رزاقي ،  -50
نامـة  ، » جايگاه انديشة امام خمينـي در گفتمـان تجـدد     «حميد رضا اخوان مفرد ، : ؛ همچنين مقايسه كنيد با 72ص ) 1376

 .256، ص 7 ة، شمار پژوهش

تيـك  كيكسان  انگاري ، يكتا انگاري ، ديال « حسين بشيريه ، : ؛ همچنين مقايسه كنيد با 72، ص  همان منبعرزاقي ،  -51
 انتشـارات علـوم نـوين،   : تهـران  (  دولـت عقـل  حسين بشـيريه ،  : ، نقل شده در »تاريخي و مسائل توسعه سياسي در ايران 

 .257ص ) 1374 

؛ 144، ص  همـان منبـع  ، 7شـماره   امـة پـژوهش  ن، »ميرزا ملكم خان ؛ روشنفكر غربگرا« محمد حسين جمشيدي ، -52
 .23-24صص) 1385نشر قومس ،  :تهران  ( ، نوسازي و اصلاحات در ايراناحمد موثقي: همچنين مقايسه كنيد با 

 
53- Antony Giddens, the Consequences of Modernity (London :Combridge,1991),P.1. 

 .197-198صص ) 1384نشر ني ،  :تهران  ( ولت مدرنسنت و د ، اسلام ،علي ميرموسوي : نقل شده در 

 .31ص ) 1374نشر مركز ،چاپ دوم ، : تهران (، مدرنيته و انديشة انتقاديبابك احمدي ،  -54

 .198، ص  همان منبعميرموسوي ،  -55

 .199، ص  همان منبع -56

 .256-257، صص  همان منبعاخوان مفرد،  -57

 .257، ص  همان منبع -58

، ترجمه محمد رضا نفيسـي و  اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي محمد علي همايون كاتوزيان ، -59
 .145-147صص ) 1372نشر مركز، چاپ سوم ، : تهران  (كامبيز عزيزي 

 .23، ص  همان منبعموثقي ،  -60
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 .257، ص  همان منبعاخوان مفرد،  -61

عبـداالله جيرونـد،   : اي مثال رجوع كنيد بـه  براي آشنايي بيشتر درباره بعد اقتصادي نوسازي و شاخص هاي آن ، بر -62
ــعة ــد   توس ــه عقاي ــادي ؛ مجموع مــاير و دادلــي  . ؛ جرالــدام)1368انتشــارات مولــوي ، چــاپ دوم ،    :بــي جــا ( اقتص

 ).1368انتشارات سمت ، : تهران ( ، ترجمه علي اصغر هدايتي و علي ياسري  پيشگامان توسعه )گردآوران (سيرز

توسعه عبدالعلي قوام، : بعد سياسي نوسازي و شاخص هاي آن ، براي مثال رجوع كنيد به  براي آشنايي بيشتر دربارة -63

مسـائل   بررسي:  ي و توسعة سياسيزنقد نظريه هاي نوسا؛ عبدالعلي قوام ، )1371نشر قومس ،  :تهران  ( سياسي و تحول اداري

؛ محمد عابدي اردكاني ، )1374شگاه شهيد بهشتي ،دان:تهران (  در جهان سوم توسعة سياسي نظريه پردازي در باب نوسازي و
 ).1381 يزد ، انتشارات ريحانه الرسول ، ( سنت و نوسازي سياسي

براي مثال رجـوع كنيـد   مربوط به آنها  براي آشنايي بيشتر دربارة بعد اجتماعي و فرهنگي نوسازي و شاخص هاي  -64
) 1377 نشر قومس،: تهران (  ناگون نوسازي و دگرگوني سياسينظريه هاي مختلف دربارة راههاي گوحسين سيف زاده ، : به 

؛ حسـين بشـيريه ،   )2535انتشـارات حبيبـي ،    :تهران (  نوسازي جامعه) گردآورنده  (اي  ؛ رحمت االله مراغه113- 129صص 
 ).1379توسعه فرهنگي آينده پويان ، : تهران (  نظريه هاي فرهنگ در قرن بيستم

نشـر  : تهـران   (، ترجمـه احمـد مـوثقي    در جستجوي قالب هاي فكري بديل ازي و توسعه ؛نوسديوب ، . سي . اس   -65
 .38صص ) 1377قومس ، 

66- Carl J .Friedrich, tradition and Authority (London, Macmillan , 1972),p.14. 
67- Ibid .p.24. 
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انتشـارات تربيـت ، جلـد    : تهران (  تجدد و دين زدايي در انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده: سير تفكر معاصر  مدد پور ،

 .)1349انتشارات خوارزمي ،: ن تهرا ( ،انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده فريدون آدميت ؛)1372چهارم ،

 .92، ص)1327انتشارات علمي ، : تهران (  مجموعه آثار ميرزا ملكم خانمحمد محيط طباطبايي ،  -148

 .128ص  ، همان منبع جمشيدي ، -149

 .93ص ، همان منبعآزاد ارمكي ،  -150

از نگـاه مهنـدس   غـرب   «غلامرضـا خواجـه سـروي ،    : جهت اطلاع ازديدگاه بازرگان در اين باره ، رجوع كنيد به  -151
زندگي نامـة سياسـي مهنـدس مهـدي     ، ؛ سعيد برزين 321-343صص  )1376زمستان  (، 7شمارة  ،  نامة پژوهش، »بازرگان 

 ).1374نشر مركز، چاپ دوم ، : تهران (  بازرگان

 قـبض و بسـط تئوريـك شـريعت    عبـدالكريم سـروش ،   : براي اطلاع از ديدگاه سروش در اين باره ، رجوع كنيد به  -152
 .420-423صص  ، همان منبع؛ موثقي ، 114-138صص  ، همان منبع؛ پدرام ، ) 1370انتشارات صراط ،  :تهران (

محمـد مجتهـد شبسـتري ،    : براي اطلاع از ديدگاه محمد مجتهد شبستري دربارة تجدد و غرب ، رجـوع كنيـد بـه     -153
 .423-424، صص  همان منبع،  ؛ موثقي)1379جلد چهارم ،  ، طرح نو: تهران (  هرمنوتيك ، كتاب و سنت

انتشارات بـاغ  : تهران (  آسيا در برابر غربداريوش شايگان،  :بنگريد به   باره ،ن در اين براي اطلاع از ديدگاه شايگا -154
 ).1371انتشارات اميركبير، : تهران  ( ازلي  بت هاي ذهني و خاطرة؛ داريوش شايگان ، ) 1371آيينه ، 

 .53 ، ص همان منبع، نات روشنفكردر خدمت و خيانآل احمد ،  -155

غـرب زدگـي از    «محمد رضا دربيگي نـامقي ،  : جهت اطلاع از جزئيات هريك از اين شاخص ها ، رجوع كنيد به  -156
 .348-354صص  ،7شمارة  ،نامه پژوهش  ،» نگاه زنده ياد جلال آل احمد 

 91ص آزادارمكي ، همان منبع ، -157

 .102ص  ، همان منبع -158

؛ عبـاس  140-170صـص   ، همـان منبـع  پـدرام ،  : رجـوع كنيـد بـه     ، اه شريعتي در ايـن بـاره  براي اطلاع از ديدگ -159
 .357-375صص ، 7شمارة ،  نامة پژوهش ،»شريعتي و پرسش مدرنيته  « منوچهري،
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ناميـد ،  » ارتجاع سـياه  « خرداد كه علماء را  15ازواكنش امام به سخنراني شديد اللحن شاه پس از واقعه يك نمونه  -161
ما را كهنه پرست معرفي مي كنند ، ما را مرتجع معرفي مي كنند ، علماي اسلام را به ارتجاع سياه ، تعبير مـي  « : چنين است 

معرفـي مـي كننـد ، مخـالف ترقـي مملكـت       ) حات واقع شده است كه اسلام در رأس اصلا( كنند ما را مخالف اصلاحات 
از اين طرف به آن طرف بروند ، آخوندها مي گويند .مي گويند آخوندها مي خواهند با الاغ باز سوار شوند. معرفي مي كنند 

نـد بـه قـرون وسـطي     اين ها مي خواه  ، اين ها مرتجع هستند ،گويند طياره نمي خواهيم  كه برق نمي خواهيم ، آخوندها مي
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، صحيفة نـور  :رجوع كنيد به» !آخوندها با اين سياه روزي كه نصيب مملكت است مخالفند ، اين كهنه پرستي است . برگردند 
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IMا ( �� �.�'S �8ر

  .1385ققنوس ،: ، تهران  جامعه و دولت در عصر رضاشاه: تجدد آمرانه ) گردآورنده  (اتابكي، تورج  -1

» نوجوانان و جوانان شهرهاي تهران و كـرج  اجتماعي تهاجم فرهنگي دربارة -بررسي مسايل رواني «احدي ، حسن،  -2

گرد آوري شده توسط معاونـت پژوهشـي و آموزشـي وزارت فرهنـگ و      ، ها پژوهش فرهنگي استان:نقل شده در 

 .41-45صص ، 1378 ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران  ، ارشاد اسلامي

 .نخستين، بي تا : ،تهران » روان شناسي نوجوانان و جوانان « احمدي ، احمد ، -3

 .1374مركز ، چاپ دوم ،   :، تهران انتقادي مدرنيته و انديشةاحمدي،بابك ،  -4

، 7 ،سـال دوم ، شـمارة  نامـه پـژوهش  ، »در گفتمان تجدد) ره(امام خميني  جايگاه انديشة «اخوان مفرد ، حميد رضا ، -5

 .255 -286، صص 1376 زمستان

 .1383بوستان كتاب قم، : ، قم  هويت ملي و مذهبي جوانانآخوندي ،محمد باقر، -6

 .1349خوارزمي ، : ، تهران  هاي ميرزا فتحعلي آخوند زادهانديشه آدميت ، فريدون ،  -7

آموزش انقـلاب اسـلامي ،   : ، ترجمه باقر پرهام ، تهران  مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسيآرون ، ريمون ،  -8

 .1370چاپ دوم ، 

عباسي ، تهـران  ، ترجمه كاووس سيد امامي و محمد صادق  عصر تبليغاتآنتوني ،  ،ارونسون ، اليوت و پراتكانيس -9

 .1379سروش ، : 

 .1367رشد ، چاپ چهارم ،: ، ترجمه حسين شكر كن ، تهران  روانشناسي اجتماعيارونسون ، اليور ،  -10

) 2(مجموعه مقـالات  : كتاب سروش : نقل شده در » تبادل و تقابل فرهنگي در عصر ماهواره  «، آزاد ارمكي، تقي  -11

 1-15،صص 1376سروش ، : ، تهران رسانه ها و فرهنگ

، فـروردين و ارديبهشـت   17، سال چهارم ،شـماره   فرهنگ توسعه، »سنت ، نوگرايي و توسعه « ، ــــــــــــــــ -12

 .12-18، صص 1374
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اجتمـاع ،  : ، تهـران  روشنفكران و پارادايم فكري عقـب مانـدگي در ايـران   : مدرنيته ايراني ،  ـــــــــــــــــ -13

1380. 

  .5/11/1378، مجله تربيت» عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در نوجوانان دانش آموز ي رابطةبررس« آزاده ، عليرضا، -14

  ,1383اختران ،: ، ترجمه حسن چاوشيان ، بي جا  شرايط مدرن ، مناقشه هاي پست مدرنسمارت ، بري ، ا -15

  ,1359) زمينه  ( پيام :؛ تهران موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران دوره قاجاريهاشرف ، احمد ،  -16

  ,1371، دي 159، شماره  مجله پيوند ،»نقش اعتماد به نفس در خلاقيت نوجوانان امروز « افروز ، غلامعلي ،  -17

باورهاي خودكارآمدي بـر سـلامت روانـي و موفقيـت تحصـيلي دانـش        بررسي رابطة« اعرابيان ، اقدس و همكاران ، -18

  .  1383، زمستان  مجله روانشناسي ، »آموزان 

  ,1357شركت سهامي انتشارات خوارزمي ، دو جلد ، : ، تهران  در خدمت و خيانت روشنفكرانجلال ، آل احمد ،  -19

  .1341بي نا، :، تهران  غربزدگي،  ـــــــــــــــــــ -20

  ,1367انديشه ، : ، تهران  امپرياليسم و عقب ماندگيالهي ، همايون ،  -21

   .1383قومس ، : ، تهران   اخت ماهيت و عملكرد امپرياليسمشن،  ــــــــــــــ-22

سياسـي نيـروي انتظـامي ،     –سازمان عقيـدتي  : تهران ،نگاهي مستند به عملكرد نظام سلطه جهانياميدوار ، احمد ،  -23

  ,1377دفتر سياسي ، 

و ماهيـت و ابعـاد     تهاجم فرهنگـي  «: وي با دكتر محمد حسين پناهي زير عنوان  يگفتگو «امير قاسم خاني ، پريسا،  -24

  ,1-14صص  ،1382، پاييز و زمستان 27-28، شماره  پژوهش نماية ، »آن 

، ترجمـه   جديـد  ابتـدايي تـا جامعـة    از جامعـة  :تاريخ انديشـه هـاي اجتمـاعي    ، هوارد  و بكر ، المر بارنز ، هري  -25

  .1371همراه ، جلد دوم ،  :جواديوسفيان و علي اصغر مجيدي ، بي جا 

  ,1374مركز ، چاپ دوم ، : ، تهران  زندگي نامة سياسي مهندس مهدي بازرگانبرزين ، سعيد ، -26 

  ,1377فرزان ،  :، ترجمه جمشيد شيرازي ، تهران روشنفكران ايراني وغرببروجردي ، مهرزاد ،  -27



 ٩٢

  .1374علوم نوين،  :تهران  ، دولت عقلبشريه ، حسين ،  -28

  .1382نگاه معاصر ، چاپ دوم ، : ، تهران جمهوري اسلامي دوره:اي بر جامعه شناسي ايران  ديباچه، ـــــــــــــ  -29

  ,1379موسسه فرهنگي آينده پويان ، : ، تهران  نظريه ها فرهنگ در قرن بيستمـــــــــــــ ،  -30

فرهنـگ  ، »توسـعه سياسـي در ايـران     تيـك تـاريخي و مسـائل   كيكسان انگاري ، يكتا انگاري ، ديال « ــــــــــــــ ،-31

  .2-7، صص 1374،فروردين و ارديبهشت 17شماره  ، سال  چهارم، توسعه

و سـاموئل   واينـر  مـايرون  :نقـل شـده در   ،»روانـي توسـعه سياسـي     –رويكردهـاي اجتمـاعي    «بنوعزيزي ، علـي ،   -32 

، 1379پژوهشكدة مطالعات راهبـردي ،   :هران ، ترجمه پژوهشكدة مطالعات راهبردي ، ت ، درك توسعه سياسيهانتينگتون

 .323-355صص 

، پـاييز و  23-24 ه، سـال ششـم ، شـمار    نمايه پـژوهش  ،»جهاني شدن ، عوامل و پيامدها  «بهداروند ، محمد مهدي ، -33

 .27-35، صص 1381زمستان 

ت تحصيلي در دانش آموزان سال سـوم  بين مفاهيم منبع كنترل، عزت نفس و پيشرف بررسي رابطة« بيابانگرد ، اسماعيل ، -34

 .1371، تابستان 2، سال هشتم ، شماره  فصلنامه تعليم و تربيت، » دبيرستان هاي شهر تهران 

 .1383دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، : ، تهران روانشناسي نوجوانانـــــــــــ ، ــــــ -35  

 .انجمن اولياء و مربيان : تهران  ، وجوانانروش هاي افزايش عزت نفس در كودكان و نـــــــــ ،ــــــــ -36

 .1383گام نو ، : ، تهران  روشنفكران ديني و مدرنيتهپدرام ، مسعود ،  -37

: ، ترجمه كاووس سيد امامي و محمد صادق عباسـي ، تهـران   عصر تبليغاتآرنسون ، اليوت ،  وني كانيس ، آنتوپرات -38

 .1379سروش ، 

 .15-18، صص 1382، پاييز و زمستان 27-28شماره  ،نمايه پژوهش ،» ي آسيب شناسي فرهنگ«  ،پناهي،محمدحسين -39

 .19-33،صص 1382زمستانو ، پاييز27-28،شماره نمايه پژوهش، »و تهاجم فرهنگي نظام فرهنگي «، ـــــــــــــــ -40
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، 7 ،شـمارة ، سال دوم  نامة پژوهش، » شكل گيري گفتمان هاي هويت در ايران : كلمه نهايي « تاجيك، محمد رضا ،  -41

 .41-71صص  ،1376زمستان 

 .1380سروش ،: ، ترجمه مسعود اوحدي ، تهران  رسانه ها و مدرنيتهتامپسون، جان ب ،  -42

 .1383نشر رنسانس ، : ، ترجمه نصرت فني ، تهران  فرهنگ و رفتار اجتماعيس ، . هري . تري يانديس  -43

 .1380عابد ، : ، تهران  مدرنيسم و دينداري در ايرانتقوي مقدم، مصطفي ،  -44

، زمسـتان  7 ، سـال دوم ، شـمارة   نامـة پـژوهش  ، »ميرزاملكم خان ؛ روشنفكر غربگـرا  « جمشيدي ، محمد حسين ،  -45

 .121-153، صص 1376

 .1368مولوي ، چاپ دوم ، : ، بي جا  مجموعه عقايد: توسعه اقتصادي جيروند ، عبداالله ،   -46

 .1375، ني  :، تهران  جامعه شناسي نظمچلبي ، مسعود ،  -47

: ، قـم   دولت مـدرن در ايـران  رسول افضلي ،  : نقل شده در ،» نظريه هاي دولت مدرن در ايران  « حاتمي ، عباس ،  -48

 . 53-110، صص 1386دانشگاه مفيد ، 

 .1364امير كبير ، چاپ دوم ، : ، تهران  تشيع و مشروطيت در ايرانحائري ، عبدالهادي ،   -49

: ، تهـران   رويارويي هاي انديشه گران ايران  بادو رويه تمدن بـورژوازي  غـرب  نخستين ــــــ ، ـــــــــــــ -50

 .1380امير كبير ، 

، 7سـال دوم ، شـمارة    ، نامـه پـژوهش  ، » گونه شناسي جريان هاي روشـنفكري ايـران معاصـر      «حجاريان ، سعيد   -51

 .23-41،صص 1376زمستان 

 آموزان زير پوشش كميته امداد امام خميني اسـتان يـزد    شناسايي آسيب هاي فرهنگي دانش« حجازي، محمد رضا ،  -52

 .1382، كميتة امداد امام خميني استان يزد ،  طرح تحقيقاتي، »در مقطع  دبيرستان و پيش دانشگاهي

متوسـطه و دانشـجويان دختـر شـهر يـزد بـه انـواع         بررسي علل گرايش دانش آموزان دورة «حرزاده ، محمد مهدي ،  -53

 .1380، دانشگاه آزاد اسلامي يزد، حوزه معاونت پژوهشي، طرح تحقيقاتي) جابي در شهر يزدعلل رشد بدح (پوشش



 ٩٤

رابطة عزت نفس با نمرات رياضي دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر ابركوه در سال تحصـيلي  « حري ، شكوفه ،  -54

يزي استان يزد ، مـديريت  ، سازمان مديريت برنامه ر طرح تحقيقاتي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، »  83-84

 .1384آموزش و پژوهش، 

پژوهش : ، نقل شده در » بررسي علل گرايش  جوانان به مظاهر فرهنگ غرب در استان اردبيل « حسن پور ، حسن ، -55

 :تهـران   ، گردآوري شده توسط معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي ،    فرهنگي استان ها

 .475-478، صص 1378رات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان چاپ و انتشا

 .1373جهاددانشگاهي ،  :، بي جا  رضا شاه توسعه و نوسازي ايران در دورة محمد رضا،  خليلي خو،  -56

، 1376، زمسـتان  7، سـال دوم ، شـمارة    پژوهش  نامة، » غرب از نگاه مهندس بازرگـان   «خواجه سروي ، غلامرضا،  -57

 .321-343صص 

 .1373امير كبير ، : ، تهران  فلسفه در بحرانري ، رضا ، داو -58

، 7، سـال دوم ، شـماره    نامة پژوهش» غرب زدگي از نگاه زنده ياد جلال آل احمد « دربيگي شامقي ، محمد رضا ،  -59

 .343-357، صص 1376زمستان 

: ريه ، تهـران  يحسين بش ـ ، ترجمهفراسوي ساختگرايي و هرمنوتيك: ميشل فوكورابينو، پل ،  ودريفوس ، هيوبرت  -60

 .1376ني ، 

راهنمايي شهرستان خـاتم   رابطه اعتماد به نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دورة «دهقان هراتي ، نورسته ، -61

و برنامـه ريـزي    سـازمان مـديريت  ، مديريت دولتي طرح تحقيقاتي كارشناسي ارشد ، » 79-80در سال تحصـيلي  

 .1381و پژوهش ،  استان يزد ، مديريت آموزش

قومس ، : ترجمه احمد موثقي ، تهران  ،جستجوي قالب هاي فكري بديل: نوسازي و توسعه ، . اس ، سي  ،وب دي -62

1377. 

 .1385ثالث ، چاپ دوم ،   :ترجمه كمال پولادي ، تهران  ،جهاني شدن رونالد ، ، سون ترابر  -63



 ٩٥

، 1376رفتار شناسـي رأي دهنـدگان در دوم خـرداد     جامعه شناسي تحولات ارزشي ، با نگاهي به ربيعي ، علي، -64

 .1380فرهنگ و انديشه ،  :تهران 

، 1382، پـاييز و زمسـتان   27-28، شـماره   نمايـه پـژوهش  ، » تهاجم فرهنگي و الگوي مصرف  «رزاقي ، ابراهيم ،   -65

 .53-65صص 

، زمسـتان  7سـال دوم ، شـمارة    ،نامـه پـژوهش  ، » يم هاي روشنفكري ديني در ايران معاصراپاراد« رزاقي ، سهراب  -66

1376 ،97-71. 

 .1376، اسفند 113، شماره مجله پيوند » روحيه اعتماد به نفس در كودكان « رشيد پور ، مجيد ،  -67

اجتماعي اسـتان لرسـتان    -بررسي تحولات فرهنگي : ، نقل شده در  »تغيير يا تحول فرهنگي«رضا جويي، ناصر ،  -68

موسسـه فرهنگـي   : ؛ همايش شوراي فرهنـگ عمـومي اسـتان لرسـتان،  تهـران      مجموعه مقالات: در دو دهة اخير 

 .119-133، صص 1380انتشاراتي ، 

 .1378شركت سهامي انتشار، : ، تهران  اي بر جامعه شناسي كاربردي آناتومي جامعه ، مقدمهرفيع پور ، فرامرز ،  -69

 .1376بهشتي ، دانشگاه شهيد : ، تهران  توسعه وتضادــ ، ـــــــــــــــ -70  

 .1368عطار ، : ، تهران  زمينه فرهنگ شناسيوح الاميني ، محمود ، ر -71

 .1366ني ، : تهران  ، منصور وثوقي ، تغييرات اجتماعيروشه ، گي ،  -72

 .1373جهاد دانشگاهي ، : ، ترجمه احمد رضا غروي زاد ، تهران  نظريه هاي جامعه شناسيريتزر ، جورج ،  -73 

 .1371وزارت امور خارجه،  : ، ترجمه حسين سيف زاده ، تهران  وجوه امپرياليسم چارلز ، ،رينولدز -74

طرح تحقيقاتي  ،» بررسي تأثيرات فرهنگي رسانه هاي فارسي زبان خارج از كشور بر جوانان يزدي « زارع، عباس، -75

 .1383، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ، مديريت آموزش و پژوهش ، كارشناسي ارشد 

ساله به فرهنگ غرب و راههـاي مقابلـه بـا     15-18بررسي علل نگرش نوجوانان و جوانان  «زند رضوي ، سيامك ،  -76

 .1374، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان ،  طرح تحقيقاتي» آن در شهر كرمان 



 ٩٦

 .1371اطلاعات ، : ، تهران  جامعه شناسي ارتباطاتساروخاني ، محمد باقر ،  -77

 .1378قومس ، چاپ دوم ،: ،  تهران  نظريه هاي امپرياليسمعي ، احمد، سا  -78

، » نگرش ها و رفتارهاي ديني نوجوانان تهراني و دلالت هاي آن براي نظرية سكولار شدن « سراج زاده ، حسين ،  -79

 .105-120، صص 1377، پاييز و زمستان  8و7، سال دوم ، شماره  پژوهش نماية

رسـول  : نقل شـده در  ، » دولت مطلقه مدرن و عدم شكل گيري توسعه سياسي در ايران  «الله ،سردار آبادي ، خليل ا -80

 .311-361، صص  1386دانشگاه مفيد ، : ، قم  دولت مدرن در ايرانافضلي 

، 7 ، دورة مجله تربيت، » اعتماد به نفس با نمرات رياضي دانش آموزان راهنمايي  بررسي رابطة« سرمد ، غلامعلي ،  -81

 .1374، بهمن 5 رةشما

 .1370صراط ،: ، تهران  قبض و بسط تئوريك شريعتسروش ، عبدالكريم ،  -82

 .1373قومس، :، تهراندربارة راههاي گوناگون نوسازي ودگرگوني سياسي نظريه هاي مختلفسيف زاده،حسين،  -83

رسـول  :قـل شـده در   ، ن »نگاهي جامعه شناختي به ساخت دولت در جمهوري اسـلامي ايـران   «  ـ ،ـــــــــــــــ -84

 .247-282صص .1386دانشگاه مفيد ، : ، قم  دولت مدرن در ايران، ) گردآورنده (افضلي 

 .1371باغ آيينه ،: ، تهران  آسيا در برابر غربشايگان ، داريوش ،   -85

 .1371اميركبير ، : ، تهران  ازلي بت هاي ذهني و خاطرةــــــــــــــــــ ،  -86

 .1379سروش ، : ، تهران  بحران هويت جوان وشرفي ، محمد رضا ،  -87

 .ك فرهنگي انقلاب اسلامي ، ج اول و ج چهارم سازمان مدار: ، تهران  نور صحيفة -88

پـاييز و   ،23-24، سـال ششـم ، شـماره     نمايـه پـژوهش  ، »جهاني شدن و هويت فرهنگي  «طاهري ، محمد رضا ، -89

 .27-35، صص 1381زمستان 

 .1381، يزد ، ريحانه الرسول ،  ازي سياسيسنت و نوسعابدي اردكاني ، محمد ،  -90



 ٩٧

، بهـار و تابسـتان   1، سال اول ، پـيش شـمارة   كاوش نامه علوم انساني ،»فرهنگ و ارتباطات « ــــ ، ــــــــــــ  -91

 .112-139، صص 1379

، مهـر   21، شـماره   نامـة علـوم اجتمـاعي   ، » جهاني شدن هـا و جامعـة جهـاني اضـطراب      «عاملي ، سعيد رضا ، -92

 .143-175،صص 1382

، نقـل  » شناخت علل گرايش به فرهنگ بيگانه در ميان نسل جوان ونوجوان استان سمنان « عبدالغني زاده ، محمد ، -93

؛ گرد آوري شده توسط معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد  پژوهش فرهنگي استان ها: شده در 

 .95-98،صص1378رهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ف :اسلامي ، تهران 

مباني عيني و ذهني هويت  جمعي در ايران و تأثير بر ديناميسـم   ،جامعه شناسي بحران هويت « عبداللهي ، محمد ، -94

 .125-161، صص 1375، پاييز و زمستان 3و2، سال دوم ، شماره  نامه پژوهش، » مبادله فرهنگي ايران با جهان 

 .1378روش ،  : ، تهران  تحولات فرهنگي در ايرانرزي ، محسن ، عبدي ،  عباس  و گود -95

،  كتـاب توسـعه  : ، نقـل شـده در   »ويژگي هاي جوامع سنتي و مدرن  مباحث نظري دربارة «فرخجسته ، هوشنگ ، -96

 .1371قومس ، جلد سوم ،  :تهران 

،  لهاي پس از انقلاب اسـلامي تاريخ تحولات اجتماعي ايران ، از صفويه تا سا: مقاومت شكننده جان ، ،فوران  -97

 .1378موسسه خدمات فرهنگي رسا ، چاپ دوم ،  :ترجمه احمد تدين ، تهران 

، موسسـه مطالعـات و    فرهنـگ ، كتـاب پـانزدهم   ، ترجمه ناهيـد مويـد حكمـت ،    » سراسر بيني « فوكو، ميشل ، -98

 .15-36، صص 1372تحقيقات فرهنگي ، 

 .1379سمت ، : ، تهران  ن بيستمانديشه هاي سياسي در قرقادري ، حاتم ،  -99

پايـان نامـه كارشناسـي     ، »مبادي جامعه شناسي انديشه جلال آل احمد  با تأكيد توسـعه « قاضيان ، حسين علي ،  -100

 .1370دانشگاه تربيت درس ، دانشكدة علوم انساني ، : ، تهران  ارشد

 .1371قومس ، : ، تهران  توسعه سياسي و تحول ادارايقوام ، عبدالعلي ،  -101



 ٩٨

بررسي مسائل نظريه پـردازي در بـاب نوسـازي و    : سياسي   نقد نظريه هاي نوسازي و توسعهــــــــــــــ ،  -102
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 .1380ني ،  :تهران 

نامـة  ، »رهنگـي  تبادل فرهنگـي يـا تهـاجم ف    :رويكردهاي مختلف در مورد ارتباط فرهنگ ها « يان ، حسين ، وئكچ -105
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